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 فهرست مطالب

ن بزند وفور نعمت  وفور نعمت بلای جان کافران   دهداگر خدا بخواهد کسی را زمی 

 :         سنت الهی »استدراج« و آیات قرآن    1بخش 

چرا خداوند گمراهان را تنبیه و مجازات  كيد الهى و مهلت و طول عمر دادن     
          عوامل گرفتاری به استدراج و امهال     راه تشخیص استدراج         نمیکند 

 آسایش برای کافران  

 دهدستمگران و گنهکاران مهلت مى:         چرا خدا به  2  بخش

:         عوامل استعجال و سختیها                                                                 3بخش 

 عدالت و تناسب در عذاب         زمان عذابها       تفاوت زمانن در عذاب های الهی 

تفاوت زمانی در عذاب های الهی                                                                                    :  4بخش 

برخن آثار مثبت مصائب و بلایا براى مؤمن                                        مصادیق حقوق والدین    

یعی و تکوینن   فتادن عذاب در دنیا نقش انسان در پیش ا   قصاص دو نوع است : تشر

:          برخی آثار مثبت مصائب و بلایا براى مؤمن                                             5بخش 

 فواید بلا و مصیبت                       های مومندلیل مصیبت 

 او مصیبتهای انسان، نتیجه عملکرد خود                  نقش بلا در کمال یانی انسان

 انسان  نقش                     آیا خدا به ما شر می رساند؟
ی

نقش حکمت و مصلحت در زندگ

نقش مصلحت انسانن در مقدرات الهی عملکرد            مشیت و حکمت الهی در تقدیرات

ن کارگشاست               بد انسان، عامل بیشتر بلایا     صتی در مصیبت نت 

مومن                                                                        های:         دلیل مصیبت  6بخش 

ن می افتیم؟        چرا خدا بلاهانی به ش ما می آورد که به کفر گفیر

 انسان                                                               7بخش 
ی
:          نقش حکمت و مصلحت در زندگ

ن می افتیم؟                                                                عملکرد بد انسان، عامل بیشتر بلایا  چرا به کفر گفیر

ین بلا برای انسان چیست؟                         بزرگتر

ت علی                          8بخش               :         دلیل به هلاکت نرساندن کفار توسط حضی

 باران عذاب و عذاب باران      سخن پایانن آرزوی سفیهانه      
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فؤ مقدمه ی م
ّ
 با مصیبت و بلا مواجه می:  ل

ی
یا وقنر با فقر شود، انسان هرگاه در زندگ

پرسد: چرا این مصیبت و بلا بر ش من آمد؟ از خود می   شود خود یا ثروت دیگری مواجه می

ی از نظر اقتصادی دارندچرا کافران  ن نقش حکمت در کتاب حاضن  ?وضعیت بهتر به تبیی 

، به برخن از این پرسش    .                      است.  شده ها پاسخ دادهالهی و مصلحت انسانن

انسانن نیست که با بیماری دست و پنجه نرم نکرده باشد؟ هر روز خود و یا دیگران را 

شنویم که زلزله و سیل و توفان زیانبار ای را میاند و یا منطقهمصیبنر شدهبینیم که دچار  می

ن خسارت سنگینن را بر منطقه و اهالی آن وارد ساخته  آن را دگرگون کرده و برف سهمگی 

 از البته بسیاری از این بلایا را به عنوان بلایای طبیعی به حساب می  . است
ی

آوریم و به سادگ

شویم و فرزند ا وقنر خودمان دچار بیماری و نقص در اموال و انفس میگذریم امکنار آن می

د و یا به بیماری سخت درمانن گرفتار میو پدر و مادر و همشی می پرسیم:  شویم، میمت 

خدایا چرا من؟ این چه مصیبت و بلانی بود که بر ش من آمده است؟ یا این تصور که 

ن  ا و دروغ گفیر ن که انسان بناى ناشن ن که بناى همی   داشت، خداوند او را لال کند و همی 

ن که بناى نگاه بد داشت چشمش  سیلى زدن به مظلوم داشت، دست او فلج شود، همی 

سازمان  کور شود و... آیا این انسان که از روى ناچارى خلاف نکرده، قابل ستایش است؟

توانند از این آب   که می  رساند، این صاحبان منازلند آب و برق، به تمام منازل آب و برق می  

  .                                                                    و برق استفاده صحیح کنند یا نادرست. 

ارزش انسان زمانن است که با اختیار خودش، آزادانه و آگاهانه کارى را انجام دهد و یا از 

بستند و از جیب او پول درآوردند و خرج گر دست انسانن را با طناب  ا   . خلافن دست بردارد 

، به کردند، نمى  توان گفت آن دست بسته، مرد سخاوتمندى است و اگر مرد نابینانی

یکی از پرسشهانی که با آن مواجه هستیم، چرا گویند چه انسان پاکى.  نامحرم نگاه نکرد، نمى  

ی  جامعه ای که منکر خداست و یا فسق و فجور در آن رواج دارد، از  رفاه و آسایش بیشتر

ن باشد.  میتواند برای خیلى از مردم، سؤا  برخوردار است، لذا کتاب حاضن سعی دارد ل برانگت 

دازد.    محمود زارع پور               که با استفاده از آیات و روایات به این مقوله بتر
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     ﷽ 

 بلای جان کافرانوفور نعمت 

ن  ت زینب عاشورا در اطراف خیمهدر شب  (لیه السلام)عامام حسی  ها و حضن

ی  در مقابل یزید این آیه را قرائت کردند. ( لام الله علیها)سکتی

 
 
ما
ْ
وا إِث
ُ
داد
یْ هُمْ لِيَْ
َ
مْلِیي ل
ُ
ما ن
َّ
سِهِمْ إِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ٌ لِِ يْْ
َ
هُمْ خ
َ
مْلِیي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
یَّ ال سَب َ

ْ
ح
َ
 وَ لا ي

 مُهِبْیٌ 
ٌ
ذاب
َ
هُمْ ع
َ
 ( 178ان )آل عمر  وَ ل

 نمايند در در دل چنبْی فكر و راى                                   مبادا كه ناباوران خداى

 چنبْی فرصتى كه بر آنها نهيم                   كه اين مهلتى كه به آنها دهيم

 به خيْ و صلاحست نزديك تر                   بر احوال آنان بود نيك تر

 بر ايشان كنون وقت بنهاده ايم                    فرصتى داده ايمكه بلكه اگر 

 دمادم فزايند بر كفر خويش                     ازاين روست تا كافران به كيش

 كه در ذلت افتند و گردند خوار                                  عذان  ببينند از كردگار

ن ی  ائمه آگاهی بخسیر و هشدار و بیداری خفتگان و برای )علیهم السلام(  معصومی 

در اکتر مواقع به قرآن استناد دلالت بر انجام و کارهانی که با آن مواجه بودند 

 . کردند می

ن  و آیات قرآن اشاره کردم از زمان علیه السلام  همان طور که در کتاب امام حسی 

ن راه   و در مقابل افراد بالاخص در صحنه حرکت برای قیام در نقاط مختلف و بی 

ه در کوفه و شام.  ن د و بالاخره بالای نت     .                                       ی نتی
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ت زینب غت  از آیه فوق در مقابل ابن زیاد در کوفه وقنر شنید که   ملعون آن  حضن

ن را کشت، گفت   خداوند امام حسی 

 رَ  وَ آیه معروف 
َ
يَاءٌ عِند

ْ
ح
َ
لْ أ
َ
ا ۚ ب
 
مْوَات
َ
ـهِ أ
َّ
ي سَبِيلِ الل ِ

ی
وا ف
ُ
تِل
ُ
 ق
َ
ذِين
َّ
یَّ ال سَب َ

ْ
ح
َ
 ت
َ
هِمْ لَ

ِّ
ب

رْ 
ُ
 ي

َ
ون
ُ
ق
َ
 ( 169)آل عمران . را تلاوت نمودندز

 كه آنها كه در راه رب جهان                                    مبادا نماييد در دل گمان

 كه آنان همه تا ابد زنده اند                    اندبگشتند كشته، دگر مرده 

 بر آنهاست رزق نكو برقرار                     هميشه به درگاه پروردگار 

. آیه  مْلِیي
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
یَّ ال سَب َ

ْ
ح
َ
 .... وَ لا ي

 
د نازل شد؛ جایگاهی که حمزه ح  در ا

کان   بود شکسته    (لى الله علیه و آله)صپیامتی سیدالشهدا به شهادت رسیده، دندان   و مشر

وزی می   خوانند. رجز پت 

ن بزند به آنها وفور نعمت می دهد و نباید فکر اما اگر خدا بخواهد کسی را زمی 

ی برای آنهاست.    کنند که مهلنر که به آنها داده شده خت 

داده و تو به گناهت   فرمایند اگر خدا به تو نعمتدر حدینر می  )علیه السلام( امام على

س و هشیار باش. ادامه می  دهی و خدا با تو کاری ندارد بتر

ن  سال بعد از عاشورا و  2در زمان  )علیه السلام(بلانی که بر ش قاتلان امام حسی 

ن  ن خلیفه عباسی آمد این در خلافت همچنی  درباره قاتلان امام  موضوعنخستی 

ن  که از قاتلان کربلا انتقام   فقط در قیام مختار شود نه دیده می )علیه السلام( حسی 

 . سخنر گرفت
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ن حاکم بنن عباس ابوالعباس سفاح به قدرت که رسید سیه چرده ای وارد نخستی 

و شعری خواند و در آن گفت ای ابوالعباس از  هستم شد و گفت سدیف شاعر 

ن  ن یاد کن .  )علیه السلام(حسی    و زید بن على بن حسی 

را بکشید که زنده مانده  و ابوالعباس پس از شعر بود که گفت هر چه از بنن امیه  

شود برخن از آنان را از قتی خارج و حنر گفته می ند گفته شده هزار نفر را کشت

 کرده و سوزاندند. 

امام پس از بیان علت قیامشان فرمودند افرادی بر این مردم تسلط خواهد یافت 

 کند. تر میا ذلیلکه آنها را از قوم سب

 خدا بگذراند پت  که شود  روایت است که اگر جوانن نعمت جوانن 
ی

اش را به بندگ

 کند خداوند فرشته 
ی

 همانند کند که ای را مامور میو نتوانست چون جوانن بندگ

 جوانن برای او نعمت بنویس. 

 .  دهد می کار بودن به وفور نعمت خداوند هم یا برای متدین بودن و یا برای گناه

چه بسیار که نعمت به آنها داده شد و خود را گم کردند. :  علیه السلامامام على 

مصیبت یا به خاطر گناه است و یا برای امتحان. و نعمت یا برای متدین بودن  

 . کار بودن است و یا برای گناه
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 :                  سنت الهی »استدراج« و آیات قرآن 1بخش 

به معنای مجازات کافران و گناهکاران از سوی خداوند، از طریق    استدراج،

ن این .  افزایش تدریج  و آرام نعمت بعد از نعمت است به گونه ای که مشمولی 

ن شکرگزاری را  سنت الهی، شمست از نعمت و افزایش آن، استغفار و توبه و نت 

سن د و یا آنکه یکباره  فراموش میکنند و در آخرت به عذاب دردناک الهی مت 

ن دنیا مورد عذاب ناگهانن واقع میشوند.   نعمتها را از دست میدهند و در همی 

در پاسخ به پرسش معنای استدراج میفرماید: بنده ای چون )علیه السلام(  امام صادق

گناه کند، به او مهلت داده شود و هنگام آن گناه نعمت او تجدید گردد تا او را از 

 د و او اینگونه نعمتگت  شود از راهی که نمیداند. استغفار باز دار 

ی برساند، وقنر بنده  ن فرموده : خداوند وقنر بخواهد به بنده اش خت  همچنی 

اش گناهی میکند به دنبال گناهش، او را به بلا و گرفتاری دچارش میسازد تا 

بِ  ی بندهاستغفار کند؛ اما وقنر بخواهد به 
ّ
ی لجوجمکذ ّ برساند وقنر بنده  شر

ساند، تا  به خاطر اشار در گناه اش گناهی کرد دنبال گناهش نعمنر به او مت 

           استغفار از یادش برود و او همچنان به گناهکاری خود ادامه دهد. 

وا بِآياتِنا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
   وَ ال

َ
مُون
َ
عْل
َ
 لا ي
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
هُمْ مِن

ُ
رِج
ْ
د
َ
سْت
َ
      .                    (  182)اعراف  سَن

     .                          . و این استدراج همان نعمت دادن در وقت معصیت است 

 دروغبْی بخواندند اندر كلام                  كسانی كه آيات ما را مدام

 آنز جانى كه آگاه نبودند از                            بتدريــــج گيْم گريبانشان

 پس از آن به تدبيْ قهرى نهيم          بر ايشان يكى چند مهلت دهيم
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ت  استدراج 
ّ
فان است، از كه يکی از سن تر بان و م 

ّ
 هاى الهى نسبت به مكذ

ٌ
ة
َ
رَج
َ
  د

ت در آيه
ّ
ى قلم هم سوره 44ى به معناى درهم پيچيدن تدريجی است. اين سن

ي وَ آمده.  ِ
رْنی
َ
ذ
َ
  ف

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ي
َ
 لَ
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
هُمْ مِن

ُ
رِج
ْ
د
َ
سْت
َ
دِيثِ  سَن

َ
ح
ْ
ا ال
َ
 بِهَذ
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ي
ْ
 مَن

 ( شی)نعمت و آزما

 همه كاذبان به قرآن و دين              به من واگذار اى رسول مببْی 

  بر ايشان برانيم قهرى گران              جانى كه باور ندارند آنز 

يْدِي مَتِبْیٌ 
َ
 ك
َّ
هُمْ إِن
َ
مْلِیي ل
ُ
  183اعراف وَ أ

 پس از آن به تدبيْ قهرى نهيم      بر ايشان يكى چند مهلت دهيم

دهم )تا پيمانه پر شود( همانا تدبت  من محكم و استوار است و به آنان مهلت می

 را قدرت فرار از آن نيست(. )و هيچ كس 

انجامد. تكذيب آيات روشن الهى، به سقوط تدريجی و هلاكت مخفن می -1

 )چوب خدا، صدا ندارد( 

ت -2
ّ
هاى خداست، تا هر كس در راهی كه برگزيده، مهلت دادن به مردم، از سن

به نتيجه برسد و درها به روى همه باز باشد، هم فرصت طغيان داشته باشند، 

مْ«  هم مج ه  رِج 
ْ
د
َ
سْت

َ
ان. »سَن  ال توبه و جتی

ه پله و آرام آرام است -3
ّ
 سقوط انسان، پل

ً
 غالبا

َ
ون م 

َ
 لا يَعْل

 
مْ مِنْ حَيْث ه  رِج 

ْ
د
َ
سْت

َ
. سَن

، بدست خدا و گنهكار را از قدرت خدا گريزى نيست  -4
ی

مْ و عمر و زندگ ه 
َ
مْلِىی ل

 
 أ

ان به كافران  -5  .       دهد، ولی آنان لايق نيستند. میخداوند فرصت توبه و جتی
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اى براى قهر ناگهانن  ى لطف خدا نيست، گاهی زمينهها نشانههميشه نعمت -6

 خداوند است. 

يْدِي )همان گونه كه كيد،  -7
َ
 ك
َّ
مْ إِن ه 

َ
مْلِىی ل

 
هان غافل، با تدبت  خدا طرفند. أ

ّ
مرف

 عذانی مخفيانه می
ن   باشد( عملى پنهانن است، استدراج نت 

ى است كه خدا با سه تعبت  پيانر آن را مطرح كرده   -8
ّ
خطر غرور و غفلت تا حد

مْ  ه  رِج 
ْ
د
َ
سْت

َ
. .. . سَن مْلِىی

 
يْدِي .. . أ

َ
 ... . ك

ن آيات:  -9  و نت 
نٌ يْدِي مَتِی 

َ
 ك
َّ
 196)طرح و تدبت  الهى، شكست ناپذير است. إِن

  (مؤمنون 56و  55توبه و  55انعام،  44عمران، آل

دهد خواهم خدا میآمد و گفت: هر چه از خدا می )علیه السلام(  فردی به نزد امام باقر 

آوری؛ آن باشد؛ از او پرسیدند آیا شکر خدا را به جا می استدراجترسم مبادا و می

  فرد گفت بله؛ امام فرمودند از آن قسم نیست. 

، شکر زبانن و شکر عملى کرد که شکر عملى استفاده باید نعمت  ها را شکر ذهنن

 داست. از نعمت الهی در راه خ

 شان را از میان 
ی

بسیاری از اقوام که گرفتار عذاب میشوند و سیل و توفان، زندگ

د، کسانن هستند که خداوند به آنها مهلت داد تا دست از گناه بردارند ولی  میتی

ن این گونه عذابشان میکند.   چون ادامه دادند در آن روز معی 

 که خداوند عذابشان را آن قدر تأخت  می افکن
د تا بتوانند همه توانانی و کسانن

استعداد خویش را در عرصه گناه به نمایش بگذارند و با افزایش و ازدیاد گناه، در 

ند.   نهایت ظلم و ستم قرار گت 
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                                          فر ی ک  كِيد الهى و مهلتِ 

یَّ به عنوان »استدراج«، بارها در آيات قرآن آمده، طول عمر دادن  سَب َ
ْ
ح
َ
وَ لا ي

سِهِمْ ... 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ٌ لِِ يْْ
َ
هُمْ خ
َ
مْلِیي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
و كسانن كه كافر شدند، مپندارند مهلنر ال

ن   .... دهيم  كه به آنان می 
 حِبْی
تىَّ
َ
مْرَتِهِمْ ح

َ
ي غ ِ
ی
مْ ف
ُ
رْه
َ
ذ
َ
    . ف

َ
مْ بِهِ أ

ُ
ه
ُّ
مِد
ُ
مٰا ن
َّ
ن
َ
 أ
َ
سَبُون
ْ
ح
َ
ي

نِبْیَ 
َ
 مٰالٍ وَ ب

ْ
 54.55مومنونمِن

 تو بگذار در جهل در سر برند    54  چو اين مردمان خود به جهل اندرند  

 چو فرزند و ثروت بداديمشان      55           گمان مى نمايند گردنكشان

 رسانيم يارى به قوم دغل ؟                    چنبْی بود منظور ما در عمل 

ه در جمود  كلمه
ّ
ى »غمرة« به معناى غرقاب و مراد در اينجا غرق شدن اهل مك

بدترين نوع گمراهى آن است كه خدا انسان را به پرسنر است. و تعصّب بت

مْ حال خود واگذارد
 
رْه
َ
ذ
َ
           كند. گودال بدبخنر انسان را خود او حفر می  -    . ف

ى قهر و غضب خدا و رسول است. ى هلاكت و مايهاختلاف و تفرقه، ورطه  -

مْ 
 
مْرَه

َ
وا أ ع 

َّ
ط
َ
ق
َ
ت
َ
مْرَتِهِمْ  ف

َ
ی غ ِ

مْ فن
 
رْه
َ
ذ
َ
جو، مهلت زيادى ندارند منحرفان تفرقه   -  ... ف

ٍ  و قهرالهى در انتظارشان است
ن  حِی 

ن ثروتمند، تحليل  -حَنرَّ هی 
ّ
ناروا دارند. مرف

رفاه، امكانات و فرزند پش، سبب فريفته شدن آنان به خود و احساس محبوبيّت 

 
َ
ون  ...   نزد خدا شده است. يَحْسَب 

 ى نی ارزيانی تنها بر مبناى مال و فرزند، نشانه -
َ
ون ر  ع 

ْ
.   شعورى است. بَلْ لا يَش

ت على  میعليه السلام  حضن
ی

كنند، به فكر فرمود: آنان كه در رفاه و آسايش زندگ

             ى خواب و غفلت آنان شود. ها وسيلهخطر استدراج باشند، مبادا نعمت
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 كند و شكر نعمت را بجا  
ی

: كسی كه در مواهب و امكانات بسيار زندگ ن همچنی 

 ل مانده است. هاى خطر غافآورد و آن را مجازات استدراخی نداند، از نشانهنمى

 كند. دهد، امّا اهمال نمىآرى، خداوند مهلت می

همَلاند: چنانكه بزرگان گفته
ُ
مهِل وَ لا ي

َ
َ ي
ّ
 اللّ
َّ
  اِن

ت على ى براى بنده عليه السلام حضن اى كند، فرمود: هنگامی كه خداوند اراده خت 

كه بر اثر دهد تا توبه كند، ولی هنگامی  به هنگام انجام گناه او را گوشمالی می

ر شود، هنگام گناه نعمنر به او می
ّ
ى مقد ّ بخشد تا توبه و  اعمالش، بدى و شر

استغفار را فراموش كند و به گناه ادامه دهد كه در واقع نوعى عذاب مخفيانه و 

 به تدري    ج است. 

هاى مردمى، همه و  هاى خداوند و ستايشپوش  هاى الهى، پردهگاهى نعمت

 همه، از وسائل غرور و سرگرمى و به نحوى استدراج است.  

ت على كار كه هر روز مطيع طاغونر هستند، گران توجيه: تحريف عليه السلام  حضن

دهد میها هشدار  باشند. خدا، دوستان خود را با تلجن مشمول قانون استدراج می 

 ( عليه السلام امام صادق) كند. و نااهلان را در رفاه، رها می

هاى موجود در اختيار ما استدراج است؟ از امام سؤال شد از كجا بفهميم نعمت  

 امام در جواب فرمود: اگر شكر نعمت به جاى آورى نگران نباش استدراج نيست. 
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  :  امهال و استدراجتفاوت 

امهال به معنای مهلت دادن است، هر چند که در کلیت همان سنت استدراج را 

ن دارد؛ چرا که اصل استدراج   بیان میکند، ولی تفاوتهانی با استدراج اصطلاخ نت 
ن نت 

نوعى عذاب کافران و گناهکاران از طریق نعمت و افزایش آن است؛ در حالی که 

ی عذاب تا زما . از سونی در امهال زمان  نی خاصامهال به معنای تاخيْ انداخبى

ن میگردد مانند فرصت به ابلیس تا روز معلوم   برای عذاب تعیی 

 
َ
رِين
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ك
َّ
إِن
َ
الَ ف
ٰ
ومِ .  ق

ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
 38. 37حجر  إِلٰى ي

 كه تا روز معلوم يان  بقا                    بفرمود مهلت بدادم تو را 

ن امهال، حکم مستقیم الهی  ن زمان نمیشود؛ همچنی  در حالی که در استدراج تعیی 

نی واسطه است در حالی که در استدراج از وسائط برای افزایش نعمت استفاد 

ان جمیشود  ن  ( 454ص 8)تفست  المت 

ي إِلى ِ
ظِرْنی
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ِّ
   قالَ رَب

َ
ون
ُ
بْعَث
ُ
وْمِ ي
َ
ابليس گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزى   79ص    ي

 شوند مهلت ده. كه )خلايق( برانگيخته )و زنده( می
َ
رِين
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ك
َّ
إِن
َ
 80قالَ ف

ومِ  إِلى
ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
، تا روز و زمانن  81ي )خداوند( فرمود: تو از مهلت يافتگانن

 . ن  معی ّ
َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 لِ
َ
تِك
َّ
بِعِز
َ
مَعِبْیَ قالَ ف

ْ
ج
َ
ابليس گفت: به عزّت تو سوگند كه  82هُمْ أ

صِبْیَ همه )ى مردم( را گمراه خواهم كرد. 
َ
ل
ْ
مُخ
ْ
هُمُ ال
ْ
 مِن
َ
ك
َ
 عِباد
َّ
مگر بندگان   83إِلَ

 اند. تو آنان كه خالص شده

 به يكتا خدا گفت اى كردگار           79     پس آنگاه شيطانِ تلبيس كار
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 كه تا روز محش  نيابم وفات                     ببخشا حياتمرا مهلتى ده 

 به معلوم وقت و عيان مدنى           80           خدا گفت دادم تو را مهلتى 

 كه سوگند بر جاه و قدر تو باد           81       پس آنگاه شيطان زبان برگشاد

 دراندازم ايشان به آيبْی سر        82               كه گمراه سازم تمام بش  

 به اخلاص در راه تو ره روند        83       مگر بندگانی كه مخلص شوند 

ت على فرمايد: دليل مهلت دادن خداوند به ابليس پر شدن  میعليه السلام  حضن

 . پيمانه و تكميل آزمايش او بود 

ن اجابت می  -1 ی كندخداوند دعاى بدترين خلق خود را نت  ِ
ظِرْنن

ْ
ن
َ
أ
َ
رِينَ   . رَبِّ ف

َ
ظ
ْ
ن م 
ْ
  ... مِنَ ال

رِينَ  -2
َ
ظ
ْ
ن م 
ْ
ن عمر طولانن دارند. مِنَ ال  غت  از ابليس بعضن ديگر نت 

 .              هر طول عمرى نشانه مهر و محبّت خدا و عامل خوشبخنر نيست.    -3

ت خداوند آن است كه مرگ را به همه بچشاند و لذا طول عمر ابليس تا  -4
ّ
سن

ن نشد بلكه تا روز خاصى اجابت شد. إِلی ومِ  قيامت تضمی 
 
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق
ْ
  .     يَوْمِ ال

ى است. )او سوگند ياد كرده كه همه را به نحوى خطر وسوسه  -5
ّ
هاى ابليس جد

 
ْ
غ
 َ
 لَ

َ
تِك بِعِزَّ

َ
مْ گمراه كند(. ف ه 

َّ
 وِيَن

مه  -6
ّ
ى میگاهی يك گناه، مقد شود. )گناه سجده نكردن بر آدم،  ى گناهان بزرگتر

مه
ّ
مْ اى براى گناه اغفال مردم میمقد ه 

َّ
وِيَن

ْ
غ
 َ
 شود(. لَ

ط مصونيّت از دام  -7 نَ هاى ابليس استاخلاص در عبوديّت، شر صِی 
َ
ل
ْ
خ م 

ْ
م  ال ه 

ْ
 مِن

َ
ك
َ
 عِباد

َّ
 إِلَّ
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و مست  هدایت   خداوند گمراهان را تنبیه و مجازات نمیکند تا به خود آیندچرا   

را انتخاب کرده و در مست  فلسفه آفرینش و دستیانی به قرب الهی و کمال 

ند؟  شدن قرار گت 
  خداوندی و متاله و ربانن

 میکند از آنجانی که کافران به هر شکل و شیوه  178قرآن در آیه 
ن آل عمران تبیی 

که خداوند خواست تا آنان را هدایت کند، از پذیرش هدایت شباز زدند و ای  

حاضن به پذیرش خالقیت و ربوبیت خداوند نشدند، آنان را گرفتار استدراج کرد؛ 

ی همانند  زیرا نظام هسنر به گونه ای است که هدایت انسان به صورت جتی

ه خود میبایست فرشتگان نیست، بلکه آنان موجودانر عاقل و مختار هستند ک

سِهِمْ  راه خویش را برگزینند. 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ٌ لِِ يْْ
َ
هُمْ خ
َ
مْلِیي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
یَّ ال سَب َ

ْ
ح
َ
 وَ لا ي

یّ ى قرآن، واژه ار و منافقان و افراد  لايحسب 
ّ
»گمان نكنيد« را بارها خطاب به كف

رست و روشن بينن و تحليل دسست ايمان بكار برده است؛ زيرا اين افراد از واقع 

ى لازم محرومند. آنها آفرينش را بيهوده، شهادت را نابودى، دنيا را پايدار،  ضمت 

ار و طول عمر خود را مايه
ّ
پندارند كه ى خت  و بركت میعزّت را در گرو تكيه به كف

 ى اين پندارها خط بطلان كشيده است. قرآن بر همه

وزى ن امكانات، بدست آوردن پت   در رفاه خود را نشان  ها اهل كفر، داشیر
ی

و زندگ

 خود می
ی

 به كفر و شايستکی
ی

دانند، در حالی كه خداوند آنان را به دليل آلودگ

     .                                                 دهد تا در تباهی خويش غرق شوند.  فساد، مهلت می

ن در تاري    خ می  به شهادت عليه السلام  خوانيم: هنگامی كه به فرمان يزيد امام حسی 

ت را به اسارت به كاخ يزيد در شام بردند. يزيد در مجلس  رسيد، خاندان آن حضن

ت زينب گفت : ديديد كه خدا با ماست  ،  خود با غرور تمام خطاب به حضن
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ت زینب  در پاسخ او، اين آيه  سلام الله علیها    حضن
 
ما
ْ
وا إِث
ُ
داد
یْ هُمْ لِيَْ
َ
مْلِیي ل
ُ
ما ن
َّ
ت را تلاو   إِن

دانم. هر آنچه كرد و فرمود: من تو را پست و كوچك و شايسته هرگونه تحقت  می

. خواهی انجام بده، ولی به خدا سوگند كه نور خدا را نمىمی توانن خاموش كنن

، عذاب خوار كننده آماده شده، تا عزّت خيالی  ن افراد خوشگذرانن آرى، براى چنی 

ت در آخر 
ّ
 ت همراه باشد. و دنيانی آنان، با خوارى و ذل

گروهی كه قابل اصلاحند و خداوند آنها را با موعظه و   اند: مجرمان دوگونه

ين، هشدار داده و بيدار می و گروهی كه قابل هدايت   كند،حوادث تلخ و شت 

 هاى آنان بروز كند. كند تا تمام قابليّتمی  نيستند، خدا آنها را به حال خويش رها 

ن جهت امام باقر ار يك نعمت    ذيل اين آيه فرمود: عليه السلام    به همی 
ّ
مرگ براى كف

 . كننداست، زيرا هر چه بيشيى بمانند زيادتر گناه مى

ت على   ىدربارهعليه السلام  حضن
 
ما
ْ
وا إِث
ُ
داد
یْ هُمْ لِيَْ
َ
مْلِیي ل
ُ
ما ن
َّ
فرمود: چه بسيارند  إِن

كسانن كه احسان به آنان )از جانب خداوند(، استدراج و به تحليل بردن آنان  

خاطر پوشانده شدن گناه و عيوبشان، مغرورند    است و چه بسيارند كسانن كه به

  . اندهاى خوب درباره آنان مفتون شدهو چه بسيارند افرادى كه به خاطر گفته

ى همانند مهلت دادن مبتلا نكرده است.  اى را خداوند هيچ بنده - ن به چت 

  . ى محبوبيّت نيست.                                                                هاى الهى، نشانهمهلت

ند، نه در راه  نعمت  - طى سودمند هستند كه در راه رشد و خت  قرار گت  ها به شر

ّ و گناه   شر
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 بهره از عمر مهم است. »طول عمر مهم نيست،    -
ی

هُمْ چگونکی
َ
مْلِیي ل
ُ
ما ن
َّ
ن
َ
           «  أ

ن به حساب آوريم   -     . .                               زود قضاوت نكنيم، پايان كار و آخرت را نت 

ى خشنودى خدا از آنان نيست. چنانكه دليلى رفاه و حاكميّت ستمگران، نشانه  -

ن نبر سك    . باشد.                                                                 مى وت ما دربرابر آنان نت 

لِيمٌ«  عذاب  -
َ
« »عَذابٌ أ نٌ هِی 

دى دارد. »عَذابٌ م 
ّ
هاى آخرت، انواع و مراحل متعد

ن میدر دعاى »مكارم  عليه السلام  امام سجاد .                     فرمايد: الاخلاق« چنی 

 .  من چراگاه شيطان خواهد شد، آن را كوتاه بگردان خدايا! اگر عمر 

اگر کسی خود به اختیار و اراده خویش راه ضلالت را برگزید، خداوند جز به انذار 

خواند. پس کسانن که به این هشدارها   و هشدار باش، وی را به سوی حق نمى 

چشمهای توجهی نشان نمیدهند و به آن پشت میکنند و به تعبت  قرآنن گوشها و  

خویش را میبندند نمیتوان آنان را به زور و اجبار به سوی خدا و حق و کمالات 

ن حق از باطل و ابلاغ و بیان، تکلیفن برعهده خداوند  خواند.  پس جز بیان و تبیی 

اند )بقره آل  256نیست و او مردم را هرگز به جتی به سوی حق و حقیقت نمت 

 اجرانی و پدیدار ( لذا میتوان گف99و    92مائده  20عمران
ت که سنت استدراج زمانن

شخص از هرگونه پذیرش اسلام و آموزه های وحیانی آن سرباز زند میشود که  

د و به   و راه گمراهی و کفر را با همه روشنگری  ها و بینات و معجزات در پیش گت 

دازد ن داشتند، .  انکار حق و معلومات یقینن خود بتر و با آن كه در دل به آن يقی 

انواع كفر را كه عليه السلام    از امام صادق.  روى ستم و برترى جونی انكارش كردند    از 

يکی از اقسام آن اين  : در قرآن آمده سؤال كردند، امام فرمود: كفر پنج نوع است

 كند. است كه انسان در دل باور و شناخت دارد، ولی باز هم انكار می
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 سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: 

 
ُ
 عاقِبَة

َ
يْفَ کان

َ
رْ ک
ُ
ظ
ْ
ان
َ
ا ف وًّ
ُ
ل
ُ
 وَ ع
 
ما
ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ها أ
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وا بِها وَ اسْت

ُ
د
َ
ح
َ
وَ ج

 
َ
سِدين
ْ
مُف
ْ
 ( 14)نمل ال

 حقيقت بر آنها بگشتى عيان         اگرچه كه در پيش خود در نهان 

 بكردند انكار حق از غرور                    ولى باز آن قوم نادان و كور 

   چه گشت و كجا رفت فر و شكوه                   بببْی تا سرانجام فاسد گروه

، اگر با تقوا همراه نباشد كارساز نيستانكار، زمينه ن   .ى افساد است. علم و يقی 

ه  - ن ار در دل ايمان دارند و انگت 
ّ
ى انكارشان جهل نيست، لكه ظلم و بسيارى از كف

              .                                                                                 . جونی استبرترى

رْ   ى آن را وسيلهتاري    خ و مطالعه   -
 
ظ
ْ
ان
َ
ت قرار دهيد ف            .                               ى عتی

م   -
ْ
 ال
 
 عاقِبَة

َ
يْفَ كان

َ
سِدِينَ فرجام كار مفسدان، سقوط و تباهی است ك

ْ
 ف

، شخص  در این هنگام است که خداوند با افزایش رفاه و نعمتها و برکات بیشتر

منکر را در وضعینر قرار میدهد که هر چه بیشتر در گناه و عذاب غرق شود و از 

خدا و مست  حق و فلسفه آفرینش دور شود و برای خود بدبخنر و شقاوت ابدی 

ی را رقم زند   .خوارکننده و سختتر

البته باید توجه داشت که سنت استدراج برای مومنان به شکل سنت ابتلاء و 

 سنت فتنه ظهور مییابد. به این معنا که
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یكى از فلسفه ها و اهداف سنت استدراج این است که : مومنان و جامعه 

ایمانی نيْی آزموده شوند و در فتنه و بلا نشان دهند که تا چه اندازه به ربوبیت 

   .دارندخداوند باور 

چرا که وقنر خداوند به کافران به عنوان سنت استدراج و امهال، مهلت و افزایش 

نعمت میدهد، سست ایمانها، خود را میبازند و با توجه به وضعیت بهبود یافته  

کافران و گناهکاران از سونی و یا عدم مجازات و عذاب آنان با همه گناهان و 

میکنند و این گونه دچار فتنه و بلا میشوند که   کفران، در ایمان و باور خود تردید 

 یک سنت ثابت و فراگت  و عمومی خداوند است

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
مْ لا ي
ُ
ا وَ ه
َّ
وا آمَن
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ك َ
ْ يى
ُ
 ي
ْ
ن
َ
اسُ أ
َّ
سِبَ الن

َ
 ح
َ
ا  ( 2)عنکبوت أ

َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 ُ
َّ
 اللّ
َّ
مَن
َ
يَعْل
َ
ل
َ
بْلِهِمْ ف
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذِين
َّ
كاذِبِبْیَ ال

ْ
 ال
َّ
مَن
َ
يَعْل
َ
وا وَ ل
ُ
ق
َ
 صَد
َ
ذِين
َّ
  3  ال

 همبْی كه برانند روى زبان                           به دل مى نمايند آيا گمان

 رها مى شوند و نيايد بلا؟                   كه هستيم مؤمن به يكتا خدا

مم
ُ
 شدند امتحان با بلايا و غم                   از اين پيش بودند بسيار ا

 از آنان كه دارند صدق بيان                 بگردند ناراست گويان عيان

در برخن از آیات قرآنن به این فتنه ها اشاره شده و آمده که چگونه ثروت قارونن   .

یا قدرت فرعونن موجب فتنه در برخن شده و وضعیت خوب کافران و گناهکاران 

 ردیدهانی را در برخن از مسلمانان سست ایمان موجب شده است. ت
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 عوامل گرفتاری به استدراج و امهال

تقسیم  رفتاریو  فکریعوامل گرفتاری به استدراج را میتوان به دو دسته اصلى 

عامل استدراج میتواند افکار و عقاید شخص باشد یا کرد. به این معنا که 

ن دچار استدراج  رفتارهانی که در پیش گرفته است؛ چرا که برخن از اهل اسلام نت 

ین عوامل فکری و  میشوند که مرتبط به رفتارهای فاسقانه آنان است. مهمتر

 اعتقادی گرفتاری انسان به سنت استدراج و امهال را میتوان در کفر و عقاید 

 .باطل دانست 

وا مُسْلِمِبْیَ 
ُ
وْ كان
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
 ال
ُّ
وَد
َ
ما ي
َ
هِهِمُ       ( 2حجر  )  رُب

ْ
ل
ُ
عُوا وَ ي
َّ
مَت
َ
ت
َ
وا وَ ي
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ي
ُ
رْه
َ
ذ

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ي
َ
سَوْف
َ
مَلُ ف
َ ْ
ومٌ        3 الِ

ُ
 مَعْل
ٌ
اب
ٰ
هٰا كِت
َ
 وَ ل
ّٰ
ةٍ إِلا
َ
رْي
َ
 ق
ْ
ا مِن
ٰ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
 4 وَ مٰا أ

 نمايند در دل چنبْی آرزو                   كفار ناراست خوبسا آنكه  

 به دامان اسلام آرند دست          كه اى كاش بودند يزدان پرست

، كافران را پريش  رها كن كه باشند بر حال خويش          تو اى مصطفی

 به شهوت پرستى كنندى شتاب           بگردند مشغول بر خورد و خواب 

 بگردند غافل ز هر چيْی هست           چنبْی آرزوهاى پستكه با اين 

د                    بزودى ببينند پاداش خود 
ُ
 از آن بيهوده كامرانی كه ب

 مگر وقت معلوم بر روى خاك                    نكرديم هرگز، ديارى هلاك

ي  ِ
ی
رُوا ف
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
بُ ال
ُّ
ل
َ
ق
َ
 ت
َ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
غ
َ
 ي
ٰ
دِ لا

ٰ
بِلا
ْ
سَ  196ال

ْ
مُ وَ بِئ
َّ
ن
َ
ه
َ
مْ ج
ُ
وٰاه
ْ
مَّ مَأ
ُ
لِيلٌ ث
َ
 ق
ٌ
اع
ٰ
مَت

 
ُ
اد
ٰ
مِه
ْ
ن  197 ال ن راستاست  سوره آل عمران نت   (178آل عمران 126)بقرهو آیات  . در همی 
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 تضف نمودند خاك و بلاد                  چو بيتی كه كفار رب و معاد 

 آنها گرفتند اين سرزمبْی كه          مخور گول و هرگز نباش  غمبْی 

 بر آنها پس از اين جهان دوزخست        جهان چون متاعيست ناچيْی و پست

 ببينند سختى در آن پايگاه                بد آرامگاهيست آن جايگاه

 دسته اول، در حوزه فکری 

ک و ضلالت و گمراهى ةِ    :   الف، سر 
َ
لال
َّ
ي الض ِ
ی
 ف
َ
 كان
ْ
لْ مَن
ُ
ا  ق

ًّ
 مَد
ُ
من
ْ
ح  الرَّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
د
ُ
يَمْد
ْ
ل
َ
ف

 وَ 
 
ٌّ مَكانا
َ وَ سر 
ُ
 ه
ْ
 مَن
َ
مُون
َ
سَيَعْل
َ
 ف
َ
ة
َ
اع ا السَّ  وَ إِمَّ

َ
عَذاب
ْ
ا ال  إِمَّ
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
وْا ما ي
َ
 إِذا رَأ
تىَّ
َ
ح

 
 
دا
ْ
ن
ُ
عَفُ ج

ْ
ض
َ
  ( 75)مریمأ

 ضلالت شتافتبه آيبْی كفر و      بگو هركه سر از اطاعت بتافت

 به او مى دهد طول عمرى دراز               خداوند رحمان رب ن  نياز

 عذاب الهى و آن قهر و خشم             بيايد زمانی كه بيند به چشم 

 بدانند يكش بزودى زود               سيه كار كفار خام و عنود 

 ب و خوار سپاه چه كس هست مغلو              كه را هست بدتر همى روزگار 

تر پس )در آن روز( خواهند دانست چه كسی جايگاهش بدتر و لشكرش ناتوان 

، خداوند متعال به همه ى را انتخاب كنند، است. به عبارنر ّ ى كسانن كه راه شر

اين مهلت براى اين است كه شايد توبه كنند، يا فرزندان صالج    .دهدمهلت می

گرچه برخن گمراهان از مهلت الهى سوء استفاده از نسل آنان به وجود آيد. 

ى مرتكب می   كنند. شوند و عذاب خود را بيشتر میكرده، گناهان بيشتر



 

21 
 

ان و وخ دِ :  ب، تکذیب پیامي 
َ
ح
ْ
ا ال
َ
 بِهذ
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ي وَ مَن ِ
رْنی
َ
ذ
َ
هُمْ  ف

ُ
رِج
ْ
د
َ
سْت
َ
يثِ سَن

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 لا ي
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
يْدِي مَتِبْیٌ  44قلم مِن

َ
 ك
َّ
هُمْ إِن
َ
مْلِیي ل
ُ
  45وَ أ

    همه كاذبان به قرآن و دين                      به من واگذار اى رسول مببْی 

                                                 بر ايشان برانيم قهرى گران                      ز جانى كه باور ندارند آن

 كه بس استوارست تدبيْ من          45        تو مهلت ده اكنون برآن انجمن

ن آیات  و به آنان مهلت می  دهم، همانا تدبت  من محكم و استوار است. همچنی 

 ( به عنوان عوامل استدراج معرفن شده است. 183و  182)اعراف، 

خداوند گروهى را گام به گام  ،نزديك شدن درجه درجه و گام به گام  : استدراج

 . كنداى كه متوجه نشوند به ورطه سقوط نزديك مىبه گونه 

دهيم و آنان فرمايد ما به گناهكاران مهلت میدر قرآن آيات زيادى است كه می

علیه  ايم. امام صادقكردهخيال نكنند كه ما آنان را دوست داريم يا فراموششان  

 فرمود: اگر گناهی انجام گرفت و گناهكار همچنان در رفاه و نعمت بود، اين  السلام

 نشانه استدراج الهى در كيفر است 

اج، رفتارهای استهزا آميْی منافقان : 
َّ
وا آمَن
ُ
وا قال
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
وا ال
ُ
ق
َ
وْا  وَ إِذا ل

َ
ل
َ
وَ إِذا خ

  إِلى
ُ
ياطِينِهِمْ قال

َ
مْ ش

ُ
ا مَعَك
َّ
  وا إِن

َ
ن
ُ
هْزِؤ
َ
 مُسْت
ُ
ن
ْ
ح
َ
ما ن
َّ
  إِن

 بِهِمْ 
ُ
هْزِئ
َ
سْت
َ
ُ ي
َّ
  اللّ

َ
عْمَهُون

َ
يانِهِمْ ي

ْ
غ
ُ
ي ط ِ
ی
مْ ف
ُ
ه
ُّ
مُد
َ
   14.15بقره وَ ي

 بگويند هستيم از مؤمنبْی              چو بينند افراد مؤمن به دين 

 مى شوند شياطينشان هم سخن              ولى چونكه در خلونى مى روند
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 نداريم ايمان به پروردگار                      بگويند ما با شمائيم يار

 تمسخر نمائيم تنها همبْی                 چو گوئيم هستيم از مؤمنبْی 

 بر ايشان بخواهد كند ريشخند      15       و ليكن خداوند ن  چون وچند

 ت بروننيايند از دام حيْ        بر ايشان بدادست مهلت فزون

فرمايد: خداوند، اهل مكر و خدعه و استهزا در تفست  اين آيه میعليه السلام    امام رضا

دهد. همچنان كه آنان را در طغيان  نيست، لكن جزاى مكر و استهزاى آنان را می

 كند تا ش درگم و غرق شوند. و شكسیر خودشان، رها می

انی سخت ط شيطان و وسوسهو چه شن
ّ
هاى او، ميل به تر از قساوت قلب و تسل

رغبنر به عبادت، همراهی و همكارى با افراد نا اهل و شگرمی به دنيا و و نی گناه 

كنند و لذا منافقان، دوگانه رفتار می. آيند غفلت از حقّ كه منافقان بدان گرفتار می

ن دو گونه برخورد می شود؛ در دنيا احكام مسلمانان را دارند و در آخرت با آنها نت 

ار را می
ّ
 بينند. كيفر كف

ها :    لم و ستمگری انسانهاد، ظ
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ
ُ
 ث
ٌ
َ ظالِمَة ها وَ هِىي

َ
 ل
ُ
يْت
َ
مْل
َ
ةٍ أ
َ
رْي
َ
 ق
ْ
 مِن
ْ
ن
ِّ
ي
َ
أ
َ
وَ ك

مَصِيُْ 
ْ
َّ ال ي
َ
  ( 48حج ) وَ إِلى

 كه همواره كردند ظلم و فساد              چه بسيار بودند شهر و بلاد 

 جهان بديدند فرصت ز رب              بداديم ليكن بر آنها زمان

 بر آنها چشانديم طعم شكست             به ناگاه بر قهر برديم دست 

 نمايند رجعت سوى كردگار     كه هر نيك و هر بد، سرانجام كار
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ت -1
ّ
هاى الهى، مهلت دادن به ستمگران است پس عجله ما بيهوده يکی از سن

 
 
يْت

َ
مْل
َ
رْيَةٍ أ

َ
نْ مِنْ ق يِّ

َ
أ
َ
 است وَ ك

 ظلم انسان، سبب  -2
ٌ
َ ظالِمَة ها   - قهر الهى است. وَ هِیی

 
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ

فی :    ه، جرم و گناه
َ
وحن وَ ك
ُ
عْدِ ن
َ
 ب
ْ
رُونِ مِن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
نا مِن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مْ أ
َ
وبِ عِبادِهِ   وَ ك

ُ
ن
ُ
 بِذ
َ
ك
ِّ
بِرَب

 
 
صِيْا
َ
 ب
 
بِيْا
َ
  ( 17اشاء ) خ

 بگشتند نابود بر اين علل             پس از نوح بسيار قوم و ملل

 كه پروردگار همبْی هست  
ی
ها و كار             كاف  بود مطلع زين خي 

 برفتند بر راه زشت و تباه                      از آنها كه كردند كار گناه

 بشر را بازگو می
ی

كند، اين آيه كه انقراض نسلى از بشر و آغاز نظام نوينن در زندگ

ت نوح نشان می ى عطفن در تاري    خ بشر بوده نقطه ، عليه السلام دهد كه زمان حضن

  است. 

 محدود بوده و تاري    خ پر ماجرانی 
 قبل از نوح، بسيار ساده و با جمعيّنر

ی
زندگ

، با چند مؤمنن صورت گرفته كه در كشنر همراه  نداشته است و تداوم نسل بشر

        .                                               بودند.                                                عليه السلام  نوح  

ت براى مردم است، مايه  ن و آيه، ضمن اينكه هشدار به غافلان و عتی ى تسكی 

است، كه اگر كافران از آزارشان دست برندارند، گرفتار  صلى الله عليه و آله    آرامش پيامتی 

قهر الهى خواهند شد. پس از قوم نوح، قوم عاد، ثمود، لوط، اصحاب مدين،  

ونِ  فرعون، هامان، قارون و اصحاب في ر 
 
ق
ْ
ل هم، گرفتار قهر الهى شدند. مِنَ ال

وحٍ 
 
 .  مِنْ بَعْدِ ن
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فِيها :  و، رواج فسق و فجور در جامعه  َ
مَرْنا مُيىْ
َ
 أ
ً
ة
َ
رْي
َ
 ق
َ
هْلِك
ُ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
ْ
رَد
َ
وَ إِذا أ

 
 
مِيْا
ْ
د
َ
رْناها ت مَّ

َ
د
َ
وْلُ ف
َ
ق
ْ
يْهَا ال
َ
ل
َ
 ع
َّ
ق
َ
ح
َ
وا فِيها ف

ُ
سَق
َ
ف
َ
  ( 16اشاء )ف

 شود محو و نابود از روى خاك  بگردد هلاكچو خواهيم شهرى 

ان ديار  ره فسق گيْيد هردم به كار                   بگوئيم بر مهيى

 كز آنها نماند نشان روى خاك          پس آنگاه سازيم جمله هلاك

فِيها َ
مَرْنا مُيىْ
َ
دهيم، زيرا خداوند به فسق ، يعنن بزرگان قوم را فرمان به اطاعت می أ

        .                                  دهد.  دهد، بلكه به عدل و احسان فرمان میو گناه دستور نمى

هان  ى هلاك كردن خدا به اين نحواست كه به اطاعت دستور میشيوه
ّ
دهد، مرف

وى می كنند و افنی درد مخالفت می  ى هم از آنان پت 
ّ
كنند، آنگاه قهر الهى  راد عاد

ق می
ّ
ى قهر  رسد. ارادهشود، و عذاب و غضب الهى فرا می بر همگان حتمى و محق

هاى منفن ماست، و گرنه  هاى گناه و خصلتخداى حكيم، براساس زمينه

 كند. ى هلاك قومی را نمىجهت ارادهخداوند مهربان، نی 

ت ر به فرموده   وط به فسق : ارادهعليه السلامضاى حضن ى الهى در اين آيه، مشر

نى ماست. 
ْ
ؤ
ُ
 ن
تىَّ
َ
 ح
َ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ن
ْ
ن
َ
وا ل
ُ
 قال
ٌ
ة
َ
هُمْ آي
ْ
ُ  وَ إِذا جاءَت

َّ
ِ اللّ
َّ
َ رُسُلُ اللّ ي ِ

ونى
ُ
لَ ما أ
ْ
مِث

 
ٌ
ذاب
َ
ِ وَ ع
َّ
 اللّ
َ
د
ْ
رَمُوا صَغارٌ عِن

ْ
ج
َ
 أ
َ
ذِين
َّ
 سَيُصِيبُ ال

ُ
ه
َ
ت
َ
عَلُ رِسال

ْ
ج
َ
 ي
ُ
يْث
َ
مُ ح
َ
ل
ْ
ع
َ
أ

 
َ
رُون
ُ
مْك
َ
وا ي
ُ
 بِما كان
ٌ
دِيد
َ
  ( 124انعام ) ش

 كه بهر هدايت بود پايه اى               نازل بشد آيه اى بر آنها چو 

 نگرديم مؤمن به يكتا خدا                      بگفتند ايمان نياريم ما

 به ما نيْی وحتْ شود زين سبب     مگر آنكه همچون رسولان رب
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 رسالت نمايد به شخصى عطا             خدا نيك داند كه اندر كجا

 خداوند تعذيب خواهد نمود             بزودى زود همه مجرمان را 

اوار آن مكرهاى پليد             عذان  بر آنها فرستد شديد  سری

ار، می در شأن نزول آيه گفته
ّ
ر كف

ّ
ه، مغز متفك گفت: چون سن و اند: وليدبن مغت 

ن است، پس بايد به من هم وخ شود.  صلى الله عليه و آله    ثروت من بيش از محمّد چنی 

ى جمعی از شان كفر كه در جنگ حرفن از ابوجهل هم نقل شده است. درباره

ت به آنان رسيد »بدر« كشته شدند، وعده
ّ
                             . .                           ى الهى عملى شد و ذل

  ز، ناسپاش و کفران نعمت به جای شکرگزاری

رُوا بِما 
ُ
ف
ْ
 لِيَك

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
سَوْف
َ
عُوا ف
َّ
مَت
َ
ت
َ
مْ ف
ُ
ناه
ْ
ي
َ
 ى كفر و كفران(. )نتيجه ( 34روم )  آت

 كه ايزد بدادست ن  محنتى                        نمايند تكفيْ آن نعمتى 

 كنون تا توانيد سودى بريد      پس اى ناسپاسان كه كفر آوريد

 كه پاداش اين ناسپاش چه بود                       بگرديد آگه بزودى زود

ن آیات    : همچنی 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ي
َ
سَوْف
َ
عُوا ف
َّ
مَت
َ
مْ وَ لِيَت
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
رُوا بِمٰا آت

ُ
ف
ْ
 66عنکبوت لِيَك

 نمايد ز فضلش بر آنان عطا               كه هر نعمتى را كه يكتا خدا

 ندارند آن قوم و كيشكه عقلی        نمايند كفرانش از جهل خويش

  
َ
ون
ُ
كِ
ْ ش 
ُ
هِمْ ي
ِّ
مْ بِرَبــ
ُ
ك
ْ
 مِن
ٌ
رِيق
َ
ا ف مْ إِذٰ
ُ
ك
ْ
ن
َ
َّ ع
فَ الضیُّ
َ
ش
َ
ا ك مَّ إِذٰ
ُ
مْ    54ث

ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
رُوا بِمٰا آت

ُ
ف
ْ
لِيَك

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
سَوْف
َ
عُوا ف
َّ
مَت
َ
ت
َ
 55اعراف ف

 چو محنت ز بالينتان كرد طرد            ولى باز چون آن بلا دور كرد 
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ك به وى  يكان بخوانيد بر رب خ             گروهى بگرديد مش   سر 

 كه يزدان ز رحمت بر ايشان بداد               علی رغم آن لطفهاى زياد

 به دنبال كفرند در جستجو                       ولى بازگردند، كافر بر او

 چيستبزودى بدانيد فرجام       كنون بهره يابيد چندى ز زيست 

رُوا :  ح، مکر، خدعه و نيْنگ
ُ
رِمِيها لِيَمْك

ْ
كابِرَ مُج

َ
ةٍ أ
َ
رْي
َ
لِّ ق
ُ
ي ك ِ
ی
نا ف
ْ
عَل
َ
 ج
َ
ذلِك
َ
وَ ك

 
َ
عُرُون
ْ
ش
َ
سِهِمْ وَ ما ي

ُ
ف
ْ
ن
َ
 بِأ
َّ
 إِلَ
َ
رُون
ُ
مْك
َ
  ( 123انعام ) فِيها وَ ما ي

 رئيسان بدخوى و ناراست كار              نهاديم در هر مكان و ديار

 نمايند عرصه برآن قوم تنگ      خود مكر ورزند و رنگكه با خلق 

ی                ولى در حقيقت به حق سخن   فقط مكر ورزند با خويشبى

  كه يك عمر در جهل خود زيستند                 وزين نكته آگاه هم نيستند

ن ابوجهل با پيامتی اشاره شد، میشأن نزول آيه  فرمايد:  ى قبل، به جنگ و ستت 

ن تازه وجود ابوجهل هاى اى نيست و هميشه و همه جا در مقابل دعوت ها، چت 

ن مهره  هاى فاسدى بوده است. حقّ، چنی 

ورِ 
ُ
اق
َّ
ي الن ِ
ی
قِرَ ف
ُ
إِذا ن
َ
سِيٌْ  .  ف

َ
وْمٌ ع
َ
وْمَئِذٍ ي
َ
 ي
َ
ذلِك
َ
ك .  ف

ْ
 ال
َ
لی
َ
سِيْن ع

َ
ُ ي يْْ
َ
 غ
َ
ي .  افِرِين ِ

رْنی
َ
ذ

 
 
 وَحِيدا

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
  .  وَ مَن

 
ودا
ُ
 مَمْد
ً
 مالَ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
عَل
َ
  .  وَ ج

 
هُودا
ُ
نِبْیَ ش
َ
   .  وَ ب

ُ
ت
ْ
د وَ مَهَّ

 
 
مْهِيدا
َ
 ت
ُ
ه
َ
  .  ل

َ
زِيد
َ
 أ
ْ
ن
َ
مَعُ أ
ْ
ط
َ
مَّ ي
ُ
   .  ث

 
نِيدا
َ
 لِِياتِنا ع

َ
 كان
ُ
ه
َّ
 إِن
َّ
لَّ
َ
  .  ك

 
 صَعُودا

ُ
ه
ُ
رْهِق
ُ
  .  سَأ

رَ   
َّ
د
َ
رَ وَ ق
َّ
ك
َ
 ف
ُ
ه
َّ
پس آن روز، روز سخنر است. بر كافران آسان نيست. مرا واگذار إِن

با آن كه خود به تنهانی آفريدم. و به او مالی پيوسته و در حال فزونن دادم. و 

ند.   و براى او اسباب كاميانی را به طور كامل آماده كردم. پشانن كه در كنارش حاضن
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ورزد. به زودى با اين حال، طمع دارد كه بيفزايم. هرگز، زيرا او به آيات ما عناد می

كنم. همانا او )براى مبارزه با قرآن( فكر كرد و اى سخت گرفتار میاو را به گردنه

ر  به سنجش پرداخت
ّ
  ( 18تا  8)مدث

 آن حضور  ۀچه سخت است هنگام       اندر دمندى به صور در آن روز 

بْوَد نشان        كه بر كافران، نيْی گردنكشان
َ
 ز آسايش آن روز ن

 تو بگذار تنها و مى كن رها                مرا با كسى كافريدم ورا

 پشهاى بسيار دادم ورا         بر او مال و ثروت نمودم عطا 

 فراوان ز حد و برون از شمار      اقتداربدادم بر او مكنت و 

 طمع كرده يابد از اين بيشيى       بخواهد ولى باز مالى دگر

 كه با آيت حق بكرده عناد        نخواهم بر او بيش ثروت نهاد

 بد نمود ۀكه بسيار انديش        به دوزخ دراندازم او را چه زود 

 انديشه اى سخت باطل بكردكه         بگيْد خدا جان آن پست مرد

 به فكرى كه او كرد زشت و خطا      ستاند تن و جان او را خدا

 راه تشخیص استدراج

ن      در بیان استدراج میفرماید:  علیه السلامامام حسی 
ُ
ه
َ
ان
َ
ِ سُبْح

َّ
للّ
َ
 ا
َ
 مِن
ُ
رَاج
ْ
لِاسْتِد
َ
ا

عَمَ وَ 
ِّ
لن
َ
يْهِ ا
َ
ل
َ
 ع
َ
سْبِغ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
رَ  لِعَبْدِهِ أ

ْ
ك
ُّ
لش
َ
 ا
ُ
بَه
ُ
سْل
َ
؛ استدراج از ناحیه خداوند نسبت  ي

به بنده اش، به این معنا است که خدا نعمنر را به سمت بنده شازیر میکند و از 

د    ( 117ص 75)بحارالَنوار ج آن طرف، شکر را از او میگت 
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برای استدراج دو مؤلفه اصلى بیان شده که یکی افزایش نعمت و دیگری سلب 

  نعمت از شخص گرفتار استدراج است. شکر 

ن است،   آثار استدراج این است که شخص دچار  پس استدراج همراه با غفلت نت 

غفلت از واقعیت و حقیقتى میشود که در برابرش وجود دارد و همچنبْی از 

به میخورد که نمیداند    .                                                          . جاني ضی

آورد و آن را به درسنر در محل   باید توجه داشت کسی که شکر نعمت را به جا می

ن شخض گرفتار  د و شاکر و سپاسگزار خداوند است، چنی  مناسب به کار میتی

استدراج نیست؛ بلکه شخض گرفتار استدراج است که با وجود نعمت و افزایش 

                                                                                     .                          .                          آن شاکر و سپاسگزار نیست

عرض کرد: من از خداوند مالی طلب کردم، به )علیه السلام(  یکی از یاران امام صادق.  

من روزی فرمود، فرزندی خواستم به من بخشید، خانه ای طلب کردم به من 

سم نکند این استدراج باشد! مرح  مت کرد، من از این میتر

یعنن باید . امام فرمود: اگر اینها همراه با حمد و شکر الهی است استدراج نیست

با این شاخص و معیار به استقبال نعمت و افزایش آن رفت که آیا شکرگزار 

 هستیم یا ناسپاس و کفران نعمت میکنیم؟ 

نقل شده است: خداوند وخ فرستاد به داود که: ای )صلى الله علیه و آله( از پیامتی 

س که  داود!  س و از هر حالی بیشتر آن موقعی بتر نعمتهایم در هر حال از من بتر

 از هر دری به سویت شازیر میشود. 

 . مبادا! کاری کنن که به زمینت زنم و دیگر به نظر رحمت به سویت نظر نکنم 
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 دهد:             چرا خدا به ستمگران و گنهکاران مهلت مى 2بخش 

   (  آسایش برای کافران 1
ً
شنیده اید که عده ای به طعنه می گویند همه عذاب یقینا

گرفتاری ها برای مسلمانان است در حالی که کافران در آرامش و آسایش ها و  

 . هستند 

مثلا مردم فلان کشور اروپانی که حنر به مسیحیت ایمان ندارند و کافر مطلق 

ی قرار دارند و بر پایه آمارهای جهانن شادترین  هستند، در آسایش و آرامش بیشتر

 هستند. 
ی

 و امیدوارترین مردم به زندگ

ایط زیسنر قرار دارند و  این   در حالی است که مسلمانان در جهان در بدترین شر

   همواره با انواع و اقسام مشکلات و گرفتاری دست و پنجه نرم می کنند. 

ه جونی خود با دین قرار می دهند و بر 
ن  برای کفر گونی و ستت 

ن را علنر ، همی  برخن

 حقانیت آنان بر می شمارند. اساس این تحلیل، آسایش و آرامش آنان را دلیلى بر  

اینگونه افراد معیار آسایش دنیوی را به عنوان دلیل و برهان حقانیت می دانند  

و حنر برخن پا از این فراتر نهاده و با توجه به موقعیت طبیعی اروپا و آب و هوای 

ن طبیعت خوب دلیل بر   برتری انسانن خوب آن به این نتیجه رسیده اند که همی 

 نان است. حقانیت آو 

این در حالی است که خدا برخلاف آن چه به فکر و نظر ما می رسد عمل می کند.   

لذا برای کافران آسایش قرار می دهد و مؤمنان را هر چه از نظر رتبه و درجه برتر  

  . و بالاتر باشند، به بلا و گرفتاری بیش تری دچار می سازد 

   آمده:  سوره زخرف درباره این سیاست خود نسبت به کافران ۳۵تا  ۳۳در آیات 
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 مِن 
 
بُیوتِهم سَقفا

َ
حمانِ ل ر بِالرَّ

ُ
کف
َ
عَلنا لِمَن ی

َ
ج
َ
 ل
ً
ه
َ
 واحِد
ً
ه مَّ
ُ
اس ا
ّ
 الن
َ
کون
َ
ن ی
َ
ولا أ
َ
وَ ل

رون  
َ
ظه
َ
یها ی
َ
ل
َ
 ع
َ
ه وَ مَعارِج

َّ
ا وَ   ¤فِض

 
خرُف
ُ
کِئون وَ ز

َّ
ت
َ
یها ی
َ
ل
َ
 ع
 
را  وَ سُرَ
 
بوابا
َ
بُیوتِهم أ

َ
وَ ل

نیا وَ 
ّ
یاهِ الد
َ
 الح
ُ
مّا مَتاع

َ
 ل
َ
لّ ذلِک

ُ
قبْی اِن ک

َّ
 لِلمُت
َ
ک
ّ
 رَب
َ
 ؛ الاخِرَه عِند

 نمى كرد تشويق ديگر كسان                         اگر ثروت كافران جهان

مت همه هم صدا                 كه گردند كافر به يكتا خدا
ُ
 چو يك واحد ا

 به يكتائيش نيْی منكر شدند                 خدا بر كسانی كه كافر شدند

 سراهانى از حد عادى برون                  دنيا بدادى فزون چنان مال 

 بسازند با نقره و سيم خام                  كه سقف سراهايشان را بكام

 كه با نردبانش به بالا روند                  چنان مى نمود آن سراها بلند

 برآنكه درهاى بسيار باشد                   سراهايشان داد وسعت چنان 

 كه تكيه نمايند در آن جوار                  بسى تختهانى بدادى قرار

 بياراست بسيار با زيب و زر                 عماراتشان را همه سربه سر 

 نيايد به كار                 ولى كل اينها متاعيست خوار 
ى
 كه در دار باف

 اص افراد پرهيْیكاربود خ                         بلی آخرت نزد پروردگار

بنابراین، آسایش کافران هیچ دلیلى بر حقانیت آنان نیست، چنان که مشکلات  

ن ایشان نمى باشد،  و گرفتاری های مسلمانان و مومنان دلیلى بر بطلان دین و آیی 

بلکه به این معناست که مومنان و مسلمانان با برخن از کارها تنبیه می شوند و این 

  و گناهان ریز و درشت آنان است.  امور بازتاب خطاها 

هر چند که برخن از این گرفتاری ها و ابتلائات مومنان برای این است که زنگارها  

                         :  از دل هایشان زدوده شود و پاک گردند. این که در روایت آمده است

ب
َ
ه
َ
ب لِلذ
َ
ه
َّ
الل
َ
؛ بلا برای ولایت و محبت الهی مانند لهیب آتش البَلاءُ لِلوَلاء ک
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است برای طلاست، به این معناست که این گونه گرفتاری ها موجب ازدیاد 

 ها و پالایش وی می شود. 
ی

 ارزش انسان و خلوص وی از هرگونه آلودگ

  :بنابراین می توان در برخن از موارد گفت

ش مى  . دهند هر که در این بزم مقربيى است جام بلا بیشيى

برخن از این گرفتارها این گونه نیست، بلکه هشدارهای شی    ع و تندی است  اما، 

 ها هر چند 
ی

که از سوی خدا به بنده مومن داده می شود تا چرک ها و آلودگ

کوچک و ریز را ببیند و خود را از آن پاک نماید؛ زیرا هرگونه زنگاری در این افراد 

 چهره و سیمای مومن می دهد. به چشم می آید و جلوه زشنر به 

سد عمل میکند.  این در حالی است که خداوند برخلاف آنچه به فکر و نظر ما مت 

لذا برای کافران آسایش قرار میدهد و مؤمنان را هر چه از نظر رتبه و درجه برتر 

البته در دنیا هر کس  و بالاتر باشند، به بلا و گرفتاری بیش تری دچار می سازد. 

 به اندازه ای از سخنر و مصیبت بهره مند میشود. 

  
ی

شاید شما وضع کسی را بنگرید و تصور کنید که اگر شما به جای او بودید، زندگ

تان شاش خوسیر بود. اما آن انسان با ظرفیت متفاونر که دارد سخنر ها و رنج  

  شید. های خاص خویش را دارد که شاید شما متوجه آن نبا

تصور نشود مؤمن همیشه در آسایش است بلکه گاهی هم گرفتار می شود، و در 

گرفتاری هم رضایت درونن دارد و همواره شاد است. اینطور نیست که همیشه 

گرفتار باشد. نکته دیگر آن است که مؤمن واقعی چون تسلیم رضای الهى است 

می داند و مؤمنان واقعی هنگام گرفتاری هم شاد است چون آن را هدیه الهى 

آرامش روخ و روانن واقعی دارند. اگر کسی وظایف خود را انجام داد. این نوع بلا 

 از برای ارتقای درجه و از لطف های خداست. 
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 !؟چرا کافران برخلاف مؤمنان دنیای آبادتری دارند ( 2

 آنان  
ً
را با عذاب  خداوند انسانهای صالح را دوست دارد، لذا اگر خلافن کنند، فورا

ر شوند. خود می 
ّ
د تا متذک  گت 

 ِ
یَمِبْی
ْ
 بِال
ُ
ه
ْ
نا مِن
ْ
ذ
َ
خ
َ َ
قاوِیلِ . لِ

َ ْ
عْضَ الِ

َ
یْنا ب
َ
ل
َ
لَ ع وَّ
َ
ق
َ
وْ ت
َ
وَتِبْیَ .  وَ ل

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ا مِن
ٰ
عْن
َ
ط
َ
ق
َ
مَّ ل
ُ
 ث

ه
ّ
 (46.44)حاق

ا               اگر هم پيمي  به يكتا خدا  سخنها همى بست از افيى

 رگ قلب او مى بريدم به جهر                   گرفتيم قهر به تحقيق بر او  

ن خلافن کنند، چند روزى نمى گذرد مگر آنکه گوشمالی می ن اگر مؤمنی   همچنی 

امّا اگر کافران و نااهلان خلاف کنند، آنها که کافر شدند ]و راه طغیان پیش    .شوند

  !سودشان استدهیم، به گرفتند[ تصور نکنند اگر به آنان مهلت می 

دهیم فقط براى اینکه بر گناهان خود بیفزایند و براى آنها،  ما به آنان مهلت می 

یَ  !استعذاب خوارکننده  سَب 
ْ
 یح
َ
هُمْ  وَ لَ

َ
مْلِی ل
ُ
مَا ن
َّ
ن
َ
 أ
ْ
رُوا
َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
 ال

 آن را پاک مى اگر قطره
 
کنید. امّا   اى چاى روى شیشه عینک شما بریزد، فورا

ل بروید و   چاى روى لباس شما بچکد، صي  مى اى اگر قطره ی کنید تا به ميی

 لباس خود را عوض کنید. 

 اى رفتار مى  خداوند نيْی با هرکس به گونه  
ی
افیّت یا تيْگ

ّ
نماید و بر اساس شف

 اندازد.  روحش، کیفر او را به تاخيْ مى
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 عوامل استعجال و سختیها:                            3بخش 

ن از  استعجال برخن از اعمال انسانها موجب تقدیم عذاب از آخرت به دنیا و نت 

میشود و یا مسلمان و مومن را دچار گرفتاری و  اجل معلقبه  اجل مسمى

 میکند و آسایش و آرامش را از او برمیدارد. 
ی

 سخنر در زندگ

در آیات قرآنن به این نکته بارها توجه داده شده که برای انسانها بلکه حنر 

ی دو دسته اجل و زمان مرگ قرار داده شده   اجل و  اجل مسمّى که جوامع بشر

ق
ّ
 یاد میشود.  معل

اجل مسمّى زمان مشخص و معبْی مرگ انسان یا جامعه است که هیچ تاخيْ  

 است که به کارها و اعمال 
ی
و تقدمى در آن راه نمییابد؛ اما اجل معلق، زمان مرگ

 .  انسان و جامعه بسته است

پس میتواند مرگ شخص یا امنر پیش بیفتد و شخص و جامعه دچار مرگ 

 زودرس شود 
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
ا  ي ِ إِذٰ

ه
لَ اللّ
َ
ج
َ
 أ
َّ
لٍ مُسَمىى إِن

َ
ج
َ
مْ إِلٰى أ
ُ
رْك
ِّ
خ
َ
ؤ
ُ
مْ وَ ي
ُ
وبِك
ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
مْ مِن
ُ
ك

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
رُ ل
َّ
خ
َ
ؤ
ُ
 ي
ٰ
اءَ لا
ٰ
  4 نوح ج

 بيامرزد اعمال زشت و خطا                 بود آنكه بخشش نمايد خدا

 به تأخيْ اندازد ايزد اجل                 كه تا روز معلوم و روشن محل

 بگرديد آگاه از اين سخن                            بدانيد اين نكته اى انجمن

 در آن نيست تأخيْ هرگز روا                   كه چون وقت معلوم آيد فرا

ن   ؛(  45؛ فاطر 129؛ طه 61؛ نحل 60و 2)انعامسوره های و همچنی 
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 :  عبارتند از که خداوند در همبْی دنیا مجازات دهد،   اعمالى

اشاء در بیان علت گرفتاری مردم به عذاب  16خداوند در آیه  فسق و فجور:  - 1

دنیوی به رفتارهای آنان توجه میدهد و میفرماید که اعمال فسق و فجور موجب 

ن دنیا عذاب کند و به آنان مهلت ندهد؛ در حالی  که آن است که مردم را در همی 

 ؛ سنت الهی بر تاخيْ عذاب تا آخرت است

 
ٰ
اه
ٰ
رْن مَّ
َ
د
َ
وْلُ ف
َ
ق
ْ
ا ال
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َّ
ق
َ
ح
َ
ا ف
ٰ
وا فِيه
ُ
سَق
َ
ف
َ
ا ف
ٰ
فِيه َ
ا مُيىْ
ٰ
مَرْن
َ
 أ
ً
ة
َ
رْي
َ
 ق
َ
لِك
ْ
ه
ُ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
ٰ
ن
ْ
رَد
َ
ا أ ا وَ إِذٰ

 
 
مِيْا
ْ
د
َ
  16 ت

 شود محو و نابود از روى خاك        چو خواهيم شهرى بگردد هلاك

ان دياربگوئيم بر   ره فسق گيْيد هردم به كار                         مهيى

 كز آنها نماند نشان روى خاك                  پس آنگاه سازيم جمله هلاك 

ی خطرناک است که میبایست در  ولی این گونه رفتارها آنچنان بر جوامع بشر

ش آن گرفته شود و  ن دنیا به عذاب دچار شوند تا جلوی گستر ند همی  ت گت   .  عتی

و 
ُ
ع َّ
َّ ضی
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
اءِ ل ّٰ
سٰاءِ وَ الضیَّ

ْ
بَأ
ْ
ا بِال
ٰ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
ا أ
ٰ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ّٰ
ٍّ إِلا ي ت ِ
َ
 ن
ْ
ةٍ مِن
َ
رْي
َ
ي ق ِ
ی
ا ف
ٰ
ن
ْ
رْسَل
َ
 وَ مٰا أ

َ
 94 ن

 رسولى به ملكى و شهر و ديار               نه هرگز فرستاد پروردگار

 درانداخت در محنت و در بلا             مگر آنكه افراد آن قوم را

ع نمايند و گريند زار              كه شايد به درگاه پروردگار   تضی

اءُ    ّٰ اءُ وَ الشَّ ّٰ
ا الضیَّ
َ
اءَن
ٰ
 مَسَّ آب

ْ
د
َ
وا ق
ُ
ال
ٰ
وْا وَ ق
َ
ف
َ
 ع
تىّٰ
َ
 ح
َ
ة
َ
سَن
َ
ح
ْ
ةِ ال
َ
ئ
ِّ
ي  السَّ
َ
ان
ٰ
ا مَك
ٰ
ن
ْ
ل
َّ
د
َ
مَّ ب
ُ
ث

 
ُ
 وَ ه
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
مْ ب
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف

َ
عُرُون
ْ
ش
َ
 ي
ٰ
 95 اعراف مْ لا

 به آسايش و شادى و گنجها                   مبدل نموديم آن رنجها
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دند آنان ز ياد  كه بودند در محنت و رنج حاد             كه يكش بي 

 رسيدى بر اجداد ما آن محن            بگفتند از روى نسيان سخن

 ز محنت نبينيم هرگز اثر           نيايد به ما هيچ رنج  دگر

 بر آنها برانديم خشم و عقاب           كه ما نيْی بر كيفر آن خطاب

  نسيم جهالت بر ايشان وزان           اگرچند بودند غافل از آن 

اعمالی چون هتک حرمت اشخاص و آبرو ریزی  هتک حرمت و آبرو ریزی:  -2

ن دنیا مجازات و موجب میشود تا خدا عذاب را پیش  اندازد و شخص را در همی 

ن عذاب دردناکى در انتظار او خواهد بود.  کیفر دهد افزون بر   اینکه در آخرت نت 

يا وَ 
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ
ی
لِيمٌ ف
َ
 أ
ٌ
ذاب
َ
هُمْ ع
َ
وا ل
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ي ال ِ
ی
 ف
ُ
ة
َ
فاحِش
ْ
شِيعَ ال
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ
ُ
 ي
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
إِن

 ُ
َّ
خِرَةِ وَ اللّ

ْ
 الِ

َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ لا ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَ أ
َ
عْل
َ
    19نور ي

 كه در ببْی افراد مؤمن به دين             كسانی كه دارند ميلی چنبْی 

 رواخ  بيابد عيان و صحيح           عملهاى زشت و مرام قبيح

 به پاداش اعمال بد مى دهيم           به دنيا و عقت  عذان  اليم

 و ليكن نباشيد آگه شما           كز آن فتنه آگاه باشد خدا

آواره سازی مردم از خانه ی وطن خویش،  اشغالگری و آواره سازی مردم:  -3

عامل دیگری است که موجب خشم خداوند شده و خداوند خواری و بلکه مرگ 

ن دنیا به آواره کنندگان میچشاند.    .                                  همراه با عذاب را در همی 

 وَ  
 
دا
َّ
 سُج
َ
باب
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 وَ اد
 
دا
َ
مْ رَغ
ُ
ت
ْ
 شِئ
ُ
يْث
َ
ها ح
ْ
وا مِن
ُ
ل
ُ
ك
َ
 ف
َ
ة
َ
رْي
َ
ق
ْ
وا هذِهِ ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ا اد
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
إِذ

سِنِبْیَ 
ْ
مُح
ْ
 ال
ُ
يد ِ
ی َ مْ وَ سَيی

ُ
طاياك
َ
مْ خ
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
 ن
ٌ
ة
َّ
وا حِط
ُ
ول
ُ
                                     ( 58)بقره  وَ ق
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 به بيت المقدس گذاريد پا            زمانی كه فرمود يكتا خدا 

ست   ز درياى نعمت كه آنجا درست   تناول نمائيد كاين بهيى

 همه طائفه، مردها و زنان            از آن در درآئيد سجده كنان

 خدايا بيامرز ما را گناه                    بگوييد آنگه به يكتا اله 

 ببينيد آمرزش از آن ودود             چو اين كارها از شما رو نمود 

 فزون تر دهد اجر، پروردگار            بر آنها كه هستند نيكوى كار

اشائيل مأمور شد كه وارد شهر بيت  پس از چهل سال ماندن در بيابان تيه، بنن 

س شده و به معبد در 
ّ
ةى  آيند و موقع داخل شدن به مسجد، كلمه  المقد

ّ
را   حِط

ةبگويند. 
ّ
ن به معناى ريزش گناهان و طلب عف حط و و اظهار توبه است. همچنی 

  ( 103و  101و  67و  66)اشاء  آیات

مْ 
ُ
اءَه
ٰ
 ج
ْ
ائِيلَ إِذ ي إِسْرٰ ِ

تی
َ
لْ ب
َ
سْئ
َ
اتٍ ف
ٰ
ن
ِّ
ي
َ
اتٍ ب
ٰ
ا مُوشٰ تِسْعَ آي

ٰ
ن
ْ
ي
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
  وَ ل

ُ
ه
َ
الَ ل
ٰ
ق
َ
ف

 
 
ورا
ُ
ا مُوشٰ مَسْح

ٰ
 ي
َ
ك
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
ي لِ
 إِنیِّ
ُ
وْن
َ
   101  فِرْع

ُ
اه
ٰ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
أ
َ
رْضِ ف
َ ْ
 الِ
َ
مْ مِن
ُ
ه
َّ
فِز
َ
سْت
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
اد رٰ
َ
أ
َ
ف

 
 
مِيعا
َ
 ج
ُ
 مَعَه
ْ
 101.103اشاء  وَ مَن

 به موش ببخشيد در روزگار         101    خداوند نه معجزه آشكار

س از بتی اسرييل اين   كه آنها نكوتر بدانند حال                  سؤالبير

 پس آنگاه فرعون لب برگشود                كه موش بر آنها بيامد فرود

 كه در سحر كردن بسى ماهرى               گمان مى نمايم كه تو ساحرى 

 بر اين كار باطل اراده نمود     103     پس آنگاه فرعون خوار و عنود 

 بريزد يكى جوى خون بر زمبْی       موش و قومش از فرط كبْی كه از 
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 همه كرد در نيل غرق و تباه                خدا نيْی فرعون و كل سپاه

، عامل   جاسوش و تجسس:  -4 اق سمع برای مقاصد شیطانن جاسوسی و استر

 صافات به آن اشاره شده است.   9تا    7استعجال عذاب در دنیاست که در آیات  

يْطانٍ مارِدٍ 
َ
لِّ ش
ُ
 ك
ْ
 مِن
 
ظا
ْ
و )آن را( از هر شيطان متمرّد و شكسیر محفوظ  وَ حِف

 داشتيم. 

لی
ْ
ع
َ ْ
ِ الِ
َ
مَلَ
ْ
 ال
َ
 إِلى
َ
عُون مَّ سَّ

َ
لِّ جانِب  لا ي

ُ
 ك
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
ف
َ
ذ
ْ
ق
ُ
توانند به )اشار( ها نمىآن  وَ ي

  شود. عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سو به آنها )شهاب( پرتاب می

 ثاقِبٌ 
ٌ
 شِهاب

ُ
بَعَه
ْ
ت
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
َ
خ
ْ
طِفَ ال

َ
 خ
ْ
 مَن
َّ
 واصِبٌ . إِلَ

ٌ
ذاب
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
 وَ ل
 
ورا
ُ
ح
ُ
         د

هم به قهر برانندشان و هم به عذاب دائم )قیامت( گرفتار شوند. مگر شيطانن 

اره ى را بربايد كه شهاب و شر اى نافذ او را )به آسمان بالا رود و( به شعت ختی

 .و نابود( كنددنبال ) 

 نگهبان آن بود پروردگار      ز هرگونه شيطان مطرود و خوار 

 ز وخ و ز گفت ملائك كلام               كه تا نشنوند آن شياطبْی خام

 نيابند راهى به سوى هدف               بگردند رانده خود از هر طرف

 قيامت عذابببينند روز                بگردند رانده به قهر و عقاب

 بخواهد ربايد ز بالا خي   سر                     چو شيطانی از آن شياطبْی 

 به تعقيب پويد به دنبال وى              شهان  فروزان كند راه طى
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اشاف از جمله عواملى است که موجب هلاکت انسان  زیاده روی و اسراف:   -5

وا و جامعه در دنیا میشود. 
ُ
عامَ وَ ما كان

َّ
 الط
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 لا ي
 
سَدا
َ
مْ ج
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
وَ ما ج

 
َ
  ( 8انبیاء ) خالِدِين

 كه او را فرستم بدون بدن               نيامد رسولى خود از سوى من 

بُد جاوداندر       همى خورد و نوشيد چون ديگران
َ
 اين خاكدان هم ن

ان  بلی جمله بودند چون ديگران                       فرشته نبودند پيغمي 

، در كنار مردم و 
ی

قيّت يك رهتی آن است كه در امور زندگ
ّ
از جمله رموز موف

 همانند با آنان باشد تا مردم با ديدن او و برخوردهاى او ساخته شوند. 

مَّ 
ُ
 ث

َ
د
ْ
وَع
ْ
مُ ال
ُ
ناه
ْ
ق
َ
فِبْیَ  صَد مُشِْ

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
شاءُ وَ أ

َ
 ن
ْ
مْ وَ مَن

ُ
يْناه
َ
ج
ْ
ن
َ
أ
َ
  9 ف

 به پيمان وفا كرد پروردگار                  هرآن عهد بستند با كردگار

 بلاى عدو از رسولان بخاست        به همراه هركس كه يزدان بخواست

              و كرديم يكش هلاك بكشتيم         ولى مشفان را در اين تيْه خاك

است، كه ما به صلى الله عليه و آله اين آيه در مقام تسليت و دلدارى پيامتی اكرم

 كنيم. هاى خود در مورد نجاتِ مؤمنان وفا میوعده

ى خدا به انبيا نجات آنان و هلاكت مخالفان آنهاست حتمى است. وعده

مْ 
ُ
يْناه
َ
ج
ْ
ن
َ
أ
َ
ا  ...  ف

َ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
                                                                             وَ أ

  . ى اعمال خود ماستكيفرهاى الهى، نتيجه
َ
فِبْیَ ا مُشِْ

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ك
َ
ل
ْ
                                      ه

                                                                اشاف، زمينه ساز هلاكت است.  -

 .  ى اشاف كارانو هلاكت، شنوشت همه
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ان و جبارین  -6  ان و زورگویان و : اطاعت از مستکي  وی و اطاعت از مستکتی پت 

ن از دیگر عوامل گرفتاری انسان در دنیا به عذابهای الهی است   جباران نت 

لی 
َ
مَ ع
َ
ت
َ
مْ وَ خ
ُ
صارَك
ْ
ب
َ
مْ وَ أ
ُ
ُ سَمْعَك

َّ
 اللّ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
مْ إِن
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
لْ أ
ُ
ِ  ق

َّ
ُ اللّ يْْ
َ
 غ
ٌ
 إِله
ْ
مْ مَن
ُ
وبِك
ُ
ل
ُ
ق

يْفَ 
َ
رْ ك
ُ
ظ
ْ
مْ بِهِ ان
ُ
تِيك
ْ
أ
َ
 ي

َ
ون
ُ
صْدِف
َ
مْ ي
ُ
مَّ ه
ُ
ياتِ ث
ْ
 الِ
ُ
ف ضَِّ
ُ
    46انعام  ن

 بگيْد دو چشم و دو گوش شما          بگو اى پيمي  چو يكتا خدا

 چه كس مى تواند كه از آن رهد؟         به دلهايتان مهر خذلان نهد

 كه آن را دهد باز، بار دگر           بود غيْ ايزد خداني مگر؟

 بيان مى نماييم هردم عيان          آيات خود را چسانبببْی تا كه 

 كه هستند تيْه دل و زشتخوى                    ولى باز از آن بتابند روى

ن نشوند،  نکته :   اگر درختان ستی
 
طاما
ُ
 ح
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
ج
َ
شاءُ ل
َ
وْ ن
َ
اگر آبها تلخ و شور   ل

 شوند، 
 
جاجا
ُ
 أ
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
شاءُ ج
َ
وْ ن
َ
ن فرو روند،  ل  اگر آبها به زمی 

 
وْرا
َ
مْ غ
ُ
ك
ُ
 ماؤ
َ
صْبَح
َ
 أ
ْ
 إِن

 باشد،  
ی

 اگر شب يا روز، هميشکی
 
مَدا يْلَ سَرْ

َّ
مُ الل
ُ
يْك
َ
ل
َ
ُ ع
َّ
عَلَ اللّ

َ
 ج
ْ
... و اگر چشم   إِن

مْ وَ ...  و گوش و عقل انسان از كار بيفتد،
ُ
صارَك
ْ
ب
َ
مْ وَ أ
ُ
ُ سَمْعَك

َّ
 اللّ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
                    إِن

 آیه ای دیگر : 

 
َ
الِمُون
َّ
وْمُ الظ

َ
ق
ْ
 ال
َّ
 إِلَ
ُ
ك
َ
هْل
ُ
لْ ي
َ
 ه
ً
هْرَة
َ
وْ ج
َ
 أ
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
ِ ب
َّ
 اللّ
ُ
ذاب
َ
مْ ع
ُ
تاك
َ
 أ
ْ
مْ إِن
ُ
ك
َ
ت
ْ
ي
َ
 رَأ
َ
لْ أ
ُ
   ق

 در آن دم چه كارى توانيد كرد   47انعام بگو اى پيمي  چه خواهيد كرد

 بيايد فرود آشكار و نهان                        عذاب خدانى اگر ناگهان

 كس ديگرى نيْی گردد هلاك               پس آيا بجز ظالمان روى خاك 
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 مراد از 
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
 به هنگام خواب در شب و مراد از  ب

ً
هْرَة
َ
به هنگام كار در روز باشد.  ج

  ىمثل آيه
 
هارا
َ
وْ ن
َ
 أ
ً
يْلَّ
َ
مْرُنا ل
َ
تاها أ
َ
 ، أ

 و شايد مراد از 
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
مه باشد و مقصود از هاى نی ، عذابب

ّ
 مقد

ً
هْرَة
َ
هانی ، عذاب ج

كه آثارش از روز اوّل آشكار شود، مثل ابرهاى خطرناك كه بر ش قوم عاد فرود  

  .                . .                                         آمد 

ارِضٌ خوانيم: در جاى ديگر می
َ
ا ع
َ
ذ
َٰ
وا ه
ُ
ال
َ
تِهِمْ ق
َ
وْدِي
َ
بِلَ أ
ْ
ق
َ
ا مُسْت
 
ارِض
َ
 ع
ُ
وْه
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
ف

لِيمٌ 
َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
 فِيهَا ع

ٌ
مْ بِهِ ۖ رِيــــح

ُ
ت
ْ
ل
َ
عْج
َ
وَ مَا اسْت

ُ
لْ ه
َ
ا ۚ ب
َ
  ( 24)احقاف مُمْطِرُن

 فراروى رود بديدند ابرى        24احقاف     خشم حق رو نمود  ۀچو هنگام

 كه باران رحمت بباراند او                                  اينست ابرى نكو بگفتند 

 كه كرديد آن را طلب با شتاب                         نت  اين بود آن عذاب بگفتا 

د   بيايد شما را عذان  اليم                        كنون تندبادى عظيم  بخيْی

اى ديگر شوند، در آيهگويد: تنها ظالمان از عذاب الهى هلاك میسؤال: اين آيه می

 ۖ وَ   وَ 
ً
ة اصَّ
َ
مْ خ
ُ
ك
ْ
مُوا مِن
َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين
َّ
یَّ ال صِيب َ

ُ
 ت
َ
 لَ
ً
ة
َ
ن
ْ
وا فِت
ُ
ق
َّ
ابِ   ات

َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيد
َ
َ ش
َّ
 اللّ
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
ْ
  اع

سيد ز آن فتنه اى در جهان   رسد بر ستم پيشگانكه تنها        25انفال     بيى

 شديد العقاب است روز جزا                             بدانيد حقا يگانه خدا

رسد هلاكت اى هلاك نيست. در حوادث تلخ، آنچه به ظالمان میپاسخ: هر فتنه

   .                            رسد، آزمايش و رشد است. و قهر است، و آنچه به مؤمنان می
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ذابٍ وَ  
َ
 ع
ْ
مْ مِن
ُ
يْناه
َّ
ج
َ
ا وَ ن
َّ
مَةٍ مِن
ْ
 بِرَح
ُ
وا مَعَه
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
 وَ ال
 
ودا
ُ
يْنا ه
َّ
ج
َ
مْرُنا ن
َ
ا جاءَ أ مَّ

َ
ل

لِيظٍ 
َ
   58هود غ

 كه نابود گردند قوم و هلاك          58هود    چو فرمان بيامد ز يزدان پاك 

 كه با هود بودهرآن مؤمتی هم             به لطف و به رحمت رهانديم هود

 بداديم ما آن كسان را امان                     كه از آن عذاب غليظ و گران

ن به اراده ى همان گونه كه نزول عذاب به فرمان خداوند است، نجات از آن نت 

  اوست. 

لِّ  
ُ
مْرَ ك
َ
بَعُوا أ
َّ
 وَ ات
ُ
ه
َ
صَوْا رُسُل

َ
هِمْ وَ ع
ِّ
وا بِآياتِ رَب

ُ
د
َ
ح
َ
 ج
ٌ
 عاد
َ
ك
ْ
نِيدٍ وَ تِل

َ
ارن ع
بَّ
َ
  . 59هود  ج

 كه كردند تكذيب آيات رب         59هود     همبْی قوم عادند غرق شغب

ان ان                             رساندند آزار بر رهي   اذيت نمودند پيغمي 

 كه او بود مغرور و جبار و پست             نهادند در دست آن خوار دست 

  عبارتند از: كند خطرانى كه يك جامعه را تهديد مى

هِمْ كفر به آيات الهى   الف: 
ِّ
وا بِآياتِ رَب

ُ
د
َ
ح
َ
        ج

ان حقّ  ب:   از انبيا و رهتی
 نافرمانن

ُ
ه
َ
صَوْا رُسُل

َ
                  ع

وى از طاغوت ج:  ارن ها پت 
بَّ
َ
لِّ ج
ُ
مْرَ ك
َ
بَعُوا أ
َّ
 ات
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ت نمىتاريــــخ پيشينيان فرا روى   گيْيد؟شماست، چرا عي 

ین  صلى الله علیه و آله  : رسول خدا علیه السلامامام صادق ظلم و ستم:   -7 فرمود: زودرستر

   ( 19ص4)اصول کافن ج بدیها از نظر کیفر و عقوبت، تجاوزکاری و ستمگری است

ن 
لالٍ مُبِبْی

َ
ي ض ِ
ی
 ف
َ
الِمُون
َّ
لِ الظ
َ
    11لقمانب

 فتادند اندر ضلالى مببْی                   همانا ستمكارهانى چنبْی 

 )اين همه آثار را  -1
َ
ون الِم 

َّ
شسخنر و لجاجت در برابر حقّ، ظلم است. بَلِ الظ

 بينند، ولی باز هم با خدا و راه حقّ دشمنن دارند(. می

لالٍ   روند، هم گمراهند و هم ظالم كه به شاغ غت  خدا می  كسانن   -2
َ
ی ض ِ

 فن
َ
ون الِم 

َّ
  بَلِ الظ

3-  
َ
ك، بر كسی پوشيده نيست. ض ٍ  انحراف شر

ن بِی 
 لالٍ م 

ار، نشانه محبّت خداوند به آنان نيست  -4
ّ
ت كف

ّ
وزى موق نَ پت  الِمِی 

َّ
حِبُّ الظ   لا ي 

َّ
 . اللَّ

ن کیفر  علامه مجلسی گوید: مقصود از تعجیل در کیفر او این است که در دنیا نت 

سد.    کردارش به او مت 

ظِيمٌ 
َ
مٌ ع
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ
ِّ  الش 
َّ
 ستمى بزرگ است.  13لقمان إِن

ً
ك )به خدا(، قطعا ك، شر شر

ى دنيا متاع قليل ترين مسئله است، در نزد خداوند، همه ترين خطر و اصلىبزرگ 

لِيلٌ است، 
َ
يا ق
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
ك ظلم عظيم است. مَتاع   ، ولی شر

ك شود، نبايد بپذيرد.  يعنن اگر همه  مواعظ خود  ى دنيا را به كسی بدهند كه مشر

 را با دليل و منطق بيان كنيم. 
ْ
ِك
ْ ش 
ُ
ظِيمٌ ...  لا ت

َ
مٌ ع
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ
ِّ  الش 
َّ
  إِن
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8-  : تندخونی و بدخلفر از دیگر عوامل استعجال عذاب در دنیاست که  بدخلفى

 به آن اشاره شده است. قلم  16و  13در آیانر از جمله آیات 

لی
ْ
ت
ُ
لِبْیَ  إِذا ت وَّ

َ ْ
ساطِيُْ الِ

َ
نا قالَ أ
ُ
يْهِ آيات
َ
ل
َ
ومِ  15قلم ع

ُ
رْط
ُ
خ
ْ
 ال
َ
لی
َ
 ع
ُ
سِمُه
َ
  16 سَن

 تلاوت بگردد برآن مرد خوار                       هرآنگه از آيات پروردگار

 يكى قصه از مردم پيشيى     بگويد كه اين نيست زين بيشيى 

 كه بر بيتی اش داغ آتش نهيم               برآن مرد كيفر دهيمبزودى 

   .                                                                              خوانيم: در روايات می

ت شعيب فرمود: من جمعيّت صد هزار نفرى را گرفتار قهر خود   خداوند به حضن

كنم با اينكه چهل هزار نفرشان بد و شصت هزار نفرشان خوبند و اين به خاطر می

ت دينن ندارند و با گناهكاران مداهنه می  كنند. آن است كه خوبان غت 

ست كه نامش مخفن نماند آنچه مورد انتقاد است سازش از موضع ضعف ا 

مداهنه است ولی كوتاه آمدن از موضع قدرت كه نامش مداراست مانعی ندارد،  

 رود. نظت  پدرى كه به خاطر رعايت حال كودكش آهسته راه می

ار نمى  -1
ّ
و كف  .  تواند دليل سازش باشددارا بودن ثروت و نت 

ُ
هِن
ْ
د
ُ
وْ ت
َ
نِبْیَ   ل

َ
 ذا مالٍ وَ ب

َ
 كان
ْ
ن
َ
  ... أ

نِبْیَ .  ان انبيا، شمايه داران نی درد هستندخط اول مخالف  -2
َ
لِبْیَ   ذا مالٍ وَ ب وَّ

َ ْ
ساطِيُْ الِ

َ
   ... قالَ أ

ان را به گونه -3  ماند. دهد كه آثارش در بدنشان بافر میاى میخداوند كيفر متكتی

ومِ   كيفر تحقت  كننده، تحقت  شدن است.   -4 
ُ
رْط
ُ
خ
ْ
 ال
َ
لی
َ
 ع
ُ
سِمُه
َ
 سَن
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د و در بخشش آن،  بخل ورزی:  -9 ن نعمت از آن بهره نتی اینکه انسان با داشیر

کوتاهی ورزد و بخل نماید، یکی از علل خشم الهی نسبت به او و دچارشدن به 

  ....(  17)قلم  . عذاب خداوندی در دنیاست

ها مُصْبِحِبْیَ 
َّ
مُن يَضِْ
َ
سَمُوا ل

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ةِ إِذ
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
صْحاب

َ
وْنا أ
َ
ل
َ
ما ب
َ
مْ ك
ُ
وْناه
َ
ل
َ
ا ب
َّ
وَ لا  17إِن

 
َ
ون
ُ
ن
ْ
ث
َ
سْت
َ
  18ي

َ
مْ نائِمُون

ُ
 وَ ه
َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
يْها طائِفٌ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
طاف
َ
يمِ  19ف ِ

الضَّ
َ
 ك
ْ
ت
َ
صْبَح
َ
أ
َ
ف

وْا مُصْبِحِبْیَ  20
َ
ناد
َ
ت
َ
لی  21ف

َ
وا ع
ُ
د
ْ
نِ اغ
َ
مْ صارِمِبْیَ  أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن
ُ
رْثِك
َ
  22ح

ه را( آزموديم، همان گونه كه صاحبان آن باغ )در يمن( 
ّ
همانا، ما مردم )مك

ى آزموديم، آنگاه كه سوگند ياد كردند صبحگاهان ميوه ن هاى باغ را بچينند. و چت 

دند. پس هنگامی كه در خواب بودند، از طرف  را )براى فقرا( استثناء نكر 

 پروردگارت آفنر بر گرد باغ چرخيد )و باغ را سوزاند(. 

پس صبح شد در حالی كه )اصل باغ به كلى( برچيده شده بود. )آنان نی ختی از 

ماجرا( بامدادان يكديگر را ندا دادند. كه اگر قصد چيدن ميوه داريد به سوى 

ار حركت كنيد.  ن  كشتر

 
ْ
ان
َ
 »ف

َ
ون
ُ
ت
َ
خاف
َ
ت
َ
مْ ي
ُ
وا وَ ه
ُ
ق
َ
ل
َ
مْ مِسْكِبْیٌ »23ط

ُ
يْك
َ
ل
َ
يَوْمَ ع
ْ
هَا ال
َّ
ن
َ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 لا ي
ْ
ن
َ
« وَ  24« أ

لی 
َ
وْا ع
َ
د
َ
 » غ

َ
رْدٍ قادِرِين

َ
 »25ح

َ
ون
ُّ
ال
َ
ض
َ
ا ل
َّ
وا إِن
ُ
وْها قال

َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
  26« ف

ُ
ن
ْ
ح
َ
لْ ن
َ
« ب

« 
َ
رُومُون

ْ
 27مَح

َ
مْ ل
ُ
ك
َ
لْ ل
ُ
ق
َ
مْ أ
َ
 ل
َ
هُمْ أ
ُ
وْسَط
َ
 »« قالَ أ

َ
ون
ُ
ح سَبِّ
ُ
 « 28وْ لا ت

ا ظالِمِبْیَ » 
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
نا إِن
ِّ
 رَب
َ
وا سُبْحان

ُ
لی 29قال

َ
هُمْ ع
ُ
عْض
َ
بَلَ ب
ْ
ق
َ
أ
َ
  « ف

َ
لاوَمُون

َ
ت
َ
عْضن ي
َ
ب

ا طاغِبْیَ »30»
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
نا إِن
َ
ل
ْ
وا يا وَي
ُ
سى31« قال

َ
ا إِلى « ع

َّ
ها إِن
ْ
 مِن
 
ا يْْ
َ
نا خ
َ
بْدِل
ُ
 ي
ْ
ن
َ
نا أ
ُّ
نا  رَب

ِّ
رَب

« 
َ
 32راغِبُون

َ
مُون
َ
عْل
َ
وا ي
ُ
وْ كان
َ
ُ ل َ ي 
ْ
ك
َ
خِرَةِ أ
ْ
 الِ
ُ
عَذاب
َ
 وَ ل
ُ
عَذاب
ْ
 ال
َ
ذلِك
َ
         « 33»« ك

گفتند. كه مبادا امروز پس به راه افتادند، در حالی كه آهسته با يكديگر می
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مسكينن بر شما وارد شود. در آن صبحگاهان قصد باغ كردند در حالی كه خود را 

پس چون آن را )سوخته( ديدند، گفتند:  . نداشتند پقادر )بر جمع محصول( می

به شما نگفتم  ترين آنها گفت: آيا ايم، )اين باغ ما نيست(. عاقل ما راه را گم كرده

ه نمى نّ دانيد )و با تصميم بر بخل خيال كرديد خدا عاجز و شما همه  چرا خدا را متن

 ايد(. كاره 

 ما ستمكاريم. پس به يكديگر روى آورده در 
ً
ه است، قطعا نّ گفتند: پروردگار ما متن

كه شكش بوديم.  اميد   پرداختند. گفتند واى بر ما حالی كه به ملامت هم می

براى ما جايگزين كند، همانا ما به پروردگارمان   ار ما بهتر از آن را است پروردگ

 رغبت و اميد داريم. اينگونه است عذاب و اگر بدانند عذاب آخرت بزرگتر است. 

  عاق والدین:  -10

همان طوری که دعای والدین و صله رحم موجب افزایش عمر است )بحارالانوار 

ن موجب تع58ص  71ج                  جیل عذاب و مرگ زودرس میشود. ( عقوق والدین نت 

 میفرماید: صلى الله علیه و آله  پیامتی 

ثلاثة سه گناه است که عقوبت را پیش می اندازد و تا آخرت به تاخت  نمى اندازد 

ر الى الِخرة: عقوق الوالدین، و البغی علی  
ّ
ل عقوبتها و لا تؤخ

ّ
نوب تعج

ّ
من الذ

اس، و کفر الإحسان 
ّ
  الن

    . ( کسی که عاق والدین باشد؛                                                                              1

                                                                                  .                                         ( کسی که بر مردم ستم می کند؛2

 ( 13، ص 1. )امالی الطوسی، ج ( کفران کسی که نیکی و احسان نموده است3
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از دیگر عواملى که موجب میشود تا نعمت  کفران نعمت و ترک شکرگزاری:   -11

از انسان گرفته شود و عذاب و گرفتاری به آدمی روی آورد، کفران نعمت و ترک  

 شکر و سپاسگزاری است. 

میفرماید: گناهانن که موجب تغیت  نعمت میشود عبارتند از: علیه السلام امام سجاد

کفران نعمت و ترک   ظلم به مردم، ترک عادت در کارهای خت  و انجام معروف،

 ( 270شکر و سپاس )معانن الاخبار ص 

ن  :  سکوتقانونگریزی و  -12 ترک امر به معروف و نهی از   به عبارنر  و همچنی 

از دیگر عواملى است که مرگ و عذاب را زودرس میکند و انسان و جامعه منکر 

ن دنیا گرفتار خشم و عذاب الهی میشود.   در همی 

تِيهِمْ 
ْ
أ
َ
 ت
ْ
تِ إِذ
ْ
ب ي السَّ ِ
ی
 ف
َ
ون
ُ
عْد
َ
 ي
ْ
رِ إِذ
ْ
بَح
ْ
 ال
َ
ة َ ِ
 حاضی
ْ
ت
َ
ي كان ِ
تى
َّ
ةِ ال
َ
رْي
َ
ق
ْ
نِ ال
َ
هُمْ ع
ْ
ل
َ
وَ سْئ

وا 
ُ
مْ بِما كان

ُ
وه
ُ
بْل
َ
 ن
َ
ذلِك
َ
تِيهِمْ ك
ْ
أ
َ
 لا ت
َ
ون
ُ
سْبِت
َ
وْمَ لا ي
َ
 وَ ي
 
عا َّ
ُ تِهِمْ سر 
ْ
وْمَ سَب
َ
هُمْ ي
ُ
حِيتان

 
َ
ون
ُ
سُق
ْ
ف
َ
  163اعرافي

س اى پيمي    در آن قريه خود داستانش چه بود        163         ز قوم يهود بير

 نمودند ظلم و تعدى روا             كه بر حكم تعطيل شنبه چرا 

 بگشتند نزديك ساحل عيان    كه در روز شنبه چو آن ماهيان

 ز ماهى نبودى در آنجا اثر            بجز روز شنبه به روز دگر 

  در كفر و عصيان نمودند باز             آزبكرديمشان امتحان چون ز 

 رساندند. ها خود را از عمق آب به ساحل میروز شنبه كه صيد حرام بود، ماهی
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ن گفته « ماهی بعضن نت 
ً
عا َّ

ون آورده و اند مراد از »شر  هانی است كه ش از آب بت 

 دهند. خود را نشان می

 می گروهی از بنن 
ی

كردند، به فرمان خدا اشائيل )مردم ايله( كه در ساحل دريا زندگ

هاى در روزهاى شنبه صيد ماهی براى آنها ممنوع بود، امّا در همان روز، ماهی

هُمْ دلخواه آنان، 
ُ
ى میجلوه حِيتان  كردند، گرى بيشتر

 
عا َّ
ُ و مردم را بيشتر  سر 

ايش الهى بود. اين قوم، قانون الهى را مزوّرانه كردند! كه اين خود آزموسوسه می

ن حوضچه ن راه فرار و خروج ماهیشكستند و با ساخیر هانی كه هاى ساحلى و بسیر

عا شدند، روز يكشنبه به راحنر آنها را صيد میها به آن وارد میشنبه
ّ
كردند و اد

ف نكرده و روز شنبه صيد نكردهمی
ّ
  اند. كردند كه از فرمان الهى تخل

اى يك ى مردم آفريده است، ولی از هفتهخداوند، گرچه ماهی را براى استفاده

  
ً
روز صيد ماهی را به عنوان امتحان، منع فرمود، بنابراين هر تحريمى، الزاما

ى بهداشنر ندارد، ماهی شنبه با روزهاى ديگر از نظر مواد پروتئينن فرفر جنبه

ت على ت از  عليه السلام ندارد. حضن
ّ
توجيه گناه و حلال كردن حرام با توجيه  به شد

 كردند. خمر به نبيذ، رشوه به هديه و ربا به معامله، انتقاد می

رسد، هانی است كه تمايلات انسان به اوج میگاهی آزمايش الهى، در صحنه

ها بيشتر خود را چنانكه در اين آيه منع از صيد و آزمايش در حالی است كه ماهی

  دهند،نشان می
َ
هُمْ ت

ُ
تِيهِمْ حِيتان

ْ
ى مائده كه سخن از تحريم سوره 94ى يا در آيه أ

ْ خوانيم: شكار در حالت احرام است، می ي
َ ُ بِسى 
َّ
مُ اللّ
ُ
ك
َّ
وَن
ُ
يَبْل
َ
 ل

ُ
ه
ُ
نال
َ
يْدِ ت  الصَّ

َ
ءٍ مِن

مْ 
ُ
ك
ُ
مْ وَ رِماح

ُ
دِيك
ْ
ي
َ
رس است، منع صيد در آن   أ س و در تت 

آنجا كه شكار، در دستر

 حالت، يك آزمايش الهى است. 
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 موعظه ناپذیر : . 13
 
وْما
َ
 ق
َ
ون
ُ
عِظ
َ
هُمْ لِمَ ت

ْ
 مِن
ٌ
ة مَّ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
 قال
ْ
وْ   نِ وَ إِذ

َ
هُمْ أ
ُ
ُ مُهْلِك

َّ
اللّ

 إِلى
ً
وا مَعْذِرَة

ُ
 قال
 
دِيدا
َ
 ش
 
ذابا
َ
هُمْ ع
ُ
ب
ِّ
مْ وَ  مُعَذ

ُ
ك
ِّ
 رَب

َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
هُمْ ي
َّ
عَل
َ
    164اعراف  ل

 نمودند با يكدگر گفتگو        164 گروهى از آن جمع اندرزگو 

 دهد حكمشان بر عذاب و هلاك            كه اين امتى را كه يزدان پاك

 بدانيد هرچند خود نشنوند             چسان مى نماييد اندرز و پند 

 فقط بهر اتمام حجت بود             بگفتند پندى كه از ما رود 

سند از كردگار بش               اميدست سازد در آنها اثر  بيى

كند، ولی در تاري    خ، فطرت و قضاوت ديگران اثر  گاهی امر و نهى ما امروز اثر نمى 

ن  در راه امر به معروف و نهى از منكر شهيد شد، عليه السلام    دارد. چنانكه امام حسی 

 تا وجدان مردم در طول تاري    خ بيدار شود. 

وءِ  . فراموش  پند و اندرز :  14 نِ السُّ
َ
 ع
َ
هَوْن
ْ
ن
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
يْن
َ
ج
ْ
ن
َ
رُوا بِهِ أ

ِّ
ك
ُ
سُوا ما ذ

َ
ا ن مَّ
َ
ل
َ
ف

سُ 
ْ
ف
َ
وا ي
ُ
ئِيسن بِما كان

َ
مُوا بِعَذابٍ ب

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 وَ أ

َ
ون
ُ
   165اعرافق

دند از ياد و غافل شدند         165 هرآنچه بر آنها بداديم پند  بي 

 چه در دور دنيا چه بعد از حيات             بداديم ما ناصحان را نجات

اوار آن فسق گشته عقاب              برانديم بر ظالمان هم عذاب  سری

 ما . ن  تفاونى : 15
ْ
ن
َ
وْا ع
َ
ت
َ
ا ع مَّ
َ
ل
َ
هُمْ ف

َ
نا ل
ْ
ل
ُ
 ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
هُوا ع
ُ
 خاسِئِبْیَ  ن

ً
ة
َ
وا قِرَد
ُ
ون
ُ
      166اعرافك

 به آنچه نبايست بشتافتند         166 ز دستور ما روى برتافتند

 همه دور از رحمت كردگار             بگفتيم بوزينه باشيد و خوار 
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استعجال اعمال سفیهانه از دیگر علل و عوامل   سفاهت و اعمال سفیهانه:   -16

  اعراف به دست میآید.  155عذاب در دنیا میشود که این مطلب از آیه 

تارَ مُوش 
ْ
وْ   وَ اخ

َ
 ل
ِّ
 قالَ رَب

ُ
ة
َ
ف
ْ
ج هُمُ الرَّ

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ مَّ
َ
ل
َ
 لِمِيقاتِنا ف

ً
لَّ
ُ
 سَبْعِبْیَ رَج

ُ
وْمَه
َ
ق

 
َ
ف عَلَ السُّ

َ
نا بِما ف

ُ
هْلِك
ُ
 ت
َ
ايَ أ
َّ
بْلُ وَ إِي
َ
 ق
ْ
هُمْ مِن
َ
ت
ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
 أ
َ
ت
ْ
 شِئ

َ
ك
ُ
ت
َ
ن
ْ
 فِت
َّ
َ إِلَ  هِىي

ْ
ا إِن
َّ
هاءُ مِن

  ُ يْْ
َ
 خ
َ
ت
ْ
ن
َ
مْنا وَ أ
َ
نا وَ ارْح

َ
فِرْ ل
ْ
اغ
َ
نا ف  وَلِيُّ

َ
ت
ْ
ن
َ
شاءُ أ
َ
 ت
ْ
هْدِي مَن

َ
شاءُ وَ ت

َ
 ت
ْ
ضِلُّ بِها مَن

ُ
ت

 
َ
غافِرِين
ْ
  155اعراف ال

 خود از بهر ميقات معلوم كرد    چو موش از آن قوم هفتاد مرد

 كه پيك اجل بر همه رو نمود                        فرود يكى زلزله آمد آنجا 

 اگر حكمت اين بود اندر قضا             چنبْی گفت موش به يكتا خدا

 از اين پيشيى مى فكندى به خاك              كه ما را در اينجا نمانى هلاك

 كه راندند آن جاهلانه كلام              تو ما را به گفتار آن چند خام

 كتی رهسير سوى تيْه مغاك     ن جان ستانی و سازى هلاككنو 

 نبودست اى كردگار جهان              همانا كه اين كار جز امتحان

 كتی گمره از نور و از راستى       در اين امتحان هركه را خواستى 

 بر او التفات و عنايت كتی               كسى را كه خواهى هدايت كتی 

 بيامرز ما را به روزِ شمار               ردگارتو مولاى مانى تونى ك

 همانا تونى برترين غافرين     به رحمت به ما كن نظر همچنبْی 
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ت موسی يك ميقات يا چند ميقات داشته و مرگ و عليه السلام در اين كه حضن

 پرسنر مردم،  هلاكت در ميقات، به خاطر تقاضاى ديدار خدا بوده يا گوساله

با ديدن آن  عليه السلام  گفتگوهانی است كه در فهم آيه نقسیر ندارد. ياران موسی

 همه معجزات، باز هم تقاضاى ديدن خدا يا شنيدن صداى خدا را داشتند، در 

ى از ميان هفتصد نفر بودند كه به كوه طور  آن هفتاد نفر، برگزيدهحالی كه 

اى ديد، نبايد بهانه بياورد.  رفته و گرفتار قهر الهى شدند، زيرا كسی كه معجزه 

ن مانند عدد »چهل«، راز و رمزى نهفته است. وقنر   در عدد »هفتاد« نت 

ى همچون موسی ن از كار درآيعليه السلام  برگزيدگان پيامتی توان ند، چگونه میچنی 

ى، امام را برگزينند؟! 
ّ
  .                                                        گفت: مردم عاد

ت مهدى در پاسخ كسی كه پرسيد چرا مردم حقّ انتخاب امام را  ارواحنافداه حضن

ت موسی كه هفتاد نفر را انتخاب كرد معلوم شد لايق  ندارند؟ فرمودند: حضن

ى مثل موسی منحرف شدند، نبودند  ، پس وقنر انتخاب شدگان پيامتی

(  شدگان مردمانتخاب ن                   چه وضعی خواهند داشت. )تفست  نورالثقلی 

ه جوني  -17  . 
اینکه انسان نی دلیل جدال کند و بخواهد : و کم فروش   ستيْی

سخنن ناروا را به کرسی بنشاند، خود عامل استعجال عذاب میشود. از این رو 

مومن آل فرعون به جدالگران فرعونن هشدار میدهد که رویه ای را در پیش 

ند که قوم شعیب در پیش گرفتند و موجب نابودی خودشان شدند   نگت 

   وَ إِلى
ُ
خاه
َ
 أ
َ
ن
َ
ي
ْ
صُوا مَد

ُ
ق
ْ
ن
َ
 وَ لا ت
ُ
ه ُ يْْ
َ
 إِلهٍ غ
ْ
مْ مِن
ُ
ك
َ
َ ما ل
َّ
وا اللّ
ُ
بُد
ْ
وْمِ اع
َ
 قالَ يا ق

 
عَيْبا
ُ
مْ ش

وْمٍ مُحِيطٍ 
َ
 ي
َ
ذاب
َ
مْ ع
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
خاف
َ
ي أ
ن وَ إِنیِّ
يْْ
َ
مْ بِخ
ُ
راك
َ
ي أ
 إِنیِّ
َ
ان مِيْی
ْ
يالَ وَ ال

ْ
مِك
ْ
       84هود ال

 شعيب آمد از سوى پروردگار                چو بر اهل مدين در آن روزگار
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 فرستاده شد از خداى سپهر      دلى داشت آكنده از صدق و مهر

ا                        بگفتا پرستيد يكتا خدا  كه جز او نباشد خداني سری

ان بهوش  مبادا كه باشيد خود كم فروش               بسنجيد با كيل و ميْی

 انصاف ورزيد در كارتان كه                   كه خيْ شما را ببينم در آن 

سم از آن روز اندر قضا  كه گيْد شما را عذان  فرا               بيى

 
َ
ن
َ
ي
ْ
ت اسماعيل بوده و با كشورهاى مض و   مَد شهرى كه مردم و فرزندان حضن

ن تجارت داشتند. فساد امّت ها، در هر دوره و زمانن متفاوت است لبنان و فلسطی 

كه بايد به آن توجّه كامل داشت، فساد قوم لوط، انحراف جنسی و فساد قوم 

 فروسیر و فساد اقتصادى بوده است. شعيب، كم 

ن لازم استتنها عبادت    -1 كان نت  ه      خدا كافن نيست، بلكه برائت از مشر  ْ ت 
َ
  مِنْ إِلهٍ غ

 نظر نداشتند، بلكه به امور عليهم السلام  انبيا  -2
ّ
، تنها مسائل اعتقادى و اخلافر را مد

ن می  يالَ   پرداختند.  اقتصادى و عوامل فساد آن نت 
ْ
مِك
ْ
وا ال ص 

 
ق
ْ
ن
َ
     . .                              لا ت

دارى و فساد اقتصادى نيست. لا  -3 رفاه و درآمد، به تنهانی بازدارنده از كلاهتی

يالَ 
ْ
مِك
ْ
وا ال ص 

 
ق
ْ
ن
َ
ٍ   ت

ْ
ت 
َ
مْ بِخ

 
راك
َ
ی أ
 ... إِننِّ

 .  اند ، مراد از آن فراوانن و ارزانن اجناس دانستهعليه السلام امام صادق

استعجال عذاب و تقدم دیگر علل و عوامل مهم در    از  : و هوسرانی    ن  تقواني   -18

   آجال و افزایش بدبختیها و مصیبتهاست که در آیات بسیاری اشاره شده
ُ
وَ جاءَه

 
َّ
ن
ُ
ي ه ِ
نانى
َ
لاءِ ب
ُ
وْمِ هؤ
َ
ئاتِ قالَ يا ق

ِّ
ي  السَّ
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ي
ُ
بْلُ كان
َ
 ق
ْ
يْهِ وَ مِن

َ
 إِل
َ
ون
ُ
رَع
ْ
ه
ُ
 ي
ُ
وْمُه
َ
ق

 َ
َّ
وا اللّ
ُ
ق
َّ
ات
َ
مْ ف
ُ
ك
َ
رُ ل
َ
ه
ْ
ط
َ
ونِ  أ

ُ
ز
ْ
خ
ُ
 وَ لا ت

ٌ
لٌ رَشِيد

ُ
مْ رَج
ُ
ك
ْ
سَ مِن
ْ
ي
َ
 ل
َ
ي أ ِ
يْفی
َ
ي ض ِ
ی
      78هود ف

 كه فعل قبيج كند جستجو                      پس آن قوم آمد به درگاه او 
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 به آنها چنبْی گفت، خود لوط زود        چو آگه شد از سوءقصدى كه بود 

ه تن انند پاكيْی ی                                 مرا دخيى  نماييد تزويــــج بر خويشبى

سيد اى مردم از كردگار  مرا نزد مهمان مسازيد خوار                      بيى

 كه او دادخواهى من را شنيد؟                       نباشد ميان شما يك رشيد؟ 

 وَ إِ 
ٍّ
ق
َ
 ح
ْ
 مِن
َ
ناتِك
َ
ي ب ِ
ی
نا ف
َ
 ما ل
َ
لِمْت
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
وا ل
ُ
 قال

ُ
رِيد
ُ
مُ ما ن
َ
عْل
َ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
  79ن

ان  نبودست ميلی و رغبت چنان               79    بگفتند ما را برآن دخيى

 چه بودست از اين هوس وين هوا                 تو خود نيك دانی كه منظور ما 

وْ آوِي إِلى  
َ
 أ
ً
ة وَّ
ُ
مْ ق
ُ
 لِىي بِك
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
دِيدٍ  قالَ ل

َ
نن ش
ْ
  80رُك

 كه در مَنعتان مى نمودم تلاش             80           بگفتا مرا قونى بود كاش

 كه ايمن بگشتم ز سر  و گناه                    و يا تكيه گاهى كه بردم پناه

ت لوط  داشتم، هرآينه فرمايد: اگر من ياران مؤمنن میمی در اين آيه  عليه السلام  حضن

يا لااقل آنها را  كردم وبا شما فرومايگان به مبارزه برخاسته و از مهمانانم دفاع می

  . دادمبردم و پناه میى امنن میبه نقطه

 علی لوط، لقد كان ياوى الى ركن شديدرسول اكرم:  
َّ
او به خدا پيوست    رحمةاللّ

ّ قوم خود راحت شد.   و از شر

 : زشتى گناه لواط در قرآن و حديث

براى عمل زشت و منفور اين قوم منحرف، تعابت  گوناگونن آورده است. كه از 

ت حرمت آن حكايت می
ّ
 گناه و شد

ی
بازى، از گناهان بزرگ و همجنس كندبزرگ

عِى اعدام و تازيانه است كه با   شر
ّ
شهادت افراد عادل يا اقرار مرتكبان،  داراى حد

 . قابل اجراست
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از دیگر عوامل گرفتاری انسان به خواری و ذلت در دنیاست که  پلیدی قلب:   -19

  مائده به آن توجه داده شده است.  41در آیه 

واهِهِمْ 
ْ
ف
َ
ا بِأ
َّ
وا آمَن
ُ
 قال
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
رِ مِن
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
ی
 ف
َ
ون
ُ
سارِع
ُ
 ي
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ك
ْ
ن
ُ
ز
ْ
ح
َ
سُولُ لا ي ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ي
َ
يا أ

رِدِ 
ُ
مْ ي
َ
 ل
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ولئِك
ُ
ذِبِ .... أ

َ
ك
ْ
 لِل
َ
ون
ُ
اع وا سَمَّ

ُ
 هاد
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
مْ وَ مِن

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
َ
وَ ل

 
ُ
رَ ق
ِّ
ه
َ
ط
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
ظِيمٌ  اللّ

َ
 ع
ٌ
ذاب
َ
خِرَةِ ع

ْ
ي الِ ِ
ی
مْ ف
ُ
ه
َ
يٌ وَ ل
ْ
يا خِز
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ
ی
مْ ف
ُ
ه
َ
مْ ل
ُ
ه
َ
وبــ
ُ
   41مائده  ل

 از آنها كه گشتند كافر به دين               الا اى پيمي  نگردى غمبْی 

 ولى كفر ورزند اندر نهان                نمايند اظهار دين بر زبان

 بگشتند جاسوس، غمگبْی مباش      تو از آن يهودان كه پنهان و فاش

 نيامد به پيشت ز نزديك و دور                به آن ملتى كز عناد و غرور 

 ز فتنه، رسانند بس حرف خام                به جاى سخنهاى حقت تمام

 پيش كردند آن قوم و كيش پس و       سخنهاى حق را ز اميال خويش

 رسيدست، گرديد مؤمن به دين                بگويند گر حكم قرآن چنبْی 

ارى از آن بيان               وگرنه، گزينيد دورى از آن  بجوييد بيْی

 به فتنه در افكند اندر قضا               بلی آن كسى را كه يكتا خدا

 از آن ن  نياز               تو هرگز نخواهى توانست باز
 رهائيش بخسى 

 نخواهد كه گردند پاك از گناه               بلی اين كسان را يگانه اله 

 بر آنها عذابيست در آخرت               به دنيا ذليلند اندر صفت

علماى يهود گروهی از يهوديان و منافقان را نزد پيامتی فرستادند و خودشان از 

 كردند  مقابله و رويارونی دورى می
َ
وك
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ي
َ
 و هدفشان اين بود كه شايد دستورات  ل

ى باشد كه آنان از تورات تحريف كرده ن اگر گفتار . اند و احكام اسلام مطابق چت 

يد وگرنه رها كنيد   . پيامتی مطابق حرف ما بود، بگت 
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  :  ترک انفاق -20

انفاق عملى است که برکات را بر انسان و جامعه افزایش میدهد ولی ترک آن خود  

ین عامل در عذاب و تقدیم آن است )قلم   ( 33تا  17مهمتر

امروز که توانانی دارید انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروش 

  در آن است و نه رابطه دوسنر و نه شفاعت

یعٌ فِیهِ 
َ
ِ یوْمٌ لا ب

نى
ْ
 یأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
 ق
ْ
ناکمْ مِن

ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
های نجانر ، اشاره به اینکه راهأ

ای که در دنیا از طرق مادی وجود دارد هیچکدام در آنجا نیست، نه بیع و معامله

توانید انجام دهید که سعادت و نجات از عذاب را برای خود بخرید و نه می

کنید در آنجا نفعی های خود کسب میمادی این جهان که با شمایهدوستیهای 

 . به حال شما دارد 

ن به نوبه خود گرفتار اعمال خویش پردازند اند و از خود به دیگری نمىزیرا آنها نت 

و نه شفاعت در آنجا به حال شما سودی دارد زیرا شفاعت الهی در سایه کارهای 

د که انسان را شایسته شفاعت میالهی انجام می کند و شما آن را انجام گت 

 اید. نداده
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 تفاوت زمانی در عذاب های الهی                  :  4بخش 

با نگاهی به آموزه های قرآنن می توان دریافت که چرا این گونه تفاوت های جدی 

میان مجازات های الهی وجود دارد و حنر کافران با افزایش امکانات نه تنها تنبیه 

 . .                                 نمى شوند بلکه تشویق هم می شوند 

ی قرآنن روشن می کند که خداوند نسبت به خطاها و گناهان افراد، آموزه ها

د. این تفاوت ها به سبب عللى است که  برخوردهای سه گانه را در پیش می گت 

 ..                                             در آیات قرآنن بیان شده است

سوره شوری یکی از انواع عذاب ها و گرفتاری ها را عذاب دنیوی   3خداوند در آیه  

عفو بر می شمارد و می فرماید: 
َ
م وَ ی
ُ
یدیک
َ
ت ا
َ
سَب
َ
کم مِن مُصیبَه فیما ک

َ
صاب
َ
وَ ما ا

يْ 
َ
ن کث
َ
؛ و هرگونه مصیبنر به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و ع

یاری از خطاها و گناهان می  با این که خداوند از بس . می گذرد  خدا از بسیاری در

گذرد، ولی با این همه برخن از گناهان به گونه ای است که واکنش و بازتاب آن 

ن دنیا به شعت خود را نشان می دهد.   در همی 

کسانن که به این گرفتاری ها مبتلا می شوند، افراد مومن و مسلمانن هستند که 

شعت تنبیه و مجازات می شوند  باید تنبیه شوند. بنابراین، اگر خطانی بکنند به

و گرفتاری ها به آنها هجوم می آورد. از جمله اگر مسلمانان زکات مال خودشان 

 . را ندهند، باران قطع می شود و کشور دچار قحطی و خشکسالی می شود 

ن گناهکاران می فرماید:     خدا درباره برخن دیگر از گناهان و خطاها و هم چنی 
َ
وَ تِلک

م مَوعِدا
ُ
ه
َ
عَلنا لِمُهلِک

َ
موا وَ ج

َ
ل
َ
مّا ظ
َ
م ل
ُ
کنا ه
َ
هل
َ
ری ا
ُ
و مردم آن شهرها چون  الق

 ۹۵کهف بیدادگری کردند،هلاکشان کردیم،و برای هلاکتشان موعدی مقررداشتیم 

به آنان فرصت داده می شود تا زمانن گناهان خود را  این گروه کسانن هستند که
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ادامه دهند، ولی وقنر آن زمان فرا رسید گرفتار عذاب سخت الهی می شوند. 

 شان را از میان  
ی

بسیاری از اقوام که گرفتار عذاب می شوند و سیل و توفان، زندگ

ولی . دارند می برد، کسانن هستند که خداوند به آنها مهلت داد تا دست از گناه بر 

ن این گونه عذابشان می کند   . .                                     چون ادامه دادند در آن روز معی 

 هستند که خداوند عذابشان را آن قدر تأخت  می افکند تا بتوانند 
گروه سوم کسانن

همه توانانی و استعداد خویش را در عرصه گناه به نمایش بگذارند و با افزایش و 

ند.   ازدیاد گناه، در نهایت ظلم و ستم قرار گت 

ن بیان را می فرماید  قبل  اتکه در صفح سوره آل عمران  178آیه  در   ملی.  آمد همی 
ُ
ما ن
ّ
 ... اِن

 زمان عذابها

دسته بندی  سریــــع، مهلت دار و ن  زمان از نظر زمانن می توان عذاب ها را به 

کرد. در این میان تنها مؤمنان هستند که هر گناه و خطانی کردند به شعت، آثار  

هرچه ایمان . و تبعات آن را می بینند تا به خود آیند و بیدار و هوشیار گردند 

شخص قوی تر باشد، خطای وی بیش تر به چشم می آید؛ زیرا همانند صفحه 

می دهد. از این رو لازم است تا این  سپیدی است که کوچک ترین لکه را نشان

لکه زودتر گرفته شود و عذاب برای این است که شخص، هوشیار و بیدار شده 

                                                     و آن لکه زشت را از جامه سپید ایمانش بزداید. 

لکه هانی بر  آنانن که انسان های معمولی هستند، گناهان و خطاهایشان همانند 

جامه زرد است. این لکه ها فقط در صورت دقت دیده می شوند بنابراین به آنان 

مهلت داده می شود تا در یک فرصت به خود آیند. اما انسان هانی که کافرند  

ه به تن کرده اند و این جامه ها حنر اگر پر از    هستند که جامه تت 
همانند کسانن

 ید. لکه های زشت شود به چشم نمى آ
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ن تر و سخت تر شود و به  اینان عذابشان آن قدر عقب انداخته می شود تا سنگی 

 از عذاب ها و گرفتاری هانی که . . عذانی دردناک و سخت گرفته می شوند 
بخسیر

مؤمنان در دنیا دچار آن می شوند به سبب عدم توجه به واجبات و محرمات  

مل افزایش برکات و رهانی است. همان گونه که انجام واجبات و ترک محرمات، عا

از مشکلات و گرفتاری هاست، رفتار برخلاف آموزه های الهی موجب می شود تا 

 به شعت دچار مشکلات و گرفتاری هانی شود که گاه جز  
ی

ن زندگ شخص در همی 

 به استغفار از آن رهانی نمى یابد.  

 که می گویند مالشان به اشتباه و خطانی از دستشان رفت و یا 
ورشکست کسانن

داخته اند،  شدند، وقنر خوب بنگرند در  می یابند که مثلا زکات و خمسی را نتر

)من  صورت پرداخت، برکت یافته و زیاد می گردد  و در  ( ۳۱، ص۶)وسایل الشیعه، ج

ه الفقیه، ج دازد، دو برابر آن به ناحق از دستش می  ( ۲، ص۲لایحضن اما اگر زکات را نتر

                                                                                        برده. رود نی آن که سودی 

: هیچ مالی در دریا و خشکی تباه نمى شود مگر به سبب زکات عليه السلام  امام صادق

                                                                                               .                                                      ( ۱۲، ص ۹۶الانوار، ج  . )بحار ندادن

ن برکات خود را از تارکان زکات و منع کنندگان آن باز می دارد، به این   این که زمی 

ی که باید به    هر   معناست که عنوان نعمت از زمبْی به دست آید به نقمت چيْی

 اش  و بلا تبدیل مى شود و خيْ و برکت از آن مى رود
ی

و انسان سودی از زندگ

    .                                                                                                         . نمى برد 

های این ها عذاب های الهی است که  ن مردم گرفتار آن می شوند و علت را در چت 

حالی که بسیاری از مشکلات و مصیبت های آدمی به سبب  دیگر می جویند در 

 کارهای خود بشر است. 
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  زیان : 

 این عذاب های الهی برای این است که این افراد پشیمان شوند 

 
َ
ذِين
َّ
شَِ ال
َ
 خ
ْ
د
َ
مْ ق
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
َ
ون
ُ
عَارَف
َ
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ارِ ي
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ه
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 الن
َ
 مِن
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ة
َ
 سَاع
َّ
وا إِلَ
ُ
بَث
ْ
ل
َ
مْ ي
َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ك
ُ
ه ُ
ُ ش 
ْ
ح
َ
وْمَ ي
َ
وَ ي

 
َ
دِين
َ
ت
ْ
وا مُه
ُ
ان
َ
ِ وَ مَا ك

َّ
اءِ اللّ
َ
وا بِلِق
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 (۴۵)یونسك

 همه جمع آيند در يك مكان             به روز قيامت كه اهل جهان 

 نبودند هم صحبت و همنشبْی              گوني بجز ساعتى با زمبْی تو  

 شناسند هم را همه سربه سر                      شناسند روز جزا يكدگر

 بكردند انكار و روز جزا             كسانی كه ديدار يكتا خدا

  كجا رستگارى ببينند پيش              زيانها ببينند از كار خويش

و یا فطرت پاک ایشان دوباره بیدار شود و در مست  کمالی گام بردارند و آموزه های 

عى را انجام دهند   عقلانن و شر

 :  چه حالید؟ زمان مرگ

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
ِ ت
َّ
َ اللّ يْْ
َ
غ
َ
 أ
ُ
ة
َ
اع مُ السَّ

ُ
ك
ْ
ت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
ِ أ
َّ
 اللّ
ُ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
اك
َ
ت
َ
 أ
ْ
مْ إِن
ُ
ك
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
لْ أ
ُ
ق

  صَادِقِبْیَ 

 عذاب خدا، يا كه مرگ شما            40     بگوى اى پيمي  گر آيد فرا

 نماييد يارى ز درگاه رب            چه خواهيد كردن جز آنكه طلب

 چه كس را بجوئيد در آن محن ؟                    اگر راستگوييد اندر سخن 

 
َ
ون
ُ
كِ
ْ ش 
ُ
 مَا ت
َ
سَوْن
ْ
ن
َ
اءَ وَ ت
َ
 ش
ْ
يْهِ إِن
َ
 إِل
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
شِفُ مَا ت

ْ
يَك
َ
 ف
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ُ
اه
َّ
لْ إِي
َ
 (۴۱)انعامب

 بخوانيد تنها يگانه خدا           41      در آن لحظه آريد دست دعا 

 ز بخت
ى
د از آن دام سخت                             مگر اوفتد اتفاف

َ
 شما را رهان

يك                    آنجا فرامش نماييد نيكدر   كسى را كه خوانديد بهرش، سر 
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 و یا این که حقیقت هسنر را به درسنر درک کنند 

وْ  
َ
مْ أ
ُ
لِك
ُ
رْج
َ
تِ أ
ْ
ح
َ
 ت
ْ
وْ مِن
َ
مْ أ
ُ
وْقِك
َ
 ف
ْ
ا مِن
 
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
بْعَث
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
لی
َ
ادِرُ ع
َ
ق
ْ
وَ ال
ُ
لْ ه
ُ
ق

ا وَ  مْ شِيَع 
ُ
بِسَك
ْ
ل
َ
مْ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
اتِ ل
َ
ي
ْ
 الِ
ُ
ف ضَِّ
ُ
يْفَ ن
َ
رْ ك
ُ
ظ
ْ
عْضن ان

َ
سَ ب
ْ
أ
َ
مْ ب
ُ
ك
َ
عْض
َ
 ب
َ
ذِيق
ُ
ي

 
َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
  ي

 بخوانيد تنها يگانه خدا                  در آن لحظه آريد دست دعا 

 ز بخت
ى
د از آن دام سخت                   شما  مگر اوفتد اتفاف

َ
 را رهان

يك                    در آنجا فرامش نماييد نيك  كسى را كه خوانديد بهرش، سر 

 عدالت و تناسب در عذاب

از آن جانی که خداوند عادل است و نظام هسنر را بر محور عدالت قرار داده 

ون نمى رود. بنابراین هر عذاب الهی  ن از دایره عدالت بت  است؛ هرگز در عذاب نت 

 . متناسب با عدالت است

سوره   ۵۱و  ۵۰سوره آل عمران و  182و  ۱۸۱و  ۱۱۷ ز جملهخداوند در آیات بسیار ا 

اساس عدالت   به این نکته توجه می دهد که عذاب های الهی بر ،  انفال و آیات دیگر

ه از آن است که به کسی در عذاب ظلم روا دارد.  ن  است و خداوند متن

براین اساس، به کسانن که به خدا کافر هستند، اجازه می دهد تا از نعمت های 

ند نی آن که سود و بهره ای برای این افراد در قیامت باشد                   دنیانی بهره گت 

  ( ۷۷)آل عمران، 

اصولا نوعى تناسب میان گناه و عذاب در نظام مجازات های الهی وجود دارد 

 و آیات دیگر(  ۵۱و اعراف،  ۱۰و انعام،  ۱۵و  ۱۴)بقره، 

 



 

60 
 

ن وجود دارد.  نتیجه فراموش  :   چنان که این تناسب میان گناهکاران نت 

سُوا 
َ
ما ن
َ
مْ ك
ُ
ساه
ْ
ن
َ
يَوْمَ ن
ْ
ال
َ
يا ف
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
ياة
َ
ح
ْ
هُمُ ال
ْ
ت رَّ
َ
 وَ غ
 
عِبا
َ
 وَ ل
 
هْوا
َ
هُمْ ل
َ
وا دِين
ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِين
َّ
ال

 
َ
ون
ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
وا بِآياتِنا ي

ُ
وْمِهِمْ هذا وَ ما كان

َ
  51اعرافلِقاءَ ي

 به بازى گرفتند و لهو و لعب                 كسانی كه آن دين و آيبْی رب

 به دام هوسها شده پايبست                بگشتند مغرور دنياى پست 

 بر ايشان نورزيم رحمت دگر                نياريم اين روزشان در نظر

 فراموش كردند روز لقا       همان سان كه ايشان به دار الفنا

  .         بگشتند كافر به يكتا خدا                          بكردند انكار آيات ما

»لهو«، غفلت انسان از كارهاى اساسی است و »لعب« آن است كه انسان هدفن 

              .                                                                               خيالی و غت  واقعی داشته باشد.  

مْ :  عليه السلام  امام رضا
ُ
ساه
ْ
ن
َ
  يعنن آنان را ترك می  ن

ی
كنيم، چون آنان قيامت و آمادگ

ن در آن روز آنان را به حال خود رها می  كنيم. براى آن روز را رها كرده بودند، ما نت 

مسخره كردن دين، مغرور شدن به دنيا، فراموسیر آخرت و انكار آيات الهى،   -1

 هاى كافران است. همه از نشانه

ار، احكام دين را ك  -2
ّ
ى است به بازى میكف

ّ
« و در عوضه جد

ً
هْوا

َ
مْ ل ه 

َ
ند. »دِين  گت 

ى گرفتند. دنيا كه بازيچه
ّ
 اى بيش نيست را جد

ت آخرت را به همراه دارد. كسانن كه دين را به بازى می -3
ّ
ند، تحقت  دين، ذل گت 

وا در قيامت التماس می
 
فِيض

َ
 كنند. أ

م  ا  -4 ه 
ْ
ت رَّ
َ
 دنيوى فريبنده است. غ

ی
يا زندگ

ْ
ن
ُّ
 الد

 
حَياة

ْ
 ل
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 به دنيا، زمينه -5
ی

م  فريفتکی ه 
ْ
ت رَّ
َ
 وَ غ

ً
عِبا

َ
 وَ ل

ً
هْوا

َ
ن دين است. ل  ...   ى بازى گرفیر

وا   -6 س 
َ
ما ن

َ
مْ ك

 
ساه

ْ
ن
َ
 كيفر الهى با اعمال ما تناسب دارد. ن

انكار مستمرّ آيات الهى، موجب محروميّت از بهشت و مواهب آن است. ما  -7

وا بِآياتِنا يَ 
 
  كان

َ
ون

 
 جْحَد

شود. فراموش كردن خداوند در دنيا، سبب فراموش شدن انسان در قيامت می  -8

وا« چنانكه در جاى ديگر ياد خداوند را مايه س 
َ
ما ن

َ
مْ ك

 
ساه

ْ
ن
َ
ى ياد او از انسان »ن

مْ می
 
رْك
 
ك
ْ
ذ
َ
ی أ ِ
ونن ر 

 
ك
ْ
اذ
َ
 داند. ف

 استهلاكت انسان    بدون توبه، رمز بدبخنر و   انكار مستمرّ و   -9
َ
ون

 
وا ... يَجْحَد

 
  . كان

ند، سخت تر و شی    ع تر   بنابراین مومنان هرچه در درجات عالی و برتر قرار گت 

 عذاب می شوند؛ 

رّببْی چرا که: 
َ
 المُق
ُ
ئات
ّ
برار، سَی

َ
 الا
ُ
سَنات
َ
؛ کارهای خوبان برای مقربان عمل  ح

 زشت محسوب می شود. 

و دیگر آن که زشنر این افراد بیش تر به چشم می آید و اگر تنبیه نشوند، موجبات 

ن می شوند   . تباهی دیگران نت 

به هرحال، بسیاری از باران های عذاب را می بایست به نوع عملکرد مومنان و  

  مسلمانان نسبت داد. 

ن نسبت مس لمان و مومن به خداست که حساسیت را افزایش می دهد و و همی 

 تنبیهات و گرفتاری های شی    ع و شدیدتری را سبب می شود. 
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 به سبب نسبنر که با پیامتی   لى الله علیه و آلهصخداوند به زنان پیامتی   مجازات سخت : 

ن نسبت نمى تواند با   برقرار کرده اند هشدار می دهد که خداوند به سبب همی 

 آنان همانند دیگران رفتار نماید: 

  
َ
ی وَ کان ا العَذاب ضِعفبَْ

َ
ه
َ
فُ ل
َ
ضاع
ُ
 ی
ً
نه
ِّ
 مُبی
ً
ه
َ
 بِفاحِش

َّ
ن
ُ
أتِ مِنک

َ
ت ِ مَن ی

َّ
یا نِساءَ الن

ا سيْ 
َ
 اِلله ی

َ
 (۳۰)احزاب ؛ ذلِک َعلی

 گر از عمد سازيد كار گناه                        شما اى زنان رسول اله 

 شما را مضاعف بگردد عقاب               بينيد عذابدوچندان اغيار 

 براى خدانى كه داده روان       كه اين هست بسيار سهل و روان 

ن نسبت،   پاداش مضاعف :  چنان که کارهای نیک و خت  این افراد به سبب همی 

 دوچندان ارزش و اعتبار می یابد 

ا 
ٰ
ه
َ
ا ل
ٰ
ن
ْ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
ِ وَ أ
ی بْْ
َ
ت ا مَرَّ
ٰ
رَه
ْ
ج
َ
ا أ
ٰ
تِه
ْ
ؤ
ُ
 ن
 
عْمَلْ صٰالِحا

َ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ت

ه
 لِلّ
َّ
ن
ُ
ك
ْ
 مِن
ْ
ت
ُ
ن
ْ
ق
َ
 ي
ْ
وَ مَن

 
 
رِيما
َ
 ك
 
قا
ْ
 ( ۳۱)احزابرِز

 اطاعت نمايد شود راستكار            كردگارهرآن كس ز پيغمي  و   

 بر او رزق نيكو دهد در بهشت    دوچندان خدا اجر بر وى نوشت

زیرا مردم این ها را الگوی رفتاری خود قرار می دهند و اگر اینان کارهای نیک انجام 

دهند، شمشق دیگران می شوند، چنان که کارهای زشت آنها، خود عامل شیوع 

ن به سبب انتساب به خداوند این  . زشنر در جامعه می گردد و تروی    ج  مومنان نت 

ن نسبت است که توجه  ند و خداوند به سبب همی  گونه مورد توجه قرار می گت 

خاص به آنان مبذول می دارد. هرچه مومن در درجات ولایت بالاتر برود می  

م می آید بایست حواس خود را جمع تر کند، زیرا هر خطای کوچکی از او به چش

  و زودتر و شدیدتر تنبیه و مجازات می شود. 
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 برخی آثار مثبت مصائب و بلایا براى مؤمن            :  5بخش 

هانی که خداوند به اقتضاى ربوبیّت ها و گرفتارىمصائب، شدائد، محرومیّت

 شخص مؤمن به 
ی

 هاى فراوانن دارد. آورد، حکمتوجود میخویش، در زندگ

د و پدید میها شکل میانسانیّت انسان در دل سخنر  - (۱) ا  آید. گت 
َ
قن
َ
ل
َ
د خ
َ
ق
َ
ل

بَدٍ 
َ
 ک
ی
 ف
َ
  هر آینه انسان را در دل سخنر آفریدیم. الِانسان

 بكردست خلقت به رنج و بلا               كه جنس بش  را يگانه خدا 

کند، به ایجاد می هانی که خداوند در زندگیش بنابراین بشر در مواجهه با سخنر 

شود. به بیان دیگر، یابد و به مقامات انسانن نایل میمدارج انسانیّت راه می

، نتیجه  است. ى با سخنر ى مواجههشخصیّت انسانن
ی

 هاى زندگ

کند و وجود ظرفیّت می ها و شدائد، روح انسان را بزرگ و پر تحمّل سخنر  - (۲)

 سازد. تر خداوند آماده میبزرگاو را براى دریافت عطاهاى 

ل سلوک، نیل به دیدار و وصال الهى است و جز با تحمّل سخنر    -  (۳) ن بالاترین متن

ل نمى ن  فرماید: توان راه یافت. خداى متعال میو دشوارى، به این متن

مُلاقیهِ 
َ
 ف
 
دحا
َ
 ک
َ
ک
ِّ
 اِلى رَب
ٌ
 کادِح
َ
ک
َّ
 اِن
ُ
ا الِانسان

َ
ه
ُّ
ی
َ
  ( 6)انشقاق  یا ا

 و آني به پيش             آدمى سوى يزدان خويشالا 
 به سختى بكوش 

 لقا بايدت كرد با كردگار                      بيايد يكى روز فرجام كار

، نیل به لقاء الله استیكى از ثمرات دشوارى بنابراین 
ی
 . هاى زندگ

امتحانات الهى براى این نیست که خداوند وضعیّت درونن شخص را  - ( ۴)  

ن از علم الهی پوشیده نیست. امتحانات الهی براى  تشخیص دهد؛ زیرا هیچ چت 
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ى از خویش دست یابد. این است که خود شخص به شناخت دقیق یکی    تر و بهتر

ن شناخت است. از حکمت  هاى مصائب و ابتلائات، دستیانی انسان به همی 

هاى خویش، امکان تکمیل و اصلاح انسان بدون شناخت نقاط ضعف و کاسنر 

 است که انسان خود را ندارد. در مواجهه با موقعیّت 
ی

هاى سخت و دشوار زندگ

برد.  میهاى خود نر شناسد و به نقایص و کاسنر نقاط ضعف و قوّت خویش را می

ان دشوارى امتحان هر گروه از در نظام ن ، مت  ان، با کلاس و هاى آموزسیر فراگت 

 باشد سطح علمى آنان متناسب می

ان امتحان دشوارى گرفته شود، حاکى از این است که  و اگر از گروهی از فراگت 

 امتحانن امتحان
ً
 کسی که مطلقا

ً
نده، سطح آنها را بالا دانسته است و متقابلا گت 

رد و همچون  شود، شخض است که در مست  تحصیل علم قرار ندا از او گرفته نمى

 در مدرسه و مکتنی وارد نشده و کودکان هرزه 
ً
گرد کوى و برزن است که اساسا

ن دشوارى امتحانات و ابتلائات حاکى از این است  محصّل نیستند.  در نظام الهی نت 

ت مصائب و  
ّ
که خداوند سطح کمال شخص را بالا دانسته است و لذا شد

، مشّتبلکه بشارت  آفرین نیست؛ها، نه تنها بد و یأسگرفتارى ن  بخش و امید آمت 

 آفرین است. 

 شخص، نه تنها خوب و باعث خوش
ی

 نبود مصائب و بلایا در زندگ
ً
حالی متقابلا

ى تکامل آموز مدرسهاو را دانش نیست؛ بلکه حاکى از این است که خداوند

ى تلخ و دردآور است.   ندانسته است و این ختی

  فرمایند: می علیه السّلام امام صادق
ی
 ف
َ
ما زید
َّ
ل
ُ
انِ، ک ةِ الميْی

َّ
ف
َ
ةِ ک
َ
ل ِ
ی  بِمَيی
ُ
مَا المُؤمِن

َّ
اِن

لائِهِ 
َ
 ب
ی
 ف
َ
ه ایمانِهِ زید

ّ
 ى ترازوست. مؤمن همچون کف
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ن هایش اضافه میهرچه بر ایمانش افزوده شود بر گرفتارى شود. و همچنی 

سنِ فرمایند: می
ُ
درِ ایمانِهِ وَ ح

َ
لی ق
َ
 ع
ُ
 المُؤمِن

َ
لی
َ
بت
ُ
 وَ  ی

ُ
ه
ُ
 ایمان
َّ
مَن صَح

َ
عمالِهِ، ف

َ
ا

 
ُ
لاءُه
َ
لَّ ب
َ
 ق
ُ
ه
ُ
مَل
َ
عُفَ ع

َ
 وَ ض
ُ
ه
ُ
فَ ایمان

ُ
 وَ مَن سَخ

ُ
لاءُه
َ
 ب
َّ
د
َ
 اشت
ُ
ه
ُ
مَل
َ
 ع
َ
سُن
َ
مؤمن   ح

شود. هرکس ایمانش درست و عملش ى ایمان و نیکی عملش گرفتار می اندازهبه

ف نیکو باشد، گرفتاریش سخت است و هر که ایمانش سست و عملش ضعی

 باشد، گرفتاریش اندک است. 

 فرمایند: می السّلام علیهامام سجّاد 
ُ
صیبُه
ُ
لا ی
َ
نیا، ف
ُّ
ِ الد
ی
 ف
ی
عاف
ُ
ن ی
َ
لِ ا
ُ
ج   لِلرَّ
ُ
کرَه
َ
 َلا
اِنیّ

 المَصائِبِ 
َ
ءٌ مِن
َ من براى شخص کراهت دارم که در دنیا در عافیت باشد و ش 

ى از مصائب به او نرسد.  ن  چت 

 سخنر ابتلائات و    -  (۵) 
ی

هانی است که در ها سبب پاک شدن روح مؤمن از آلودگ

 اثر ارتکاب گناهان به آن مبتلا شده است. 

م  پیامتی اکرم 
ّ
 فرمایند:  می صلى الله علیه و آله و سل

َ
نوب
ُّ
محو الذ

َ
قمُ ی لسُّ

َ
بیمارى گناهان را  ا

ن میمحو و نابود می افرمایند: سازد. و نت 
ّ
ف
َ
 الک
ُ
مومِ ساعات

ُ
 اله
ُ
 راتِ ساعات

ان گناهان است. ها، زمانهاى اندوه و گرفتارىزمان  اره و جتی
ّ
 هاى کف

نیا وَ فرمایند: میعلیه السّلام  امام صادق
ُّ
ِ الد
ی
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
قوب
ُ
لَ ع
َّ
ج
َ
 ع
 
يْا
َ
 اُلله بِعَبدٍ خ

َ
راد
َ
اِذا ا

ومَ القِیامَةِ  
َ
 بِها ی
ی
واف
ُ
 ی
تىّ
َ
 ح
ُ
ه
َ
نوب
ُ
یهِ ذ
َ
ل
َ
 ع
َ
مسَک
َ
 ا
 
 اُلله بِعَبدٍ سوءا

َ
راد
َ
هنگامی که اِذا ا

شعت در ى نیکی کند، در مورد عقوبت و کیفر او بهاى ارادهخداوند براى بنده

اى بد بخواهد، گناهانش را حفظ کند و وقنر که خداوند براى بندهدنیا اقدام می

 طور کامل تلافن کند و او را کیفر نماید. کند تا در روز قیامت بهمی
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ن ناخالضها مایهابتلائات و گرفتارى  -  (۶) ن رفیر ها در وجود شخص مؤمن ى از بی 

ه شدن  است. در مقام تمثیل می ن کشاورزى، دهقانان پس توان گفت پیش از مکانت 

هاى گندم را از کاه ناسیر از خرد شدن از درو کردن گندم براى اینکه بتوانند دانه

ى ى شانهوسیلهها جدا کنند، هنگام وزیدن باد، مخلوط گندم و کاه را بهساقه

  دادند. ریختند و در معرض باد قرار میخرمن به هوا می

ن میها دور تر و کاههاى گندم نزدیکدانه ریختند و به این ترتیب باد،  تر بر زمی 

ن براى اینکه ناخالض را از وجود ها را از گندم جدا میناخالض کرد. خداوند نت 

 دهد. مؤمن جدا کند، او را در معرض تندباد حوادث قرار می

ن و فروکش کردن غرور در وجود ابتلائات و مصائب مایه  - (۷)  ن رفیر ى از بی 

توان گفت، هنگامی که در اثر باران شدید،  در مقام تشبیه میشخص مؤمن است.  

افتد، سیل که آب گِل آلودى است، کنند و سیل به راه میها طغیان میرودخانه

ایستد و پس از ریزد، از حرکت و طغیان باز میوقنر در مست  خود به گودالی می

، گِل  ن میساعانر  شود. دار میشوند و آب زلالی بر روى آن پدیها ته نشی 

کند، خداوند او را به گودال شود و طغیان میمؤمن هم وقنر دچار غرور می  

ن می ها و ابتلائات میگرفتارى رود، غرورش افکند و در نتیجه، طغیان او از بی 

 به غرور و طغیان، پاک و زلال میفروکش می 
ی

 .شودکند و روح او از آلودگ

 فرماید:  قرآن کریم می  -  (۸) 
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
بٰابِ ل
ْ
ل
َ ْ
ولِىي الِ
ُ
ا أ
ٰ
 ي
ٌ
يٰاة
َ
قِصٰاصِ ح

ْ
ي ال ِ
ی
مْ ف
ُ
ك
َ
وَ ل

 در اجرا شدن قصاص است
ی

 ( 179)بقره  . اى خردمندان، حیات و زندگ

 شما را بود زندگانی نهفت                   بلی در قصاصى كه ايزد بگفت

ی دست رد   زنيد اى كه هستيد اهل خرد          كه شايد به خون ريخبى
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یغ و تکویتی    قصاص دو نوع است : تش 

ع، با حکم قاصىن و از سوى مأموران   یعی، که بر اساس قانون شر یکی قصاص تشر

، که با ارادهاجراى قانون انجام می ى الهی، در قالب  شود. دیگرى قصاص تکوینن

، به اجرا 
ی

نحوى که هرکس بخسیر از کیفر آید. بهدرمیحوادث و رخدادهاى زندگ

 دریافت  ها و خونی یا پاداش بدى
ی

هانی را که انجام داده است، در جریان زندگ

 اند. هاى تکوینن ها در عالم، قصاصکند. بخش اعظم قصاص می

هانی در جهانن که آکنده از ظلم و تجاوز است، اگر اشخاص قصاص ظلم و بدى

بسا   کردند، چههاى تکوینن دریافت نمىا در قالب قصاصکنند ر که به یکدیگر می 

ى، عذاب الهی نازل می
ّ
ت ظلم و تعد  انساندر اثر کتر

ی
ها را در شد و طومار زندگ

ن حیات  پیچید. هم می یکی از ثمرات ابتلائات و مصائب، اجرا شدن استمرار یافیر

 هاست. انسان

 دنیوى ها و گرفتارىسخنر  - (۹)
ی

کنده شدن و رهانی از  ى دلمایه هاى زندگ

 دنیا و باز نماندن از یاد خدا و حرکت در جهت تعالی و کمال 
ی

محبّت و فریفتکی

ت بود،   است. 
ّ
ینن و لذ  دنیا خالی از مصائب و شدائد و یک پارچه شت 

ی
اگر زندگ

نمود و از کرد و قصد اقامت میبست و در آن، جا خوش میانسان به آن دل می

رضِ  : شد که قرآن در مورد آنها فرمودمی  مصادیق کسانن 
َ
 الا
َ
 اِلى
َ
د
َ
خل
َ
براى همیشه   ا

 زمینن شد. 

 پیش می 
ی

من مصائب و شدائدى که خداوند در زندگ آورد، انسان از دام امّا به ی 

ار هاست، میها و پسنر ى زشنر ى همهمحبّت دنیا که شچشمه ن رهد و از دنیا بت 

 پیدا می شود و براى عروج به می
ی

 کند. مدارج کمال و عوالم بالا آمادگ
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ت موسی یا  وخ فرمود: علیه السلام  در حدیث قدسی است که خداوند به حضن

 
ً
 الغِتی مُقبِلا

َ
یت
َ
 بِشِعارِ الصّالِحبْیَ وَ اِذا رَأ

 
با
َ
ل مَرح
ُ
ق
َ
 ف
ً
قرَ مُقبِلا

َ
 الف
َ
یت
َ
موش اِذا رَأ

 
ُ
ه
ُ
ت
َ
قوب
ُ
ت ع
َ
ل
َّ
ج
َ
نبٌ ع
َ
ل ذ
ُ
ق
َ
گاه مشاهده کردى فقر روى آورده  اى موسی! هر ف

است، بگو خوش آمدى علامت صالحان و هنگامی که دیدى ثروت روى آورده 

یعنن  شعت داده شده است. ام که کیفرش به است، بگو گناهی مرتکب شده 

ن به خدا ثروت سبب مشغول شدن به دنیا می شود و انسان را از توجّه و پرداخیر

 دارد. باز می کند و و کمالات معنوى غافل می

یات میامّا فقر مایه 
ّ
دهد شود و به او امکان میى فراغت انسان از اشتغال به ماد

دازد. نی  ن حکم را مهرىبه خدا و کمالات معنوى بتر ن همی  هاى مردم با شخص نت 

 دارد. 

 گر بدانی گنج زر باشد نهان            این جفاى خلق با تو در جهان 

 تا تو را ناچار رو آن سو کند               بدخو کندخلق را با تو کج و 

ها موجب شناخته شدن نعمت فراغت و  ها و محرومیّتگرفتارى - (۱۰) 

 در فراغت و برخوردارى است و طعم گرفتارى برخوردارى می
ً
شود. کسی که دائما

و محرومیّت را نچشیده است، ارزش نعمنر را که خدا نصیبش کرده است 

ن بگشاید.  شناسد و چهنمى  بسا زبان به شِکوه و گله نت 

 سفر دریانی که مَلِک او را همراه  
ن چنانکه غلام مَلِکى که دریا ندیده بود، در نخستی 

قرارى گذارد و حکیمى که در جمع خود برد، از ترس، دست به داد و فغان و نی 

ریا بیفکنند و پس از ى ملک دستور داد او را به درون دمسافران بود، با اجازه

ند  غوطه  ، او را از آب بگت  ن ف غرق و هلاکت قرار گرفیر  ورى در آب و در شر  
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پس از آن، غلام آرام شد. حکیم در پاسخ ملک که شّ     و به داخل کشنر بیاورند. 

شناخت و هنگامی که دستش از امر را از او پرسید، گفت غلام قدر کشنر را نمى

 نر اج خروشان دریا غوطهکشنر کوتاه شد و در امو 
برد و    ور گردید، به قدر کشنر

 لذا آرام شد. 

هاى الهی را که نصیبش  خداى حکیم بنده ى را که دوست دارد و قدر نعمت

 خود شِکوه و گله مىشده است نمى 
ی
 از زندگ

 
کند، به دریاى  داند و دائما

د افکند و به امواج بلایا و شدائد مىمحرومیّت و مصیبت مى تا به قدر آنچه   سير

د و قانع و راصىی شود و آرامش یابد.  خدا نصیبش کرده است نر   بي 

کند که همه به او گاهی خدا براى اینکه عبدى را به خود راه دهد، کارى می  -  (۱۱) 

گاه خداى متعال اش بزنند و تنهایش بگذارند. آنپشت کنند، دست رد به سینه

شود. حنرّ ممکن است براى این منظور عبد را در میاو را به خلوت خویش پذیرا 

هام ناروانی قرار دهد که عبد هیچ راهی براى انکار و نفن آن نداشته باشد 
ّ
معرض ات

م شود و همه او را محکوم و طرد نمایند. 
ّ
هام مزبور نزد همگان مسل

ّ
  و صحّت ات

اتهام به یوسف و به زندان افتادن و فرصنر برای خلوت کردن با محبوب   : 1مثال  

 و تنهانی با خدا 

ت یوسف  :  2مثال  برای اینکه بتواند او را نزد خویش نگاه دارد. علیه السّلام حضن

ن ى ارزاق را پیمانه میى زرّین را که با آن سهمیهپیمانه کرد مخفیانه در بار بنیامی 

ن کرد  نهاد و مأموران بان گ برآوردند که کاروانیان، شما دزدید! دست در بار بنیامی 

ن  ون آورد و در نتیجه سارق بودن بنیامی  و در مقابل چشم همگان پیمانه را بت 

ن گفتند اگر او امروز دزدى می م شد و حنرّ برادرانش نت 
ّ
 کند، مسل



 

70 
 

که عزیز کرد. پس از مأیوس شدن برادران از اینبرادرى داشت که او هم دزدى می

ن بازداشت کند، او را ترک گفتند و تنها گذاشتند.  مض یکی از آنها را به جاى بنیامی 

ن را نزد خود برد.  ن برادران، یوسف بنیامی  ن ممکن است  با رفیر یوسف مض وجود نت 

براى راه دادن عبد سالکى به خلوت انس خویش، که غایت آمال سالکان است، 

ن کرد.  سّلام علیه البا او همان کند که یوسف  با بنیامی 

یکی دیگر از ثمرات مصائب و ابتلائات، اجر عظیمى است که خداوند به  - (۱۲)

 که صتی پیشه می
کند و گشایند، عطا می کنند و زبان به جزع و فزع نمى کسانن

سی ن اجرى جز از راه تحمّل شدائد و بلایا دستر  پذیر نیست. چنی 

ظیمِ البَلاءِ : علیه السّلام امام صادق
َ
مَعَ ع
َ
جرِ ل
َ
ظیمَ الا

َ
 ع
َّ
اجر بزرگ همراه بلاى   اِن

 بزرگ است. 

يِْ حِسابٍ   پاداش صابران : 
َ
م بِغ
ُ
جرَه
َ
 ا
َ
 الصّابِرون

یَّ
وَف
ُ
ما ی
َّ
حساب و در صابران نی   اِن

 کمال پاداششان داده می
ّ
 شود. حد

 كه بر صابران اجر افزون نهاد            زمبْی خدا راست وسعت زياد

 خداوند بخشد بر ايشان ثواب          به حد كمال و برون از حساب

ن   ا و نت 
ّ
 قالوا اِن

ٌ
م مُصیبَة

ُ
ته
َ
صاب
َ
 اِذا ا
َ
ذین
َّ
 ال
َ
ِ الصّابِرین

ِّ ش 
َ
ب
َ
. ف

َ
یهِ راجِعون

َ
ا اِل
ّ
لِلِّ وَ اِن

 
َ
دون
َ
مُ المُهت

ُ
 ه
َ
ولئِک
ُ
 وَ ا
ٌ
هِم وَ رَحمَة

ِّ
 مِن رَبــ

ٌ
وات
َ
یهِم صَل

َ
ل
َ
 ع
َ
ولئِک
ُ
  ا

 شكيبانى آرند هر لحظه بيش             كسانی كه چون محنت آيد به پيش

 به او بازگرديم فرجام كار                                بگوييد مائيم از كردگار
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 بسى رحمت و اجر ن  انتها                      بر آنهاست از سوى يكتا خدا

 نورديده هردم ره راستى                                 بلی اين كسانند ن  كاستى 

َ  فرمایند: امام باقر علیه السّلام می َ مَن صَي 
َ
. ف ِ ي 
 بِالمَکارِهِ وَ الصَّ

ٌ
ة
َ
 مَحفوف

ُ
ة
َّ
ن
َ
لج
َ
ا

 
َ
ة
َّ
ن
َ
لَ الج
َ
خ
َ
نیا د
ُّ
ِ الد
ی
 المَکارِهِ ف

َ
لی
َ
بهشت در ناملایمات و صتی پیچیده شده  ع

 است. 

 اَلله مَعَ  شود. پس هرکس در دنیا بر ناملایمات صتی کند، وارد بهشت می
َّ
اِن

 
َ
 ى صتی است. یعنن وصال الهی ثمره  ت. هر آینه خدا با صابران اس الصّابرین

ن می هدایت :  وا وَ کانوا فرماید: و نت  َ مّا صَي 
َ
مرِنا ل
َ
 بِا
َ
هدون
َ
 ی
ً
ة ئِمَّ
َ
م ا
ُ
عَلنا مِنه

َ
وَ ج

   بِایاتِنا
َ
انن قرار دادیم که هدایت باطنن می یوقِنون کنند؛ زیرا صتی پیشه از آنها رهتی

ن داشتند   ( 24)سجده  . کردند و به آیات ما یقی 

ى صتی در مصائب و شدائد است که العادههاى فوقبا توجّه به ثمرات و پاداش 

ِ المَصائِبِ  فرمایند: میعلیه السّلام  امام صادق
ی
زاءِ ف
َ
 الج
َ
 مِن
ُ
ه
َ
 ما ل
ُ
مُ المُؤمِن

َ
عل
َ
و ی
َ
ل

رِضَ بِالمَقاریضِ 
ُ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ا
تمَتیّ
َ
ها چه جزا و پاداسیر دانست در مصیبتاگر مؤمن می     ل

ن آرزو می  ها ریزریز شود. کرد با قیجر براى او خواهد بود، به یقی 

 بگشتند هادى به دستور ما                 گروهى بگشتند خود پيشوا

 يقبْی كرده كامل بر آيات ما                 كه بودند صابر به راه خدا

منکر خدا و پیامي  است و یا فسق و فجور در آن رواج دارد، چرا جامعه ای که  

ی برخوردار است، ل میتواند برای خیلى از مردم، سؤا  از رفاه و آسایش بیشيى

ن باشد. با کمى دقت و تفکر در مطالب فوق می توان پاسخ این پرسش   برانگت 
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آنچه عامیانه را یافت همانطور که در مقدمه کتاب بیان شد : خداوند برخلاف 

سد عمل میکند. لذا برای کافران آسایش قرار میدهد و مؤمنان  به فکر و نظر ما مت 

را هر چه از نظر رتبه و درجه برتر و بالاتر باشند، به بلا و گرفتاری بیش تری دچار 

 می سازد. 

البته در دنیا هر کس به اندازه ای از سخنر و مصیبت بهره مند میشود. شاید 

 تان  شما وضع کسی را بنگ
ی

رید و تصور کنید که اگر شما به جای او بودید، زندگ

شاش خوسیر بود . اما آن انسان با ظرفیت متفاونر که دارد سخنر ها و رنج های  

 خاص خویش را دارد که شاید شما متوجه آن نباشید. 

تصور نشود مؤمن همیشه در آسایش است بلکه گاهی هم گرفتار می شود، و در 

 درونن دارد و همواره شاد است.  گرفتاری هم رضایت

 اینطور نیست که همیشه گرفتار باشد. 

نکته دیگر آن است که مؤمن واقعی چون تسلیم رضای الهى است هنگام گرفتاری 

هم شاد است چون آن را هدیه الهى می داند و مؤمنان واقعی آرامش روخ و 

 روانن واقعی دارند. 

اگر کسی وظایف خود را انجام داد. این نوع بلا از برای ارتقای درجه و از لطف 

ز این گرفتاری ها و ابتلائات مومنان برای این هر چند که برخن ا  های خداست. 

 است که زنگارها از دل هایشان زدوده شود و پاک گردند 

ب در روایت آمده
َ
ه
َّ
ب لِلذ
َ
ه
َّ
الل
َ
بلا برای ولایت و محبت الهی مانند   البَلاءُ لِلوَلاء ک

لهیب آتش است برای طلاست. به این معناست که این گونه گرفتاری ها موجب 

 ها و پالایش وی میشود. ازدیاد ا 
ی

 رزش انسان و خلوص وی از هرگونه آلودگ
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 بنابراین میتوان در برخن از موارد گفت: 

ش میدهند  . هر که در این بزم مقربيى است جام بلا بیشيى

 نقش انسان در پیش افتادن عذاب در دنیا

 سنت الهی بر این قرار گرفته که در عذاب کافران تعجیل نکند 
 
يْدا
َ
 ك
َ
ون
ُ
رِيد
ُ
مْ ي
َ
أ

 
َ
ون
ُ
مَكِيد
ْ
مُ ال
ُ
رُوا ه
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
ال
َ
 يا مگر میف

ی
نکی ن بردن حقّ،( نت  خواهند )براى از بی 

 بكار برند؟ )پس بدانند كه( كافران، خود گرفتار كيد خواهند شد. 

وا 
ُ
لاق
ُ
 ي
تىَّ
َ
مْ ح
ُ
رْه
َ
ذ
َ
 ف

َ
ون
ُ
صْعَق
ُ
ذِي فِيهِ ي

َّ
وْمَهُمُ ال

َ
پس آنان را )به حال خود( ي

 شوند، ببينند واگذارشان تا آن روزشان را كه در آن گرفتار صاعقه )و قهر خدا( می

 ترا مكر ورزند و كيد و حيل                 42 طور   بكوشند كاندر مرام و عمل

ی   گرفتار مكرند در بند ظن                                          ندانند ناباوران خويشبى

 بدين حالت جهل مى كن رها          45    پس اين كافران را تو اى مصطفی 

 بخواهند شد بر هلاكت دچار                    كه خواهند بينند فرجام كار

نمل با اشاره به فضل خود نسبت به آفریده   73و  71چنانکه خداوند در آیات 

 ها، آن را مانع در تعجیل در عذاب کافران برمیشمارد  

 مَتى 
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
مْ صادِقِبْیَ  وَ ي

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
ُ
د
ْ
وَع
ْ
ا ال
َ
  هذ

 اگر راستگوييد گ مى شود          71               بگويند روز جزا گ بود

 وَ 
َ
ك
َّ
 رَب
َّ
اسِ وَ  إِن

َّ
 الن
َ
لی
َ
لٍ ع
ْ
ض
َ
و ف
ُ
ذ
َ
 ل

َ
رُون
ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ لا ي
ُ
ه َ
َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
كِن
َ
  ل

 ز رحمت بر ايشان گشاده نعم         73   خدا راست بر خلق فضل و كرم
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 همه عمر در ناسپاش زيند                           ولى اكيَ خلق شاكر نيند

 بهتر  از این رو به   مهلت به کافران : 
ی

کافران مهلت میدهد تا حنر در دنیا از زندگ

و مناسنی برخوردار باشند این گونه است که خداوند روزی کافران را افزایش داده 

 . و بر کم و کیف نعمت ایشان میافزاید 

ا    إِمَّ
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
وْا ما ي
َ
 إِذا رَأ
تىَّ
َ
ا ح
ًّ
 مَد
ُ
من
ْ
ح  الرَّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
د
ُ
يَمْد
ْ
ل
َ
ةِ ف
َ
لال
َّ
ي الض ِ
ی
 ف
َ
 كان
ْ
لْ مَن
ُ
ق

 
 
دا
ْ
ن
ُ
عَفُ ج

ْ
ض
َ
 وَ أ
 
ٌّ مَكانا
َ وَ سر 
ُ
 ه
ْ
 مَن
َ
مُون
َ
سَيَعْل
َ
 ف
َ
ة
َ
اع ا السَّ  وَ إِمَّ

َ
عَذاب
ْ
 (  75)مریم ال

 ضلالت شتافت به آيبْی كفر و       بگو هركه سر از اطاعت بتافت

 به او مى دهد طول عمرى دراز                خداوند رحمان رب ن  نياز

 عذاب الهى و آن قهر و خشم               بيايد زمانی كه بيند به چشم 

 بدانند يكش بزودى زود                سيه كار كفار خام و عنود 

 سپاه چه كس هست مغلوب و خوار                 كه را هست بدتر همى روزگار 

ى را انتخاب كنند، مهلت میخداوند متعال به همه ّ دهد. اين ى كسانن كه راه شر

مهلت براى اين است كه شايد توبه كنند، يا فرزندان صالج از نسل آنان به 

ى  وجود آيد. گرچه برخن گمراهان از مهلت الهى سوء استفاده كرده، گناهان بيشتر

 ( 178و )آل عمران . كنندشوند و عذاب خود را بيشتر میمرتكب می 

ن در آیانر از جمله  عذاب : در تاخيْ  مَةِ  خداوند همچنی 
ْ
ح و الرَّ
ُ
ورُ ذ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال
َ
ك
ُّ
وَ رَب

ونِهِ 
ُ
 د
ْ
وا مِن
ُ
جِد
َ
 ي
ْ
ن
َ
 ل
ٌ
هُمْ مَوْعِد

َ
لْ ل
َ
 ب
َ
عَذاب
ْ
هُمُ ال
َ
لَ ل
َّ
عَج
َ
سَبُوا ل
َ
مْ بِما ك

ُ
ه
ُ
ؤاخِذ
ُ
وْ ي
َ
ل

 
ً
    ( 58 )کهف  مَوْئِلَّ

 نبودست از رحمتش كس بدور             خداوند باشد رحيم و غفور 
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اوار كار     كردگارچو خواهد همه خلق را    معذب نمايد سری

 خداوند خواهد نمودن شتاب              همانا در آوردن آن عذاب

 تا پيش نايد نگردد روان كه                     و ليكن معبْی بود وقت آن 

 مفرى نيابند بهر پناه              نيابند در آن زمان هيچ راه

مقتضاى عدلش بايد گنهكار را عذاب كند، خداوند هم عادل است، هم غفور. به  

ار بودن و رحمتش، به انسان مهلت می 
ّ
دهد تا توبه كند، امّا اگر  ولی به خاطر غف

 . كند توبه نكرد، با عدلش مؤاخذه می

با اشاره به مساله اجل در کارها بیان میکند که خدا بنابر سنت آجال بر آن است 

ن خود ا  ی در زمان مشخص و معی  ن د. تا هر چت   نجام گت 

د و اتفافر پیش از پس این گونه نیست که تا اجل مسمّى   نرسد کاری انجام گت 

ن  ( داشیر ن موعود مشخص آن تحقق یابد. پس سنت الهی اجل )زمان مقدر و معی 

کارها، خود از اسباب مهم تاخت  عذاب در دنیاست؛ ولی این تاخت  هرگز به معنای 

این معنا که عذاب ممکن است گاه همراه با  به  تردید در قطعیت عذاب نیست؛

تاخت  باشد و از اجل معلق خود تا اجل مسمى به تاخت  بیفتد اما قطعیت آن از  

ود   . میان نمت 

 إِلىتاخيْ و تمسخر :  
َ
عَذاب
ْ
هُمُ ال
ْ
ن
َ
رْنا ع
َّ
خ
َ
یْ أ ِ
بى
َ
   وَ ل

ُ
بِسُه
ْ
ح
َ
 ما ي
َّ
ن
ُ
ول
ُ
يَق
َ
ةٍ ل
َ
ود
ُ
ةٍ مَعْد مَّ

ُ
أ

تِيهِمْ 
ْ
أ
َ
وْمَ ي
َ
لا ي
َ
 أ

َ
ن
ُ
هْزِؤ
َ
سْت
َ
وا بِهِ ي
ُ
 بِهِمْ ما كان

َ
هُمْ وَ حاق

ْ
ن
َ
 ع
 
وفا سَ مَضُْ

ْ
ي
َ
 (                                                            8هود )  ل

 نگردد به قهر الهى دچار        چو ما صي  سازيم كاين قوم خوار 

 ببينند خشم خدادر آنگه                  كه تا موقع مرگ، آيد فرا

 چه گشته كه ما را نيايد عذاب                 برانند روى زبان اين خطاب

 ندارند راهى براى مفر                پس آنگاه كايد زمانش به سر
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 عذان  ببينند سخت و گران                  تمسخر نمودند آن كافران

ةٍ   طبق بعضن روايات، يکی از مصاديقِ 
َ
ود
ُ
ةٍ مَعْد مَّ

ُ
ت مهدى ع  أ جل  زمان قيام حضن

است، يعنن خداوند تا آن زمان عذاب را از اين امّت برداشته الله تعالی فرجه 

  است. 

د 
ّ
تأخت  عذاب الهى مصالج دارد؛ همچون توفيق توبه براى گنهكاران، تول

وه بر آنكه وجود افراد صالح و دعاى آنان،  فرزندانِ مؤمن از والدين منحرف، علا 

  . گردد سبب تأخت  در نزول عذاب الهى می

اما برخن از رفتارهای مردمان موجب میشود که خداوند به طور استثنا برخن از 

ن دنیا عذاب کند و آنان را گرفتار عذاب استیصال نماید و یا  این کافران را در همی 

ن دنیا بردارد.   حنر برخن از رفتارها عذاب قطعی را از شخص یا جامعه در همی 

له بدانی که برای قوم یونس پیش آمده  خداوند به عنوان نمونه با اشاره به مسا

میفرماید که در عذاب موعود نسبت به قوم یونس، پس از ایمان آوردن آنان بدا 

 خوب 
ی

شد و عذاب قطعی از آنان برداشته شد و آنان تا زمانن بهره مند از زندگ

  شدند. 

 به معنای تاخت  نبوده است؛ بلکه به این معنا بوده
که   البته این محدودیت زمانن

ایشان چون ایمان آوردند، از عذاب رهانی یافتند تا زمانن که باز به رفتارهای  

ن و گناه بازگردند که عامل عذاب دیگری است.   کفرآمت 

پس آن عذاب نخست از ایشان برداشته شد و اگر هم بعدها   دوری عذاب : 

 استه دوباره عذانی به ایشان رسید به سبب کفر و گناهی دیگر بود



 

77 
 

وْ  
َ
ل
َ
هُمْ   ف

ْ
ن
َ
نا ع
ْ
ف
َ
ش
َ
وا ك
ُ
ا آمَن مَّ
َ
سَ ل
ُ
ون
ُ
وْمَ ي
َ
 ق
َّ
ها إِلَ
ُ
عَها إِيمان

َ
ف
َ
ن
َ
 ف
ْ
ت
َ
 آمَن
ٌ
ة
َ
رْي
َ
 ق
ْ
ت
َ
لا كان

مْ إِلى
ُ
عْناه
َّ
يا وَ مَت
ْ
ن
ُّ
ياةِ الد
َ
ح
ْ
ي ال ِ
ی
يِ ف
ْ
خِز
ْ
 ال
َ
ذاب
َ
ن  ع

 ( 98)یونس. حِبْی

 بموقع نياورد ايمان بدين               چرا هيچ قومى به روى زمبْی 

 بر آنها نيايد عذان  فرود               بينند از ايمانشان نيْی سود كه 

 بموقع بگشتند مؤمن به رب               فقط قوم يونس ز بعد شغب

 ز دنيايشان دور فرمود عذاب                   خدا هم بر آنها بدادى جواب 

 بكرديمشان از نعم بهره مند                  به هنگام معلوم ز الطاف چند

بنابراین میتوان گفت که کارها و اعمال انسانن نقش مهمى در ایجاد عذاب، تقدم 

و تاخر آن دارد و حنر ممکن است که عذاب قطعی اخروی را به دنیا بکشاند،  

 چنان که میتواند عذاب قطعی دنیوی را بردارد. 

ن با کارهای  را در دنیا  نکته دیگر آنکه مسلمانان و مومنان نت 
ی

خود میتوانند زندگ

برخود سخت و یا آسان کنند؛ چرا که برخن از تنبیهات الهی که میبایست در 

 همراه با آرامش و آسایش 
ی

د در دنیا به شاغ ایشان میآید یا زندگ آخرت انجام گت 

 همراه با بدبخنر تبدیل میشود. 
ی

  آنان به زندگ

 تنگ : 
ی
طه بیان میکند که چگونه   124از جمله آیه    این رو خداوند در آیانر   از   زندگ

ن سخت و آسان شدن   نحوه یادکرد خدا، موجب افزایش و کاهش نعمت و نت 

 میشود. 
ی

   زندگ

مى
ْ
ع
َ
قِيامَةِ أ
ْ
وْمَ ال
َ
 ي
ُ
ه ُ
ُ ش 
ْ
ح
َ
 وَ ن
 
كا
ْ
ن
َ
 ض
ً
ة
َ
 مَعِيش
ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف
ْ
 ذِك
ْ
ن
َ
رَضَ ع
ْ
ع
َ
 أ
ْ
  وَ مَن

از رِ رزق باز               هرآن كس ز يادم كند احيى
َ
 نگردد به رويش د

                          بود ديده اش كور، روز جزا                چو محشور گردد به پيش خدا
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 های مومندلیل مصیبت                           :   6بخش 

نقل کرده است که )در خصوص  (لیه السلام)ع»یونس ابن یعقوب« از امام صادق

 که چهل روز آسینی به آن وارد نشود ملعون، و دور از رحمت  
مؤمنان( هر بدنن

خداوند است. گفتم: واقعا ملعون است؟ فرمود: بله. گفتم: واقعا؟ باز فرمود:  

 بله . 

سنگینن مطلب را برای من مشاهده کرد، فرمود:  )علیه السلام(  سپس چون امام صادق

به خوردن و ای یونس! از جمله بلا و آسیب به بدن،  ن خراش پوست، و ضن همی 

لغزیدن و یک سخنر و خطا کردن و پاره شدن بند کفش و چشم درد و مانند اینها 

 های بزرگ( است )نه لزوما مصیبت

تر از آن است که بگذارد چهل روز بر او  تر و گرامیمومن نزد خداوند با فضیلت

در دل، که او نفهمد این  بگذرد و گناهان او را پاک ننماید، ولو به یک غم پنهان

 غم از کجا حاصل شده است

 
ّ
کند و های درهم را در کف دست وزن می هبه خدا قسم، وقنر یکی از شما سک

کند و متوجه شود، سپس دوباره وزن میدار میمتوجه نقصان آن شده و غصه

ن غصه کوتاه و گذرا، موجب آمرزش برخن از می شود که وزنش درست بوده، همی 

 (354، ص76اوست )بحارالانوار ج گناهان

 فواید بلا و مصیبت

َ است  بلاء حسنیکی از اصطلاحات قرآنن  فقط خدا : 
َّ
 اللّ
َّ
مْ وَ لکِن

ُ
وه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
مْ ت
َ
ل
َ
ف

 
ْ
 إِذ
َ
مْ وَ ما رَمَیْت

ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
َ رَمىق

َّ
 اللّ
َّ
 وَ لکِن

َ
  رَمَیْت

َّ
 إِن
 
سَنا
َ
لاءً ح
َ
 ب
ُ
ه
ْ
مِنبْیَ مِن

ْ
مُؤ
ْ
وَ لِیُبْلِیَ ال

لیمٌ 
َ
َ سَمیعٌ ع

َّ
وز  اللّ کان بدر نبود پس آن گاه که پت  شما را توان مقابله با مشر

http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
http://tadabbor.org/default.aspx?page=tadabbor&SOID=8&AYID=17
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، هنگامی که  شدید، شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت، و تو اى پیامتی

، در حقیقت تو نینداخنر بلکه خدا انداختریگ ها را به سو   . ى آنان انداخنر

 نكشتيد بل كشتشان ذوالجلال     ( 17)انفال    شما، كافران را به روز قتال

 كه افكند آن را خداى جهان               نينداختى ريگ بر دشمنان 

 به پيشامدى خوش به دور زمان             كه تا مؤمنان را كند امتحان

 عليم است و دانا بود كردگار             همانا سميع است پروردگار 

ق بخشد و به مؤمنان از جانب خود نعمنر 
ّ
ن کرد تا آنچه را که باید، تحق آرى، چنی 

نیکو ارزانن دارد ) هم دشمنانشان را شکوب کند و هم از غنیمت هاى فراوان 

 .و به حالشان آگاه بودبهره مندشان سازد چرا که خدا شنونده استغاثه آنان 

به معنای آزمون و آزمایش است. خداوند در آیات قرآنن هنگامی که از سنت   بلاء

های حاکم بر جهان و جامعه سخن به میان می آورد از سنت بلاء و ابتلاء می گوید 

 و بر این نکته تاکید دارد که انسان همواره در آزمون است : 

ا  
َّ
وا آمَن
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ک َ
ْ يى
ُ
 ی
ْ
ن
َ
اسُ أ
َّ
سِبَ الن

َ
 ح
َ
  أ

َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
مْ لا ی
ُ
آیا مردم گمان کردند    وَ ه

ن که بگویند: ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند  همی 

 ( 2)عنکبوتشد؟! ما کسانن را که پیش از آنان بودند آزمودیم 

 
َ
ون
ُ
مْ د
ُ
ه
ْ
 وَ مِن
َ
ون
ُ
مُ الصّالِح

ُ
ه
ْ
 مِن
 
مَما
ُ
رْضِ أ
َ
ِ الِ
ی
مْ ف
ُ
عْناه
َّ
ط
َ
مْ وَ ق

ُ
وْناه
َ
ل
َ
 وَ ب
َ
ذلِک

 
َ
رْجِعُون

َ
مْ ی
ُ
ه
َّ
عَل
َ
ئاتِ ل
ِّ
ی سَناتِ وَ السَّ

َ
ح
ْ
ن به صورت گروه بِال ،  و آنها را در زمی  هانی

ها و   پراکنده ساختیم; گروهی از آنها صالح، و گروهی ناصالحند. و آنها را با نیکی

 ( 168)اعراف .ها آزمودیم، شاید بازگردند بدى
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مومنا :  انواع آزمون    :  )علیه السلام( على نامت 
َّ
  إِن

ٌ
ب
َ
د
َ
الِمِ أ
َّ
ءَ لِلظ
َ
بَلَّ
ْ
مِنِ   وَ  ال

ْ
مُؤ
ْ
لِل

 
ٌ
ان
َ
  وَ  امْتِح

ٌ
ة
َ
رَج
َ
بِيَاءِ د
ْ
ن
َ ْ
رَامَة لِلْ

َ
وْلِيَاءِ ك
َ ْ
در این روایت ( 235ص 67)بحارالانوار ج وَ لِلْ

سه کارکرد برای آزمون های الهی بیان شده که ناظر به فلسفه آزمون های الهی 

.                                                                                                       است. 

رای بلا برای ستمگر، ادب و مجازات و تنبیه است؛ برای مومنان آزمون و ب

ان درجه و مرتبت است.   پیامي 

در فلسفه امتحان و آزمون این معنا مورد تاکید است که انسان ها در آنها می 

توانند ظرفیت های خود را افزایش داده و استعدادهای خود را فعلیت بخشیده 

در حقیقت آزمون های الهی، دانشگاه های علمى و و به کمالات دست یابند. 

 کاربردی برای نه تنها سنجش استعدادها 

وا بران :  مجاهدان و صا
ُ
د
َ
 جاه
َ
ذِین
َّ
ُ ال
َّ
مِ اللّ
َ
عْل
َ
ا ی مَّ
َ
 وَ ل
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب
َ
مْ ح
َ
أ

 
َ
ابِرِین مَ الصَّ

َ
عْل
َ
مْ وَ ی
ُ
ک
ْ
 (142)آل عمران   مِن

 كه در جنت آييد ن  امتحان ؟                        به دل مى نماييد آيا گمان

 نسازد مقاماتتان آشكار                       گمان مى نماييد پروردگار

 به سختى به راه خدا دل نهاد     مقامات آن كس كه كرده جهاد 

کند. زیرا راه سیدن به این آیه، به جهاد و صتی و مقاومت مؤمنان اشاره می  

 بهشت صتی و جهاد است. 

مْ فرماید: قرآن می
ُ
ت ْ َ مْ بِما صَي 

ُ
یْک
َ
ل
َ
سلام بر شما بهشتیان، به خاطر صتی و  سَلامٌ ع

گوید سلام بر شما به خاطر  مقاومنر که داشتید. در این تعبت  لطفن است، نمى
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حج و روزه و یا خمس و زکات، زیرا انجام هر عملى نیازمند صتی و پایدارى است. 

 بلکه افزایش ظرفیت ها و فعلیت بخسیر به استعدادهاست. 

ّ این آزمون ها در دو شکل  د  نقمتو  نعمتیعنن با  اءسرّ و  اءضی   .  انجام می گت 

مْ  یاری خدا : 
ُ
بْلِک
َ
 ق
ْ
وْا مِن
َ
ل
َ
 خ
َ
ذین
َّ
لُ ال
َ
مْ مَث
ُ
تِک
ْ
أ
َ
مّا ی
َ
 وَ ل
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب
َ
مْ ح
َ
أ

سُولُ وَ  ولَ الرَّ
ُ
ق
َ
 ی
تىّ
َ
وا ح
ُ
زِل
ْ
ل
ُ
اءُ وَ ز ّ

ساءُ وَ الضیَّ
ْ
بَأ
ْ
مُ ال
ُ
ه
ْ
ت  مَتى مَسَّ

ُ
وا مَعَه
ُ
 آمَن
َ
ذین
َّ
ال

ریبٌ 
َ
ِ ق
ّ
ضَْ اللّ

َ
 ن
َّ
لا إِن
َ
ِ أ
ّ
ضُْ اللّ

َ
  ( 214)بقره  ن

 كه در جنت آييد ن  امتحان                  عبث، ازچه داريد در دل گمان

 رسيده به پيشينيان شما        همان سان كه اين امتحان و بلا

 زمبْی لرزه و رنجها رو نمود                   كه بسيار آمد بر آنها فرود 

دند و پريش
ُ
  دل از محنت و رنج گرديده ريش                 هميشه هراسان ب

 به سوى خدا برده دست دعا                 همه مؤمنان و رسول خدا

 چه هنگام يارىّ حق مى رسد؟                  خدايا در اين رنج بيْون ز حد

 بود يارى حق زمانش قريب                 مردم باشكيبخطاب آمد اى 

د به بلای حسن و اگر در بلاهانی که در شَّ  اء و شکل نعمت آن صورت می گت 

 ّ   ( 116ص  7)تفست  نمونه ج  هشدنی شناخته  یّ اء و نقمت باشد به عنوان بلای سَ شکل ضنَ

 بشر چنان مهم است که در آیات و  
ی

روایات از آن به  نقش مثبت آزمون در زندگ

ن یاد شده و گفته اند:  بلا برای دوستان و  البلاء للولاء؛ کلید خوشبخنر بشر نت 

 اهل ولایت است . 
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تا بر کمالات  (( در حقیقت هر که مقربيى است جام بلایش بیشيى مى دهند)) 

 و قرب او افزوده شود و به درجات و مقامات برتر دست یابد . 

: خداوند تبارک و تعالی چون بنده ای را دوست بدارد در بلا   (السلاملیه )عامام باقر

و مصیبتش غرقه سازد و باران گرفتاری بر شش فرود آرد و آنگاه که این بنده، 

بنده من! نی شک اگر بخواهم خواسته ات را زود  لبیک خدا را بخواند فرماید: 

اجابت کنم می توانم اما اگر بخواهم آن را برایت اندوخته سازم این برای تو بهتر  

، ج  .                                               ( 7، ح2است. )اصول کافن

جونی می کند، : خدای عزیز از بنده مومنش با رنج و بلا دل ( علیه السلام)امام باقر

همچنان که شخص با هدیه ای که از سفر آورده، از خانواده اش دلجونی می 

ن می دهد، همچنان که طبیب، بیمار را )از بعضن  کند و خدا مومن را از دنیا پرهت 

ن می دهد   ها( پرهت 
 .                                                   خوردنن ها و آشامیدنن

:  با اشاره به نقش ولایت در افزایش کمى و کیفن بلا  (ه السلامعلی)امام صادق

ان و سپس به اوصیاء می  ن آفریدگان، نخست به پیامتی شدیدترین بلاها در بی 

مومن به مقدار نیکی هایش آزموده . رسد و آنگاه به شبیه ترین مردم به آنها 

است، چرا که میشود. هر که دینش درست و کارش نیک باشد، بلایش شدیدتر 

                                                        . قرار نداده و نه وسیله عذاب کافر دنیا را مایه پاداش مومن  و جلّ  خدای عزّ 

                    اما آنکه دینش نادرست و کارش سست باشد، بلایش اندک است. 

نکار زودتر می رسد تا با ن بلا به انسان مومن پرهت                 (2)اصول کافن ج ران به سطح زمی 

در حقیقت بلاء برای بنده مومن عامل رشد و کمال یانی است و اگر بتواند صتی 

 . پیشه کند و مقاومت نماید، موجبات اتمام و اکمال خود را فراهم می آورد 
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 نقش بلا در کمال یان  انسان

سَدِهِ  :  ( علیه السلام) امام صادق
َ
ي ج ِ
ی
ءِ ف
َ
تِلا
ْ
 بِالِاب
َّ
 إِلا
ٌ
بْد
َ
ا ع
َ
ه
ُ
غ
ُ
بْل
َ
 ي
َ
 لا
ً
ة
َ
ل ِ
ی ْ ةِ مَيی
َّ
ن
َ
ج
ْ
ل
َ
ي ا ِ
ی
 ف
َّ
إِن

لنر وجود دارد که هیچ بنده ای به آن نرسد، مگر به درد و  ن در بهشت مقام و متن

                                      (14ح 2)اصول کافن ج بیماری ای که در بدنش حادث شود

یانی به برخن از منازل و مراتب کمالی برای انسان تنها با رنج و مشقت و ست د

مصیبت فراهم می آید و اینگونه نیست که انسان در آسایش و آرامش بتواند به 

مقامانر چون مقام صابرین دست یابد؛ چرا که مقام صابرین مقامی است که 

ر و تفکر می پردازد و از انسان در مشکلات برای رهانی و چاره جونی از آن، به تدب

استعدادها و ظرفیت های وجودی خود برای برون رفت و حل مشکلات بهره می  

د و استقامت و توانانی خود را این گونه افزایش می دهد   .                                              گت 

ی شخصیت و ماهیت انسان در د گذار بلا در شکل گت  نیا و امام نقش مهم و تاثت 

سازه آخرنر او را مننر از سوی خداوند می شمارد و می فرماید: جایگاه مومن نزد 

خدای عز و جل برترین جایگاه است و این جمله را سه بار فرمود چرا که گاه بنده 

آنگاه جانش را عضو عضو از پیکرش  . ای را خداوند به گرفتاری مبتلا می سازد 

ون می کشد، درحالی که وی بر ای ن پیشامد، خداوند را مدح و ستایش می گوید. بت 

ا
َ
ِ  ي

َّ
للّ
َ
 ا
َ
بْد
َ
مَصَائِبِ  ع

ْ
ل
َ
ي ا ِ
ی
رِ ف
ْ
ج
َ ْ
لِ
َ
 ا
َ
 مِن
ُ
ه
َ
 مَا ل
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ل
َ
مُ ا
َ
عْل
َ
وْ ي
َ
  ل

مَتیَّ
َ
ت
َ
رِضَ  ل

ُ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ

ارِيضِ 
َ
مَق
ْ
ای عبدالله، اگر مومن می دانست که پاداش مصائب و گرفتاری   بِال

( 13.15ح  2. )اصول کافن جآرزو می کرد با قیجر تکه تکه شودهایش چه اندازه است،  

رنج و بلاء و مشقت، نقش مهمى در کشف استعدادها و رشد و تکامل آن دارد.  

بلاء با مومن کاری می کند تا در یک بستر طبیعی استعدادهای خود را بروز دهد و 
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 خود افزون بر دست یانی به ص
ی

، فرصت  در برابر مصیبت ها و مشکلات زندگ تی

 برونفرت را بیابد و توانانی خود را آشکار سازد.  

ن او توجه می دهد و   انسان و کمال یافیر
ی

از این رو امام به نقش مصیبت در زندگ

بلا را همچون بادی می داند که همواره بر گیاه می وزد تا او را به کمال برساند:  

بادها آن را به  حکایت مومن حکایت ساقه گیاه است کهرسول خدا فرمودند: 

این سو و آن سو کج و راست مى کنند. مومن هم به واسطه بیماریــها و دردها 

 . کج و راست مى شود 

 است که هیچ آسیت  به 
ی
 ن  انعطاف

اما حکایت منافق، حکایت عصای آهنبْی

  آن نمى رسد، تا اینکه مرگش به سراغش مى آید و کمرش را در هم مى شکند. 

تا آدمی از دام غفلت رهانی یابد؛  کارکردهای بلا، تذکر و یادآوری است یکی از 

 انسان در دنیا بگونه ای است که دچار غفلت می شود و زینت های  
ی

زیرا زندگ

 دنیوی آدمی را به خود مشغول می سازد. 

انجام می   خود  به سبب گناهانن که  مصیبتهای انسان، نتیجه عملکرد خود او 

و بلا را برای خود فراهم می آوریم و کارهای خودمان است   دهیم، زمینه مصیبت

 که باعث می شود تا بلاهای طبیعی از قبیل سیل و زلزله و خشکسالی زیاد شود. 

ت على ن بر اثر معصیت میداند و میفرماید هیچ  ( لیه السلام)عحضن خشکسالی را نت 

خواهد هدایت سالی کم باران تر از سال دیگر نیست، ولی خداوند آن را هر جا ب

می کند، زیرا وقنر مردمی به معصیت و گناه روی آوردند، باران سهم آنها را به  

 جای دیگری می برد. 
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   فرمودند:  )علیه السلام(که امام صادق  یكى دیگر از آثار گناه، کوتاهى عمر است
ْ
مَن

الِ 
َ
ج
ْ
 بِالِ
ُ
مُوت
َ
 ي
ْ
ن ُ مِمَّ

َ
يَ
ْ
ك
َ
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ُ
ن
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ُ
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َ
  وَ  ،ي

ْ
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ْ
ح ِ
ْ
عِيشُ بِالإ

َ
ُ  ي

َ
يَ
ْ
ك
َ
أ

 
ْ
ن مَارِ  مِمَّ

ْ
ع
َ ْ
عِيشُ بِالِ

َ
ند بيش از كسانن كسانن كه به وسيله گناهان خود می ي مت 

ن از دنيا میهستند كه با اجل  روند و كسانن كه با نيکیهاى معی ّ
ی

هاى خود زندگ

 می  طبيعی كنند بيش از كسانن كه با عمرمی
ی

 (140ص  5)بحارالانوار ج  نمايندخود زندگ

ی است  ن  و زیباتر از آن چت 
 ما خیلى بهتر

ی
اگر ما انسان ها تقوا پیشه می کردیم زندگ

 که ما در حال حاضن داریم

ت آدم  آزمون آدم و حوا :  و علت گرفتار شدن    )علیه السلام(با نگاهی به داستان حضن

تبه مصیبت و شقاوت و بدبخنر در دنیا می توان دریافت که  )علیه اگر آن حضن

تقوا پیشه می کرد و از میوه درخت ممنوع نمى خورد، گرفتار شقاوت و  السلام(

ن گرم و سوزان هبوط نمى کرد و گرفتار عریانن و   مصیبت نمى شد و به شزمی 

 و سوزش آفتاب تند و سوزان و درد و رنج های دیگر نمى شد
ی

 . گرسنکی

وٌّ 
ُ
د
َ
ا ع ذٰ
ٰ
 ه
َّ
مُ إِن
َ
ا آد
ٰ
ا ي
ٰ
ن
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َ
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كٍ لا
ْ
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ْ
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ُ
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ْ
رَةِ ال
َ
ج
َ
 سوره طه   120  ش

 كه شيطان تو و همشت را عدوست    117   به آدم خطاب آمد آنگه ز دوست

 برون آورد با عملهاى زشت                مبادا شما را ز باغ بهشت

 بگرديد خود بر شقاوت دچار               اگر هم نماييد اين گونه كار

 هرآنچه ترا ميل باشد برآن          118 مهياست اندر جنان برايت 

 نه عريان بمانی به اندام زشت                نمانی گرسنه تو اندر بهشت
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 هرآنچه ترا ميل باشد برآن           119 برايت مهياست اندر جنان 

 نه عريان بمانی به اندام زشت                نمانی گرسنه تو اندر بهشت

 بسى وسوسه در دلش در نهاد            120 ولى باز شيطان فريبش بداد

 كز آن ملك جاويد يان  و بخت ؟                 بگفتا نشانت دهم آن درخت

مؤمنان على اتِ  : )علیه السلام(امت 
َ
ئ
ِّ
ي  السَّ
ُ
اب
َ
تِن
ْ
  اج

َ
وْلی

َ
اتِ  أ

َ
سَن
َ
ح
ْ
تِسَابِ ال

ْ
ن از   مِنِ اك پرهت 

به سخن دیگر، خدا از شما کار  الحکم(  )غرر  نیکی هاستبدی ها مقدم بر کسب 

نیک و خوب نخواسته بلکه ترک بدی را خواسته است. تو خودت بدی را ترک 

 کن، کار نیک خودش تحقق می یابد. 

رَمُ  :  در حدینر )علیه السلام( امام صادق
ْ
یُح
َ
بَ ف
ْ
ن
َّ
وِی الذ

ْ
یَن
َ
 ل
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َّ
  إِن

ُ
ه
َ
ق
ْ
گاهی   رِز

ن موجب محروم شدن او از روزی می شود.         مومن اندیشه گناه می کند و همی 

ت مسیح وان خود می فرمود: موسی بن عمران به شما   (علیه السلام)حضن ن به پت  نت 

ن در خاطر نیاورید؛  دستور داد که زنا نکنید و من به شما امر می کنم که فکر زنا را نت 

   .                         ( 358ص  70)بحارالانوار ج. زنا را انجام دهیدچه برسد به این که عمل 

ی شده اش آتش  ن هر کس فکر زنا کند مانند کسی که در عمارت زیبا و رنگ آمت 

 ( 331) . روشن کند، در اینصورت دودآتش رنگ خانه را تباه کند، اگر چه خانه نسوزد

را از مهم ترین عوامل نابودی  گناهآل عمران  117خدا در آیه  ستم به خود :  

  کشاورزی و کشت معرفن می کند. 
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 به قصد هدفهاى پست جهان             هرآنچه نمايند انفاق آن
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 چنبْی است فرجام هر خودپرست           نيارند از آن نصيت  بدست

 به كشت ستمكار مردم، وزيد شديد            چو بادى كه سردست و باشد 

ار  ی  كزان ميوه اى هيچ نايد به بار             كه نابود سازد همه كشيى

 كه خود ظلم كردند بر خويش هم             نكرده خداوند بر كس ستم

در این آیه توضیح داده می شود که چگونه بادهانی که می بایست برای بهره وری 

گیاهان باشد، به بادهای آفت زا تبدیل می شود؛ چرا که انسان با ظلم به نفس  

ن به کیفر گناهان بندگان،  یعنن گناه موجبات خشم الهی را فراهم می آورد و خدا نت 

 ( 818،ص2و1)مجمع البیان،جل می کند بادهای مفید را به بادهای زیانبار تبدی

در آیات قرآنن بر این نکته تأکید بسیار شده که طغیانگری بشر از مهم ترین 

   ( 31تا19عوامل نابودی کشاورزی و زراعت است )قلم 

در نتیجه این طغیانگری و فرار از اطاعت و عبودیت است که بسیاری از 

 و بقای بشر با بحران مشکلات برای بشر فراهم می آید و مهم 
ی

ترین ابزار زندگ

 کمبود و قحطی مواجه می شود. 

 20( و غفلت از خدا و یاد و تسبیح او )قلم  42تا    32این گونه است که کفر )کهف  

ن ناسپاسی و کفران نعمت )سباء  28و   ( نظام کشت و زراعت را به هم 16و    15( و نت 

 نی نتیجه می
  ماند.  می ریزد و هرگونه کار و مدیریت بشر

ن وَ شِمالٍ قدرت الهى : 
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َ
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ْ
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ُ
ف
َ
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ٌّ
 ( 16و  15)سباء  وَ رَب

 شام و اندر يمن كه بودند در           15              بر اهل سبا ساكنان وطن
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 يكى آيت از بوستان جلال          كه بود آن وطن از جنوب و شمال 

 به دل شكر او را به جاآوريد                          بگفتيم از رزق ايزد خوريد

 همانا كه غفور رب شماست          كه شهر شما مسكتی با صفاست

وا    ویرانی دو باغ :  
ُ
رَض
ْ
ع
َ
أ
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ن
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ُ
ْ أ ي
َ وانى
َ
لِيلٍ ذ

َ
رن ق
ْ
 سِد
ْ
  ءٍ مِن

 بكردند گردنكسى  در حيات              16               ولى با وجود تمام صفات

 فرستاد سيلی عظيم و گران                               خدا نيْی بر كيفر كافران

ستانِ پر از ثمر
ُ
 خداوند دادى دو باغ دگر               به جاى دو ب

دى تلخ و بدطعم اندر شمار                درختان آن را ترش بود بار
ُ
 ب

 بدين سان از آنها بگرديد بخت                نروئيد جز سدر هرگز درخت

 چون غرور و خودبینن به  42تا  32ت از آیا
ی

سوره کهف نوع رفتار آدمی در زندگ

ات شگرفن در کشت و کشاورزی به جا  ن می تواند تأثت  جای خدابینن و تکتی نت 

 گذارد. 

تکتی و خودبینن بشر و غفلت از خداوند و این که اوست که نعمت هانی چون  

 ، موجب می شود که غذا و محصولات کشاورزی را در اختیار او می گذارد 

کشاورزی با بحران مواجه شود. انسان باید دریابد که عامل اصلى، تنها مدیریت  

و کار بشر نیست، بلکه فراتر از آن اطاعت و عبودیت اوست که موجبات جلب 

 . .                                        نعمت و برکت زانی را فراهم می آورد 

انسان پیش از اینکه طبیعت و یا روزگار را شزنش یا حنر خدا را مخاطب قرار  
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دهد که چرا گرفتار این همه بلا و مصیبت است، می بایست خودش را مخاطب 

قرار داده و شزنش کند که عامل بسیاری از مصیبتها و بلایانی است که خود و 

 . ن بدان مبتلا می شوند. در حقیقت از ماست که بر ماستدیگرا 

نی گمان سخن ابلیس در این باره راست و صادق است که به انسان خطاب می  

کند بروید خودتان را شزنش کنید به جای آنکه مرا شزنش کنید که شما را گمراه 

ها وسوسه و دچار شقاوت و مصیبت و بدبخنر کرده ام؛ چرا که ابلیس و یاران او تن

.         گران هستند و این انسان است که زمینه انجام کار زشت و بد و گناه را دارد 

ومُوا  :  و با یک دعوت از هول حلیم در دیگ گناه می افتد
ُ
ِ وَ ل
ومُونی
ُ
ل
َ
لا ت
َ
ف

مْ؛
ُ
سَک
ُ
ف
ْ
ن
َ
 (22خودتان را شزنش کنید، مرا شزنش نکنید )ابراهیم أ

 رساند؟آیا خدا به ما سر  مى 

ن   سیئهبار و لفظ  28به طور مفرد، اعم از نکره و معرفه  حسنهواژه  به همی 

  اند. و در همه موارد در یک معنن جامع به کار رفته  آمدهبار، در قرآن  22صورت 

ئه : 
ّ
رود، این دو واژه گاهی در مورد کارهای خوب و بد انسان به کار می   حسنه و سی

  پاداش و کیفری در شای دیگر مقرر شدهها کارهانی که برای آن

زى
ْ
ج
ُ
لا ی
َ
ةِ ف
َ
ئ
ِّ
ی  جاءَ بِالسَّ

ْ
مْثالِها وَ مَن

َ
ُ أ
ْ ش 
َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف
َ
سَن
َ
ح
ْ
 جاءَ بِال

ْ
مْ  مَن

ُ
ها وَ ه
َ
ل
ْ
 مِث
َّ
إِلا

 
َ
مُون
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ( 160)انعام  لا ی

 همى ده برابر شود اجر او                        هرآن كس كه بنمود كار نكو

 به قدر همان كار بيند جزا                        كاو كند زشت كارى رواكسى  

 كه از خويش گردند آنها دژم         بر ايشان نه ظلمى رسد نه ستم 
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ن در مورد رحمت و بلا به کار می    ئاتِ  رودگاهی نت 
ِّ
ی سَناتِ وَ السَّ

َ
ح
ْ
مْ بِال
ُ
وْناه
َ
ل
َ
وَ ب

رْجِعُون 
َ
مْ ی
ُ
ه
َّ
عَل
َ
 . ها آزمودیم شاید از طغیان خود بازگردند ها و بدی نیکی آنان را با    ل

 بر ايشان خدا، امتحانی نوشت            به اعمال نيكو به اعمال زشت

  كاست  همه بازگردند ن  كم و          به اميد آنكه بر آيبْی راست

با توجه به این دو نوع کاربرد که در این دو لفظ شاغ داریم،  خداوندِ خيْخواه : 

  
ٌ
ة
َ
سَن
َ
مْ ح
ُ
صِبْه
ُ
 ت
ْ
ةٍ وَ إِن
َ
د يَّ
َ
رُوجن مُش

ُ
ي ب ِ
ی
مْ ف
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
 وَ ل
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُ
ك
ْ
ركِ
ْ
د
ُ
وا ي
ُ
ون
ُ
ك
َ
مٰا ت
َ
ن
ْ
ي
َ
أ

 
ْ
ذِهِ مِن
ٰ
وا ه
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
مْ سَي
ُ
صِبْه
ُ
 ت
ْ
ِ وَ إِن
ه
دِ اللّ
ْ
 عِن
ْ
ذِهِ مِن
ٰ
وا ه
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي

ْ
لٌّ مِن
ُ
لْ ك
ُ
 ق
َ
دِك
ْ
 عِن

 
 
دِيثا
َ
 ح
َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 ي
َ
ون
ُ
اد
ٰ
ك
َ
 ي
ٰ
وْمِ لا
َ
ق
ْ
ءِ ال
ٰ
لا
ُ
ؤ
ٰ
مٰا لِه
َ
ِ ف
ه
دِ اللّ
ْ
  (78)نساء عِن

ْ
 مِن
َ
ک
َ
صاب
َ
ما أ

 وَ  
ً
اسِ رَسُولا

ّ
 لِلن
َ
ناک
ْ
رْسَل
َ
 وَ أ
َ
سِک
ْ
ف
َ
 ن
ْ
مِن
َ
ة ف
َ
ئ
ِّ
 سَی
ْ
 مِن
َ
ک
َ
صاب
َ
ِ وَ ما أ
ّ
 اللّ
َ
مِن
َ
ة ف
َ
سَن
َ
ح

هید
َ
ِ ش
ّ
فی بِاللّ

َ
 ک

 
  79 .. . ا

  چه باشيد در كومه و سنگلاخ 78           چه باشيد در برج و در قض و كاخ 

 بگيْد گريبانتان سخت مرگ                  به هرجا كه باشيد و هر سازوبرگ

 بگويند از لطف يكتا خداست    چو بينند عيش و نشاطى به خواست

 مقض بدانندت اى مصطفی                                ولى چون ببينند رنج و بلا

 به غيْ از خداوند آخر ز كيست ؟   به آنها بگو هرچه خود هست و نيست

 ز فهم حقايق چه تيْه دلند                چه گشتست كاين قوم بس جاهلند

 ستاگر بد ببيتی ز نفست بخا         79               ترا گر نكوني رسد از خداست

 گواهى بر اين كار هم داده ايم                            ترا بر رسالت فرستاده ايم

 كفايت نمايد چنبْی امر را                                           كه تنها گواهى يكتا خدا
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ها و به اصطلاح رحمت و بلا )به ظاهر( سه ها و بدی در این دو آیه درباره خونی 

 نظریه مطرح شده است: 

 (لى الله علیه و آله)صها از ناحیه پیامتی ها و بدینظریه منافقان: خونی  ـ1

ن آیه: رحمت و بلا هر دو از خداست.  ـ2  نظریه قرآن در ذیل همی 

رحمت از خدا و بلا از ناحیه پیامتی  ـ3  . نظریه قرآن در آیه دوم خطاب به پیامتی

در آیه اول تمام حسنات و سیئات به خداوند نسبت داده شده به خاطر :  الف

شود، از هانی که از آن سوء استفاده میآن است که تمام منابع قدرت حنر قدرت 

 .                هاى سازنده و مثبت او است، ناحیه خدا است و شچشمه قسمت

به مردم نسبت داده شده است اشاره به همان  سیئاتو اگر در آیه دوم 

" قضیه و سوء استفاده از مواهب و قدرت"جنبه  هاى خدادادى است،هاى منفن

ن خانه ماند که پدرى شمایهو این درست به آن می اى به فرزند خود براى ساخیر

نه خونی بدهد، ولی او آن را در راه مواد مخدر و فساد و تبهکارى و یا دائر کردن خا

و مرکز فساد به کار اندازد، شکی نیست که او از نظر اصل شمایه مدیون پدر  

  .                               است ولی از نظر سوء استفاده، مستند به خود او است. 

یفه اشاره به مسئله  ب :  بوده باشد که در  الامر ببْی الامرینممکن است آیه شر

ه و خلاصه آن این است که همه حوادث بحث جتی و تفویض به آن اشاره شد

ا بد از یک  جهان حنر اعمال و افعال ما خواه حسنه باشد یا سیئه، خوب باشد ی

زیرا اوست که به ما قدرت داده و اختیار و آزادى اراده نظر مربوط به خدا است.  

ن دلیل ما در برابر اعمالمان مسئولیم، و استناد اعمال ما به  بخشیده ، و به همی 

کند و موجب عقیده جتی ا آن چنان که اشاره شد از ما سلب مسئولیت نمىخد

ن جنبه اگر سیئات و بدی  نیست.   هستند، و همی 
ها داراى دو جنبه مثبت و منفن
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" در میمنفن آن است که قیافه سیئه به آن می  .                     آورد دهد و به شکل "زیان نسنی

)علیهم السلام(    آیه وجود دارد و در اخبار اهل بیت  تفست  دیگرى که براى این دو  ج،. 

ن به آن اشاره شده :   منظور از سیئات، کیفرهاى اعمال و مجازات و عقوبات نت 

معاصى است، شكى نیست که این کیفرها از ناحیه خداوند است، ولى چون 

باشد از این جهت گاهى به بندگان نسبت داده نتیجه اعمال و افعال بندگان مى

مثلا صحیح است گفته شود ،  شود و گاهى به خداوند، و هر دو صحیح استمى

ن صحیح است که گفته شودکند،  قاصىی دست دزد را قطع مى این خود دزد    و نت 

 .                                         ! نمایداست که دست خود را قطع مى

ن این نظریات می نتیجه رحمت و نقمت از دیده توان گفت که اگر به در جمع بی 

و . آفرینش و آفریدگاری بنگریم، آفریدگاری جز خدا ندارند و هر دو از آنِ اوست

ه ن ه الهی بر استحقاق انسان اگر این دو از نظر انگت  ن ها بنگریم، در نزول رحمت انگت 

 )صلى الله علیه و آله( غلبه کرده و تفضل خدا مایه نزول رحمت است. خطاب به پیامتی 

گردد و واکنسیر به نام سیئه دامنگت  این باب است نه او مرتکب خلافن مینه از 

شود، بلکه این خطاب، خطاب تمثیلى است و با خطاب به او تکلیف همه او می

 کند. امت را روشن می
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 انسان :                  7بخش 
ی
 نقش حکمت و مصلحت در زندگ

 با مصیبت و بلا 
ی

پرسد: چرا این شود، از خود میمواجه میانسان هرگاه در زندگ

مصیبت و بلا بر ش من آمد؟ یا وقنر با فقر خود یا ثروت دیگری مواجه 

ی از نظر اقتصادی دارند شودمی  چرا کافران وضعیت بهتر

، به برخن از این پرسش  ن نقش حکمت الهی و مصلحت انسانن ها پاسخ به تبیی 

  داده است. 

انسانن نیست که با بیماری دست و پنجه نرم نکرده  ها و بلایا چراني مصیبت

ای اند و یا منطقه بینیم که دچار مصیبنر شدهباشد؟ هر روز خود و یا دیگران را می

ن را می شنویم که زلزله و سیل و توفان زیانبار آن را دگرگون کرده و برف سهمگی 

 خسارت سنگینن را بر منطقه و اهالی آن وارد ساخته است

  بسیاری از این بلایا را به عنوان بلایای طبیعی به حساب می   البته 
ی

آوریم و به سادگ

گذریم اما وقنر خودمان دچار بیماری و نقص در اموال و انفس از کنار آن می

د و یا به بیماری سخت درمانن  شویم و فرزند و پدر و مادر و همشی میمی مت 

ین چه مصیبت و بلانی بود که بر ش  پرسیم: خدایا چرا من؟ ا شویم، میگرفتار می 

 من آمده است؟

های قرآن به این سوالات پاسخ  نقش مشیت و حکمت الهی در تقدیرات

ای داده است. بخسیر از پاسخ قرآن به حوزه مشیت و حکمت الهی باز  چندگانه

ن به حوزه مصلحت انسانن بر اساس آموزه می ، گردد و بخسیر دیگر نت  های قرآنن

شود که برتر از آن در  ر پایه نظام احسن طراخ شده و مدیریت می نظام هسنر ب 

 نظام مادی و دنیوی امکان پذیر نیست؛ 



 

94 
 

ی  به این معنا که از سوی فاعل هیچ کم و کشی نیست؛ زیرا اگر نظام برتر و بهتر

توانست تحقق یابد و خداوند خالق یکتا و یگانه آن را نساخته باشد، این می

بازگردد، در حالی که یا بخل الهی ؛ و جهل الهی؛ یا عجز الهی بایست یا به : می

خداوند جاهل و عاجز و بخیل نیست؛ بلکه خداوند عالمى است که جهلى در او 

ای یابد، بخشندهنیست، قادر و توانانی است که عجز و ناتوانن در وی راه نمى

یعنن در قابل  پس باید علت را در جانی دیگر  .است که بخلى در او نیست

تواند از پرتو انوار وجو کرد و در آنجا یافت؛ زیرا این قابل است که نمى جست

 احسان الهی بهتر از این کسب کند.  رحمت و 

تابد و به سخن دیگر، انوار لطف خداوند همانند خورشید، یکسان بر هسنر می 

ان توان و ظرفیت خود از آن بهره می ن د. قرب و بعهر کسی به مت  د و اموری گت 

ن شود که بهره چون این موجب می  ها از این تابش نور الهی گوناگون و  مندی چت 

نده  های رحمت و احسان الهی است متنوع باشد. به هر حال گت  در قابلیت گت 

 نه در فاعلیت خداوند. 

 ابدی قرار داده و بیان 
ی

خداوند نظام احسن دنیا را به عنوان مقدمه برای زندگ

نظام هرگز یک نظام اصیل و کمال نیست؛ زیرا ظرفیت و قابلیت آن  کرده که این  

 را دارا نیست. 

، نظام هسنر و نظام دنیوی بر اساس حکمت الهی بر اساس آموزه های قرآنن

سامان یافته و دارای هدفن عالی و متعالی است که خداوند برای آن تعریف و 

ن کرده است.   تعیی 
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فرماید آفرینش، هدفمند و دارای ها در قرآن می از این رو بار  آفرینش هدفمند : 

 غایت است 
َ
عُون
َ
رْج
ُ
یْنا لا ت
َ
مْ إِل
ُ
ک
َّ
ن
َ
 وَ أ
 
بَثا
َ
مْ ع
ُ
ناک
ْ
ق
َ
ل
َ
ما خ
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب
َ
ح
َ
ف
َ
 ( 115)مومنون أ

 كه بيهوده كردست خلقت خدا                                گمان مى نموديد آيا شما

 نسازيد رجعت به روز شمار                   سوى پروردگار و يا آنكه بر 

البته باید یادآور شد که خداوند غایت ندارد، بلکه آفرینش غایت و هدف 

ای که برای هسنر تعریف کرده و خداوند براساس غایت و هدف حکیمانه دارد. 

شود نسبت میدنیا را مقدمه آخرت قرار داده به طوری که وقنر به نظام دنیا نگاه  

 . ای استبه نظام آخرت همانند بازی کودکانه

عِ 
َ
 ل
َّ
یَآ إِلَ
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
یَوة
َ
ح
ْ
 وَ مَا ال

ْ
ارُ الَ
َّ
لد
َ
وٌ وَ ل
ْ
ه
َ
 بٌ وَ ل

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
 ت
َ
لَّ
َ
ف
َ
 أ
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
ل
ِّ
ٌ ل يْْ
َ
 خ
ُ
 خِرَة

 بجز لهو و لعت  مگر خود چه هست ؟    32انعام پس اين زندگانی دنياى پست

 نكوتر بود اجر دار القرار                               بهر افراد پرهيْیكاركه از 

 در اين، راست صحبت تأمل كنيد                                نخواهيد آيا تعقل كنيد

ن بر اساس حکمنر  ی در این نظام بازیگونه دنیا نت  ن ولی انسان باید بداند که هر چت 

ی باید با است که خداوند آن را برای خ ن لق در نظر گرفته است. پس هر چت 

خواست و مشیت و اراده الهی حرکت کرده و در جا و مکان مناسب خود قرار 

د که از آن به عدالت یاد می  شود. گت 

ی به مقداری که خداوند برای آن  ن این نظام عادلانه مقتضن آن است که هر چت 

مند شود. این گونه است که حکمت، های الهی بهره در نظر گرفته از نعمت

ن اراده الهی مشیت الهی را مدیریت می کند و مشیت الهی اراده الهی را و همچنی 
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به شکل امضا در هسنر  قدر الهی را و سپس قدر الهی قضای الهی که در نهایت

 یابد . تحقق می

ی را امضاء و اجرا مىفرمودند:  ( لیه السلام)ع امام کاظم  کند که  خداوند سبحان چيْی

ی را مى ی  قضایش را رانده باشد و قضای چيْی راند که تقدیرش کرده باشد و چيْی

اش با سازد که اراده کرده باشد پس مشیت او به علم او و اراده را مقدر مى

اش و قضایش با تقدیرش و امضایش با قضایش تش و تقدیرش با ارادهمشی

 گيْدصورت مى

در نتیجه رتبه علم او مقدم بر مشیت او و مشیت او در مرتبه دوم ]مقدم بر اراده 

او[ و اراده او در مرتبه سوم ]و مقدم بر تقدیر او[ و تقدیر او بر اساس قضایش 

 (334)صدوق توحید ص. آیدبه اجرا در می

ی که در جهان اتفاق می ن افتد بر اساس حکمت الهی است که مشیت، پس هر چت 

ی به مشیت الهی در جهان بر اساس آن را شکل می  ن ن هر چت  دهد و همچنی 

ن شده رخ می دهد که بر اساس حکمت الهی تقدیر و اندازه شده  مقدرات تعیی 

 است 

 ْ ي
َ لَّ ش 
ُ
ا ك
َّ
رن إِن

َ
د
َ
 بِق
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
ن را به اندازه  49قمرءٍ خ در   ايم. ى معيّنن آفريده همانا ما هر چت 

ت علىمی  فوق  حدينر ذيل آيه فرمايد:  فرمود: خداوند میعليه السلام    خوانيم كه حضن

ى را براى اهل دوزخ به اندازه اعمالشان خلق نموديم.  ن  ما هر چت 

1-  ْ ی
َ لَّ سیر

 
رٍ« هسنر داراى هدف و حساب و كتاب دقيق است. »ك

َ
د
َ
ناه  بِق

ْ
ق
َ
ل
َ
   ءٍ خ

ها، در چارچوب هر يك از پيدايش اقوام و فرستادن انبيا و كيفر و پاداش انسان  -2

ْ مقرّرات و نظامی خاص صورت می ی
َ لَّ سیر

 
ا ك
َّ
د. »إِن رٍ« گت 

َ
د
َ
ناه  بِق

ْ
ق
َ
ل
َ
 ءٍ خ
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د. ب شده و حكيمانه است و هم با شعت انجام میكارهاى الهى هم حسا  -3 گت 

بَضَِ  
ْ
مْحٍ بِال

َ
ل
َ
رٍ ... ك

َ
د
َ
 بِق

مْرِهِ 
َ
 أ
ُ
الِغ
َ
َ ب
َّ
 اللّ
َّ
 إِن
ُ
سْبُه
َ
هُوَ ح
َ
ِ ف
َّ
 اللّ
َ
لی
َ
لْ ع
َّ
وَك
َ
ت
َ
 ي
ْ
سِبُ وَ مَن

َ
ت
ْ
ح
َ
 ي
َ
 لَ
ُ
يْث
َ
 ح
ْ
 مِن
ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز
َ
وَ ي

ا  ر 
ْ
د
َ
ءٍ ق ْ ي
َ لِّ ش 
ُ
ُ لِك
َّ
عَلَ اللّ

َ
 ج
ْ
د
َ
د به او روزی عطا کند، و هر  ق تیَ

َ
و از جانی که گمان ن

که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش را نافذ و روان 

ن قدر و اندازه می ی ش از  سازد و بر هر چت  ای مقرّر داشته است )و به هیچ تدبت 

 ( 3تا  1( و )اعلى 3)طلاقتقدیرش نتوان پیچید(. 

 نی در مقدرات الهینقش مصلحت انسا

علت نخست در تقدیرات و مقدرات همان حکمت الهی و مشیت خداوندی  

ن برای مقدرات است که از آن به مصلحت  ن علت دیگری نت  است. اما غت  از این نت 

 تعبت  می
 شودانسانن

ی است که برای انسان مفید و سازنده و با او و هدفش   ن  هر آن چت 
مصالح انسانن

شود. از نسان از آن نفرنر ندارد و نقص و فسادی را موجب نمىسازگار است و ا 

ن رو همواره مصلحت با مفسده به کار می شود که احکام رود و مثلا گفته میهمی 

.                         در اسلام بر اساس مصالح و مفاسدی است که در متعلقات حکم وجود دارد 

. 

 : ّ ی را از آیات قرآنن به دست می حقیقت خيْ و سر  ن آید که انسان گاه چت 

ی را مفسده میمصلحت می ن شمارد که برای او داند که مفسده است و چت 
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مْ   مصلحت است
ُ
ك
َ
 ل
ٌ
رْه
ُ
وَ ك
ُ
قِتالُ وَ ه

ْ
مُ ال
ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع
ُ
وَ  ك

ُ
ا وَ ه
 
ئ
ْ
ی
َ
 ش
ْ
وا
ُ
رَه
ْ
ک
َ
ن ت
َ
سَى أ
َ
وَ ع

 
ْ
ی
َ
 ش
ْ
وا حِبُّ
ُ
ن ت
َ
سَى أ
َ
مْ وَ ع
ُ
ک
َّ
ٌ ل يْْ
َ
 خ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لا
ُ
نت
َ
مُ وَ أ
َ
عْل
َ
ُ ی
ّ
مْ وَ اللّ

ُ
ک
َّ
ٌّ ل
َ وَ سر 
ُ
ا وَ ه
 
  ئ

 اگرچه شما را نيايد نكو               216بقره   بود جنگ واجب عليه عدو

وَد
ُ
ى شماريد مكروه و بد                       چه بسيار وقت و زمانی ب  كه چيْی

 و ليكن نباشيد آگاه از آن         اگرچه كه خيْيست در آن نهان

ى شما                                      چه بسيار آيد زمانی فرا  كه خود دوست داريد چيْی

 چه داند بش  آنچه بر او رسد                        نهفته در آن ليك بسيار بد

 بسيار دوركه از علمتان هست                      خدا هست آگه به كنه امور 

علت این گرایش اشتباه و خطا در انسان در جهل او نسبت به لوازم قریب و بعید 

ی است ن هانی که در قالب حکمت و مشیت و مصلحت الهی بر  مصیبت . هر چت 

رود، در باطن یک رحمت است که اهل دل به آن حسب ظاهر بلا بشمار می

 ... گویندالطاف خفیه الهی می

ن  شناسد یا نمىلوازم همه امور را نمى از آنجانی که انسان  داند یا غافل است و نت 

ی را نمى ن هانی گرایش میبه خاطر آنکه عواقب هر چت 
ن یابد شناسد، به امور و چت 

شود و که برای او مفسده است و تنها به گمان و خیال مصلحت، خواهان آن می 

که اشتباه و خطا یابد  هنگامی که به دست آورد در آن زمان است که تازه در می 

ن جز مفسده برای او ثمری ندارد   . کرده و آن چت 
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ن  مصالح انسانن از نظر خداوند گاه اقتضا می د و چت  ی را از او بگت  ن کند که چت 

ن  ها بر اساس یکی از دو اصل حکمت و ها و دادندیگری را به او بدهد، این گرفیر

هانی که 
ن ن رو بسیاری از چت   با آن مواجه مصلحت است. از همی 

ی
انسان در زندگ

 یابدگنجد یا در قالب مصلحت مفهوم میشود، یا در قالب حکمت میمی

ن اساس خداوند در آیات قرآنن از کیفر دنیوی به عنوان عامل بازدارنده و   بر همی 

د و مست  درست را انتخاب کند. بیدار کننده یاد می ت گت   کند تا انسان عتی

ن دنیا بیدار شود و در جهت حکمت  در حقیقت مصلحت آن است که در همی 

البته برخن از امور از  .  زند الهی رفتار و عمل کند و سعادت ابدی را برای خود رقم  

 ها و بلایا در قالب ابتلائات و امتحانات الهی است. جمله مصیبت

هدف از این امتحانات دست یانی به اموری از جمله ظرفیت بخسیر به انسان 

های ها و توانمندیاست؛ زیرا انسان تنها در سایه فشار و سخنر است که ظرفیت

 . رساند ه ظهور و فعلیت میکند و به منصخود را آشکار می

پس گاهی مصلحت در این است که مصیبت و بلانی را انسان تجربه کند تا 

در مشکلات به فکر چاره  ون های خود را شکوفا سازد؛ چاستعدادها و توانانی 

اعات می   . مانند آنهاستو...... افتد و این احتیاجات و فشارهاست که مادر اختر

های قرآنن بیشتر بلایا و  بر اساس آموزه عامل بیشيى بلایا عملکرد بد انسان، 

هانی که انسان گرفتار آن است در حقیقت دستاوردهای خودش است مصیبت

دِيهِمْ گردد که به او باز می
ْ
ي
َ
 أ
ْ
مَت
َّ
د
َ
 بِما ق
ٌ
صِيبَهُمْ مُصِيبَة

ُ
 ت
ْ
ن
َ
وْ لا أ
َ
نا  وَ ل

َّ
وا رَب
ُ
ول
ُ
يَق
َ
ف

يْنا رَسُ 
َ
 إِل
َ
ت
ْ
رْسَل
َ
وْ لا أ
َ
مِنِبْیَ ل

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
ك
َ
 وَ ن
َ
بِعَ آياتِك

َّ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
  47قصصولَ
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اوار اعمال زشت   خدايت بر ايشان بلانى نوشت                 و گر هم سری

 كه بر ما رسولى كجا شد گسيل                  نياريند بيهوده صدها دليل

 ايمان عبادت كنيمبياورده                  كه از آيه هايت اطاعت كنيم 

های دیگر  و تنها برخن از بلایا در قالب حکمت ابتلا و سنت امتحان و یا مصلحت  

 رسد به انسان می

بِ 
َ
ه
َّ
 الذ
َ
رَةِ مِن
َ
ط
ْ
ن
َ
مُق
ْ
اطِيِْ ال
ٰ
ن
َ
ق
ْ
بَنِبْیَ وَ ال

ْ
سٰاءِ وَ ال

ِّ
 الن
َ
وٰاتِ مِن

َ
ه
َّ
بُّ الش

ُ
اسِ ح
ّٰ
 لِلن
َ
ن
ِّ
ي
ُ
ز

ةِ وَ 
َّ
فِض
ْ
ُ وَ ال

ه
يٰا وَ اللّ

ْ
ن
ُّ
يٰاةِ الد
َ
ح
ْ
 ال
ُ
اع
ٰ
 مَت
َ
ك لِ
رْثِ ذٰ
َ
ح
ْ
عٰامِ وَ ال

ْ
ن
َ ْ
مَةِ وَ الِ مُسَوَّ

ْ
يْلِ ال
َ
خ
ْ
ال

مَآبِ 
ْ
 ال
ُ
سْن
ُ
 ح
ُ
ه
َ
د
ْ
 ( 3و2)عنکبوت و  (30شوری 41و36و )روم ( 14)آل عمران عِن

ی  ی                   بلی شهوت نفس آراسبى  بسى ميل فرزند و زن خواسبى

 نشان دار اسبان نيكو خرام تمام                        زر و سيم در كيسه كردن 

اران و گرد رمه ی  چه زيباست در چشم مردم همه                          بسى كشيى

 كه تنها دو روزى بيابد بقا                   متاعيست اينها به دار الفنا

 مقامى بلند و نكو جايگاه                  فقط هست در پيش يكتا اله

ها از جانب خداوند و به اذن و  در یک کلام همه بلایا و مصیبت حقیقت بلاها : 

 وَ مشیت اوست 
ُ
بَه
ْ
ل
َ
دِ ق
ْ
ه
َ
ِ ي
ه
 بِاللّ
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
ِ وَ مَن

ه
نِ اللّ
ْ
 بِإِذ
ّٰ
 مُصِيبَةٍ إِلا

ْ
 مِن
َ
صٰاب
َ
مٰا أ

ءٍ  ْ ي
َ لِّ ش 
ُ
ُ بِك
ه
لِيمٌ اللّ

َ
 ( 11)تغابن ع

 مگر تحت فرمان يكتا خدا                    نه رنج  بيايد نه فقر و بلا 

 رضاى خدا را بجويد ز نر            پس آن كس كه مؤمن بگردد به وى 

است            خدا قلب او را به تسليم و خواست   هدايت نمايد كه راهى سری
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 عنان جهان را گرفته به دست            خدا هست دانا به هر چيْی هست

ولی بیشتر آنها به سبب بازتاب اعمال ماست و تنها برخن اندک از آنها در قالب 

چرا که سنت امتحان تنها به مصیبت و کمبود و نقص  سنت امتحان است؛

د. ها انجام مینیست، بلکه گاه به دادن نعمت به این معنا که خداوند همان  گت 

ای را هم با ثروت و آزماید، عده طوری که برخن را با ندادن و فقر و مانند آن می

 کند. قدرت و دارانی آزمایش می

پس نه، دادنِ خدا اکرام ثروتمند و قدرتمند است نه، ندادنِ   محنت و نعمت : 

 إِذا مَ خدا به فقت  اهانت به اوست  
ُ
سان
ْ
ن ِ
ْ
ا الإ مَّ
َ
أ
َ
ولُ  ف

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
مَه عَّ
َ
 وَ ن
ُ
رَمَه
ْ
ك
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُّ
 رَب
ُ
لاه
َ
ت
ْ
ا اب

نِ 
َ
هان
َ
ي أ
ِّ
ولُ رَن 
ُ
يَق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
ْ
يْهِ رِز
َ
ل
َ
رَ ع
َ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
لاه
َ
ت
ْ
ا إِذا مَا اب مَّ

َ
رَمَنِ. وَ أ

ْ
ك
َ
ي أ
ِّ
   رَن 

ّ
لَّ
َ
 ( 16و15)فجر  . ک

 يابد آن ن  شكيب         به انسان اگر محنت آيد نصيب
 سپس نعمتى

 بگويد خدايم گرامى نهاد         مغرور و سرمست و شاد در آن حال 

 به چنگال محنت نمايد اسيْ                   چو بر امتحان سازد او را فقيْ 

 به ذلت براندست و كردست خوار                   بگويد كه من را كنون كردگار

تر از فقر و نداری از نظر قرآن آزمون به ثروت و قدرت و دارانی بدتر و سخت 

ترین کوتاهی، عذاب دنیوی است؛ زیرا باید همه حقوق دیگران را ادا کند و کوچک

  و اخروی و خشم و غضب الهی را به همراه خواهد داشت. 

دون حکمت و ها بها و بلا فرماید که مصیبتسوره انعام می 43خداوند در آیه 

های مصیبت و بلایا بدون ملاک و مصلحت نیست. یکی از مصالح و حکمت

ع است.   گرایش دادن مردم به دعا و تضن
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ع به درگاهش مطلوب است. خداوند   بنابراین، برای رفع آنها، دعا و تضن

  فرماید: می
ْ
وا
ُ
ع َّ
َ ضی
َ
ا ت
َ
سُن
ْ
أ
َ
مْ ب
ُ
اءه
َ
 ج
ْ
وْلا إِذ
َ
ل
َ
ها به سوی سخنر  ؛ پس چرا وقنر بلا و   ف

ع نکردندآنان می خدا کسانن را که به هنگام دیدن بلا و مصیبت   ( 43)انعام  آمد، تضن

ع و زاری و به درگاه خداوند دعا و انابه نمى فرماید کند و میکنند شزنش میتضن

     شد، چنانکه از قوم یونس برداشته شد، کردند بلا برداشته میاگر این کار را می

ي   وَ ای گمراهى :  هزینه بر  ِ
ی
 ف
ً
مْوَالَ
َ
 وَ أ
ً
ة
َ
 زِين
ُ
ه
َ َ
 وَ مَلْ
َ
وْن
َ
 فِرْع
َ
ت
ْ
ي
َ
 آت
َ
ك
َّ
ا إِن
َ
ن
َّ
الَ مُوشَ رَب

َ
ق

يَاةِ  
َ
ح
ْ
مْوَالِهِمْ ال

َ
 أ
َ
لی
َ
مِسْ ع

ْ
ا اط
َ
ن
َّ
يَا رَب
ْ
ن
ُّ
هِمْ   الد وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق
َ
لی
َ
 ع
ْ
د
ُ
د
ْ
وا   وَ اش

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لَّ
َ
رَوُا    ف

َ
 ي
تىَّ
َ
ح

لِيمَ 
َ ْ
 الِ
َ
اب
َ
عَذ
ْ
  ( 89)یونس    ال

 بگفتا و بگشود دست دعا خدا                     چنبْی گفت موش به يكتا 

 بدادى زر و مال و ملك زياد              به فرعون و فرعونيان در بلاد 

 همه بندگان تو را اى اله             كه گمراه سازند از راست راه

 از ايشان ستان جان و اموال، سخت             خدايا تو نابود كن تاج و تخت 

 كه تعذيب گردند بس دردناك              تو تا وقت مرگ و زمان هلاك

 كه مؤمن نگشتند اين قوم خام             به دلهايشان مهر مى زن تمام

 صي  در مصیبت نيْی کارگشاست 

طفلى بیمار داشت و در زمانن که او در لى الله علیه و آله ص یکی از یاران رسول گرامی

ون از خانه مشغول کار بود، آن طفل از دنیا رفت. مادر فرزند ابتدا گریه کرد،  بت 

ولی وقنر متوجه بازگشت همش خود شد، فرزند را به کناری گذاشت و خود را 

 آماده پذیرانی از شوهر کرد  
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رو شد و حرفن از مرگ طفل به  ا همشش روبهاى متبسم بو مثل همیشه با چهره

رفت، آن  او نزد. سحرگاه و بعد از نماز شب که مرد براى نماز صبح به مسجد می

زن صبور به او گفت: اگر کسی به تو اماننر بدهد و سپس آن را طلب کند، آیا آن 

 دهی یا نه؟ جواب داد: آرى پس می دهم. آنگاه زن اضافه کرد: خداوند را پس می

اماننر به ما داده بود و دیروز هم او را از ما گرفت. پس از نماز با نمازگزاران به 

ل برگرد تا فرزندمان را به خاک بسپاریم. آن مرد به مسجد رفت و پیامتی  ن متن

که گویا منتظر آمدن او بودند، هنگام ورود او فرمودند: مبارک صلى الله علیه و آله اکرم

آن زن صبور فرزند دیگری به دنیا آورد که در تاری    خ  باد. دیشب تو پس از مدنر 

خوانیم خود او و فرزندانش بسیار صالح و نیکوکار و از قاریان قرآن بودند  می

  ( 66الفؤاد، ص )مسکن 

کوتاه سخن آنکه انسان باید بداند که در هر حادثه ناگوار و ناخوشایند و بلای 

ی  ای که برای او پیش میناخواسته نهفته که ممکن است دیر یا زود متوجه آید خت 

آن بشود و یا هیچگاه برای او آشکار نشود و لذا بایسنر در هر بلا و مصیبت و 

ع سخنر بگوید: 
َ
 ما وَق
ی
يُْ ف
َ
لخ
َ
ی بوده است. ا هر  ؛ یعنن در هرچه اتفاق افتاد خت 

 دهد، خت  او در همان است اتفافر که برای انسان رخ می

ن این عبارت  پیش آید، خوش آید هرچهو به عبارت دیگر  . ولی باید گفت؛ عی 

حنر شاید بتوان گفت که مضمون   در متون دینن به عنوان حدیث وجود ندارد. 

ن نمى  ، مورد تأیید متون دینن باشد. با این وجود، آن نت  تواند در هر قضیه و اتفافر

  باشد تفأل به خيْ رسد، این عبارت نوعى به نظر می 

ن بارها با استفاده از  صورت، به کار بردنش اشکالی ندارد. که در این  قرآن کریم نت 

  کند. ، امید به آینده را در دل مخاطب زنده میلعلو  عسىواژگانهانی چون 
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ی مى افتیم؟  چرا خدا بلاهاني به سر ما مى آورد که به کفر گفبى

  باشد: ایمان به خدای متعال باید همراه ایمان به عوالم غیب  :  اولا
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
ذین
َّ
ال

 
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مْ ی
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ا رَز  وَ مِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
قیمُون
ُ
یْبِ وَ ی

َ
غ
ْ
نکاران( کسانن 3]بقره بِال [ )پرهت 

آورند و نماز  [ ایمان میهستند که به غیب ]آنچه از حس پوشیده و پنهان است

 کنندایم، انفاق میاده  دارند و از تمام نعمتها و مواهنی که به آنان روزى درا برپا می

و کسانن که به عوالم غیب ایمان دارند، نوع نگاهشان به دنیا گونه ای نیست که 

ناهمواری های دنیا، کمرشان را بشکند و در مقابل آن تاب و توان خویش را از 

دست بدهند. بلکه انسان با نگاه به عالم حقیفر که پس از مرگ رخ می نمایاند،  

ین میشود. مانند ورزشکاری تمام سخنر های دن یا برایش پذیرفتنن و چه بسا شت 

که سخت زحمت میکشد، اما امیدش به کسب جایزه، رنج را برایش هموار 

 . .                           میکند 

انسان با دقت در دنیای مادی میفهمد که رنج و سخنر جزء جدا ناشدنن : ثانیا

مرارت های دنیا را تجربه میکند. بنابراین   دنیا است و همگان به نوعى سخنر ها و 

تلاش برای منتفن نمودن هر نوع ناگواری، نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. 

، به  ن وز میشوند که به جای تلاش برای تغیت  همه چت   در این میدان پت 
و کسانن

، مشکلات را برای خویش هموار کنند  دازند و با ایجاد وسعت درونن . تغیت  خود بتر

ت خدا : م
ّ
ش ن ن ( لى الله علیه و آله)ص همان گونه که خدای متعال، برای پیامتی چنی 

  نسخه ای داشت:  
َ
رَک
ْ
 صَد
َ
ک
َ
 ل
ْ
ح َ
ْ ش 
َ
مْ ن
َ
 ل
َ
   *أ

َ
رَک
ْ
 وِز
َ
نک
َ
ا ع
َ
عْن
َ
ضَ *    وَ وَض

َ
ق
ْ
ن
َ
ذِي أ
َّ
ال

 
َ
رَك
ْ
ه
َ
ح  3ظ  [  3-1]شر

 پالوده ايمز زنگارها جمله                نه آيا تو را سينه بگشوده ايم
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 تو گونى كه بشكست پشتت از آن                    بكرديم دور از تو بارى گران 

بسیاری از بلاها و مصیبت هانی که بر شمان می آید، نتیجه اعمال خودمان :  ثالثا

است. و باید شاکر خدای متعال باشیم که حنر بسیاری از بلاهای خود ساخته 

  ما را، از ما دور کرده است. 

مْ نتیجه اعمال : 
ُ
ه
َ
اسِ لِیُذیق

َّ
دِی الن
ْ
ی
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَب
َ
رِ بِما ک

ْ
بَح
ْ
ِّ وَ ال َ ي 
ْ
ِ ال
ی
 ف
ُ
ساد
َ
ف
ْ
رَ ال
َ
ه
َ
ظ

 
َ
رْجِعُون

َ
مْ ی
ُ
ه
َّ
عَل
َ
وا ل
ُ
مِل
َ
ذی ع
َّ
عْضَ ال
َ
 [ 41]روم ب

 به دريا و خشكى بزايد فساد                        ز كردار اين مردم بدنهاد

 خداوند برآن كسان مى دهد                اعمال بدكه كيفر به بعصىی از 

 از اين زشت اعمال شويند دست               مگر بازگردند از كار پست

                                      : بسیاری از اموری که برایمان ناپسند شده، در واقع خت  ماست. رابعا

، قادر به تشخیص  مصلحت خویش نیستیم و گاهی و به دلیل جهل و نادانن

  :  اوقات، مصلحت های خویش را ناپسند می شماریم 

سى
َ
سى ع

َ
مْ وَ ع
ُ
ک
َ
ٌ ل يْْ
َ
وَ خ
ُ
 وَ ه
 
ئا
ْ
ی
َ
وا ش
ُ
رَه
ْ
ک
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ وَ  أ

ُ
ک
َ
ٌّ ل
َ وَ سر 
ُ
 وَ ه
 
ئا
ْ
ی
َ
وا ش حِبُّ

ُ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ لا ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَ أ
َ
عْل
َ
ُ ی
َّ
 [ 216]نساء اللّ

ى را خوش  ن ِ شما در آن است. و یا چه بسا چت  نداشته باشید، حال آن که خت 

ِّ شما در آن است. و خدا می ى را دوست داشته باشید، حال آنکه شر ن داند، و چت 

 دانید. شما نمى

 مکروهات دنیا، محکی برای ادعای ایمان است. : خامسا
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ن مومن حقیفر و مدعى سست عنض روشن  آزمون همه جانبه :  تا فرق بی 

  . گردد 
َ
ْ وَ ل

َ مْ بِسى 
ُ
ک
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
سِ وَ ن

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
مْوالِ وَ الِ

َ ْ
 الِ
َ
صن مِن

ْ
ق
َ
وعِ وَ ن
ُ
ج
ْ
وْفِ وَ ال

َ
خ
ْ
 ال
َ
ءٍ مِن

 
َ
ابِرین ِ الصَّ

ِّ ش 
َ
مَراتِ وَ ب

َّ
 [  155]بقره الث

 به ترس و به جوع و به امثال آن               شما را نمائيم گاه امتحان

 بگرديد خود امتحان طى سال       به نقصان نفس و زراعات و مال

 كه بردند با صي  بار گران                          بود مژده فتح با صابران

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
مْ لا ی
ُ
ا وَ ه
َّ
وا آمَن
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ک َ
ْ يى
ُ
 ی
ْ
ن
َ
اسُ أ
َّ
سِبَ الن

َ
ح
َ
 [ 2]عنکبوت أ

 زبانهمبْی كه برانند روى                       به دل مى نمايند آيا گمان

 رها مى شوند و نيايد بلا؟             كه هستيم مؤمن به يكتا خدا

ابتلاء و آزمایش اهل ایمان خت  و نیکو است و اینگونه نیست که کسی از آن  

 بگریزد و لذت ایمان و نتایج نیکوی آن را به خاطر سخنر های آن رها کند: 

 
 
سَنا
َ
لاءً ح
َ
 ب
ُ
  ( 17)انفال مؤمنان را به آزمایش نیکو، بیازماید ؛ و وَ لِیَبلِیَ المُؤمنبْیَ مِنه

 به پيشامدى خوش به دور زمان        كند امتحان  كه تا مؤمنان را 

ن گرفتاری نداشته باشند، بلکه سخنر های   ضمنا اینگونه نیست که غت  مومنی 

 هانی است که مومن در راه ایمان و عشق به 
آنان بسیار فراتر و دردناکتر از سخنر

 . .                                      خداوند تحمل می کند 

این قضیه مانند آن است که دو نفر در اثر حادثه ای پای  در یک مثال روشن

خود را از دست بدهند، منتهى یکی پای خود را در دفاع از دین و جهاد در راه خدا 

 مثلا. خوب در ا 
ی

ین صورت هر دو از دست داده و دیگری در یک حادثه رانندگ
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آسیب دیده اند اما اولی آرامش و رضایت دارد و درد و رنج را به راحنر تحمل می  

 کند، ولی دومی این آرامش را ندارد و دائم حشت می خورد که چرا؟... 

آری حرکت در راه ایمان دشوار است و تحمل فراوانن می خواهد، اما در ضمن 

 انسان مومن می شود.  لذت بخش هم هست و باعث رضایت و آرامش

ین بلا برای انسان چیست؟  بزرگيى

امید به رحمت خدا و شانجام نیکو، از )علیهم السلام(،  در قرآن و روایات معصومان

جهات گوناگون مورد تأکید واقع شده و از یأس و ناامیدی به شدت نهی شده 

 فرماید: میداند و است ناامیدی از رحمت الهی را گمراهی می

  
َ
ون
ُّ
ال
َّ
 الض
َّ
هِ إِلَ
ِّ
مَةِ رَب
ْ
 رَح
ْ
 مِن
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ي
ْ
الَ وَ مَن

َ
 56حجر ق

 كسى نيست نوميد جز گمرهان              بگفتا ز لطف خداى جهان

 در جانی دیگر نومیدی از رحمت خداوند را فقط شایسته کافران می
ن داند همچنی 

 فرماید:  و می

 
َ
افِرُون
َ
ك
ْ
وْمُ ال
َ
ق
ْ
 ال
َّ
ِ إِلَ
َّ
 رَوْحِ اللّ

ْ
سُ مِن
َ
يْأ
َ
 ي
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
 ( 87)یوسف  إِن

 ز الطاف ن  انتهاى خدا                نباشيد مأيوس هرگز شما

ین بلا، ناامیدی است:  (لیه السلام)عامام على  .1 ن می.  بزرگتر فرمایند: در شگفتم همچنی 

 . شود، در حالی که استغفار را با خود دارد از کسی که ناامید می

ن فرمود: ناامیدی، صاحب خود را می کشد. در باره اوصاف شخص ناامید این چنی 

 هر ناامیدی، ناکام است. 
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  )علیه السلام(. امام صادق 2
ی

ایط و ویژگ های یک انسان امیدوار و در توصیف شر

 ناامید فرمود:  

طوری به خدا امید داشته باش که امیدت تو را بر ارتکاب گناهان جرات نبخشد 

س که تو را ناامید از رحمت الهی نکندو به گونه  ای از خدا بتر

ن مولای متقیان على  .3 تقصت    نومیدی، را موجب تفریط و )علیه السلام(،  همچنی 

 عنوان فرمودند 

ن نومیدی از رحمت خدا، را شدتر از زمهریر  4 . امام ششم شیعیان همچنی 

                                                  . .                    ترین آسایش، ناامیدی از مردم استدانستند و فرمودند: آساینده

 خدای تبارک و تعالی فرمود:  )صلى الله علیه و آله(: . پیامتی مکرم5

ای فرزند آدم! ... مردم را از رحمت خدای متعال نومید مگردان، در حالی که 

 . خودت به او امید داری

ن فرمودند: روز قیامت، خداوند نومید کنندگانِ 6   )از رحمت حق( را در . همچنی 

د که سیاهی چهرهحالی بر می ن شان بر سفیدی آن غالب است، پس به آنها انگت 

 شود: آنان نومید کنندگانِ از رحمت خدا هستندگفته می

ها و خدا همان است که در هنگام نیازمندی(: علیه السلام). امام حسن عسگری7

قطع شده است، مورد توجّه قرار  ها، توسط هر کس که امیدش از غت  او سخنر 

دمی  ( 41ص 3)بحار الَنوار ج گت 
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ت علی علیه السلام :     8بخش   دلیل به هلاکت نرساندن کفار توسط حضی

ومند  (علیه السلام)پرسید: مگر على)علیه السلام(  شخض از امام صادق در دین خدا نت 

بر اقوامی )از افراد کافر،   )علیه السلام(نبود؟ امام فرمود: آری. او پرسید: پس چرا على

نی ایمان و منافق( مسلط گشت، ولی آنها را به هلاکت نرساند. امام فرمود: یک  

رُوا مِ  :  آیه از قرآن، مانع این کار بود 
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ن
ْ
ب
َّ
عَذ
َ
وا ل
ُ
ل
َّ
ي
َ
ز
َ
وْ ت
َ
 ل

 
لِيما
َ
 أ
 
ذابا
َ
هُمْ ع
ْ
     ن

 جدا گشته بودند از هم كنون      25فتح اگر اهل ايمان و كفار دون 

  .               عذان  برانديم بس دردناك              به هر كافرى كو بود روى خاك 

لب اقوام کافر و منافق داشت و على )علیه السلام(  خداوند ودیعه های مؤمنن در ص 

هرگز پدرانن که در صلب آنها، این ودیعه ها بودند نمى کشت، تا آنها ظاهر  

ن قائم ما اهل بیت ت ولی عض ،گردند... و همچنی  )عجل الله تعالی فرجه  یعنن حضن

یف(  .                                            ظاهر نمیشود تا این امانتها آشکار شوند. الشر

نگاهی به فلسفه و چرانی مجازات های الهی برای  باران عذاب و عذاب باران

بسیاری از گرفتارهای مردم به سبب رفتارها و کردارشان در  ،مؤمنان و کافران

  .                  این امر نسبت به مؤمنان، زودتر خود را نشان می دهد.  دنیاست. 

به این معنا که مؤمنان به شعت بازتاب اعمال و رفتارهای خودشان را می بینند. 

زیرا بسیار دیده شده که مؤمنان بیش تر در مشکلات و گرفتاری ها  البلاء للولاء

ند، در حالی که دشمنان و کافران در ناز و نعمت به ش می برند و کم تر  قرار می گت 

این گونه است که باران رحمت برای . و عذاب های دنیوی می شوند دچار بلایا 

ن برمی  ن و زمان با او به ستت   از عذاب می شود و زمی 
مؤمن خطاکار و گناهکار، بارانن

د تا او را هوشیار و بیدار کند و به سوی خداوند به استغفار و توبه بازار گرداند  ن  . خت 
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 آرزوی سفیهانه

   در جواب مردی که تقاضای موعظه کرد فرمود : )علیه السلام(  على
ْ
ن  مِمَّ
ْ
ن
ُ
ک
َ
لا ت

 ِ يْْ
َ
 بِغ
َ
خِرَة
ْ
وا الا
ُ
رْج
َ
عَمَلِ  ی

ْ
از آن کسانن نباش که به زعم خودشان امید رسیدن ، ال

به سعادت ابدی آخرت را دارند بدون اینکه عمل سعادت آفرین از خود نشان 

راه و روش، امید و رجاء گفته نمیشود، بلکه  بدهند. به این نوع نگرش و به این

 ( 142آرزونی سفیهانه است. )نهج البلاغه ح

ن را شخم زده و نه بذری افشانده، ولی به  درست همانند آن کشاورزی که نه زمی 

، گندم فراوانن به من بدهد، البته  ن قول خودش میگوید امیدوارم خدا از این زمی 

 به دانه های گندم درست است که خداوند میتواند تما
ً
م ریگهای بیابان را دفعتا

ت الهی بر این نیست، این عالم به تقدیر الهی دارای نظم و 
ّ
تبدیل کند ولی من

نظامی است اسباب و وسایل باید در کار باشد تا هر کسی به نتیجه مطلوب خود  

 نایل شود.  

رِیَ ا:  فرمود)علیه السلام(    امام صادق
ْ
ج
ُ
 ی
ْ
ن
َ
ُ أ
ّ
َ اللّ َ ن 
َ
سْبابِهاأ

َ
 بِأ
ّ
مُورَ اِلا
ُ
خداوند ابا دارد   لِ

 . (2)بحارالانوار ج از اینکه کارها را جز به وسیله علل و اسباب آن به جریان بیندازد

خ، علمى قرار   خ قرار داده است و برای هر شر ، شر ن دلیل، برای هر سبنی به همی 

ناطفر قرار داده است. هر کسی که آن را  داده است و برای هر علمى، دروازه

بشناسد که شناخته و هر کسی که بدان جاهل باشد که جاهل است. آن باب و  

ن و ما ائمه )صلى الله علیه و آله(  پیامتی دروازه،   است. )علیهم السلام(  معصومی 

د، دیگر معجزه و اعجاز   اگر قرار باشد که همه کارها با اعجاز و معجزه صورت بگت 

شود. شما تصورش را بکنید که همه امور در با غت  معجزه و اعجاز شناخته نمى
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ی را اعجاز  ن د، دیگر مردم، چه چت  ، با اعجاز و معجزه صورت بگت  این عالم هسنر

 دانند! و معجزه ب 

در تعریف اعجاز، آمده است که کاری خارق العاده است که دیگران از انجام آن 

ی  عاجز هستند و کسانن که منصب الهى دارند، برای راسنر ادعای خود )پیامتی

 کنند و همراه با تحدی و هماوردخواهی است. یا امامت( به مردم عرضه می

د. زه تعلق میبنابراین، اراده خداوند در برخن مواقع به تجویز معج     گت 

خداوند )تبارک و تعالی( از اصل و قاعده »جریان امور و اشیاء به وسیله اسباب 

زند که این هم، دلیل و  و و وسائط« در برخن مواقع، عدول کرده و ش باز می 

 حکمت خاص خودش را دارد. 

ار جماعت ی  غضب الهی در کشيى

ت عیسی بن )علیه السلام( امام صادق  را گذر بر دهی  )علیه السلام( مریم فرمود: حضن

 افتاد که تیشه مرگ، شاخ و برگ هسنر ساکنانش را بر خاک هلاکت افکنده بود، 

ت عیسی  اِ فرمودند: )علیه السلام(  حضن
َّ
 ن
ُ
 ه
َ
 م ل
َ
 موتوا اِ م ی

ّ
 سَ  بِ لَ

َ
جز این نیست   هطِ خ

ار حیات این جماعت افتاده، و اگر متفرق، یعنن   ن به که آتش غضب الهی در کشتر

 موت متعارف هر یک جداگانه میمردند، بایسنر یکدیگر را دفن کرده باشند. 

ت که ایشان را حواریون میگفتند، استدعا کردند که یا  جمعی از خواص آن حضن

روح الله! از خدا بخواه که این قوم را جهت ما زنده فرماید تا از اعمال و کردار 

                                                                                     . .                          رها اجتناب نماییم خود ما را اطلاع دهند تا اینکه ما از آن کا

ت عیسی  دعا نمودند، ندا رسید این مردگان را آواز کن،  )علیه السلام( سپس حضن

ت روح الله شب بر بلندی ایستاد و فرمود:    حضن
َ
   هِ هذِ   هلَ یا ا

َ
 الق
َ
! یکی از ایشان هری
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 جواب داد و عرضه داشت: 
َ
 بَّ ل

َ
   الله وَ  یا روحِ  یک

َ
م!  فرمود:  هتِ مَ لِ ک

ُ
ک
َ
وای بر  وَیح

شما! اعمال شما چه بوده؟ عرضه داشت: عبادت طاغوت میکردیم و دنیا را 

سیدیم و آرزوهای دور و  دوست میداشتیم، از عظمت و سخط پروردگار کم میتر

 دراز را پیش میگرفتیم، و با غفلت اوقاتمان را در لهو و لعب میگذرانیدیم. 

ت عیسی ه بود؟ عرضه داشت: مانند دوسنر شما با دنیا چگون : )علیه السلام(حضن

دوسنر کودک با مادر که هر وقت به ما روی آور بود، فرحناک میشدیم و هر 

                                       . .                               وقت که از ما روی برمیتافت، گریان و اندوهناک میگردیدیم 

ت عیسی فرمودند: عبادت طاغوت چگونه میکردید؟ سوال )علیه السلام( حضن

عرضه داشت: اطاعت اهل معاصى مینمودیم. فرمود: عاقبت کار شما چگونه 

شد؟ عرضه داشت: شنی به عافیت، اراده خواب نمودیم، و صبحگاه در هاویه 

ن  . فرمودند: سجی  ن بودیم. فرمودند: هاویه چیست؟ عرضه داشت: سجی 

. که تا روز قیامت بر ما افروخته میشود   چیست؟ عرضه داشت: کوههانی از آتش

ت فرمودند: شما چه گفتید و به شما چه گفتند؟ عرضه داشت: ما  آن حضن

گفتیم ما را به دنیا بازگردان تا در او زهد ورزیم، ولی جواب آمد که شما دروغ 

 میگویید. 

ت فرمود:   کحضن
َ
                         ! چطور شد از میان این قوم غت  از تو با من متکلم نشد؟ وَیح

ن بر دهن این جماعت زده اند و ش  عرضه داشت: یا روح الله! لجامهای آتشی 

آنها در دست ملائکه غلاظ و شداد است و من در میان ایشان بودم و از جمله 

ن با ایشان فرو گرفت و من در کنار   ایشان نبودم؛ چون عذاب نازل شد، مرا نت 

میدانم به جهنم خواهم افتاد یا از آن نجات خواهم جهنم به مونی آویخته ام، ن

   یافت. 
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 سخن پایانی : تقریبا خارج از موضوع

با اینکه برخن از آنها که از نظر چرا در اسلام، کافرها نجس به حساب مى آیند 

ند؟!!   نظافت و رعایت بهداشت از بعضن از مسلمانان بهتر

آلوده یکسان نیست؛ یعنن اینطور از نظر اسلام معنای نجس با معنای کثیف و 

ی که نجس  ن ی که نجس بود حتما کثیف هم هست و هر چت  ن نیست که هر چت 

ن باشد  نبود حتما بهداشنر و تمیت 

به عنوان مثال ممکن است یک آنی از نظر اسلام نجس نباشد، اما این بدان معنا  

ه بوده و قابل نوشیدن هم باشد؛ به عبارت وا  ن ضح تر  نیست که این آب، پاکت 

ی را نجس معرفن کرد دو احتمال در مورد آن وجود  ن باید دانست که اگر اسلام چت 

 دارد: 

ن باشد و  یک احتمال اینست که شاید بخاطر کثیف و غت  بهداشنر بودن آن چت 

نر غت  از کثیف و آلوده بودن باشد. 
ّ
 احتمال دیگر آنست که شاید بخاطر عل

گفت نجاستش از نوع دوم است؛ یعنن اسلام و اما در مورد نجس بودن کافر، باید  

که کافر را نجس معرفن میکند به این دلیل نیست که او را غت  بهداشنر میداند؛ 

ت نجس بودن او یکی از امور زیر باشد: 
ّ
 بلکه شاید عل

 جلوگيْی از تأثيْ گذاری روخ و فکری کافر بر مسلمانالف، 

ت داشته باشد در  هرگاه یک مسلمان با یک کافر، مانند برادران دینن خود معاشر

« به رنگ آنان در می
ی

 آید. این صورت به حکم قانونِ »همرنکی

تِ نزدیک، این می شود که رفتار و کردار کافران در روحیة نتیجة این معاشر

 مسلمانان اثر بگذارد
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 او مطابق خواست
ی

هاى شکی نیست که تأثت  رفتار یک کافر که برنامة زندگ

 او، اختلاط زن و مرد، رقص، ی    عنفسانن است، ش 
ی

تر و نافذتر است؛ زیرا در زندگ

 دیگر، نی 
ت و اعمال نفسانن

ّ
اب، قمار، برخن از اعمال منافن عف اشکال است و شر

ما تأثت  این عوامل، شی    ع 
ّ
البته ما .  تر از تأثت  رفتار مسلمان بر روى کافر استمسل

ت یک  مسلمان، روى افراد کافر اثر  منکر آن نیستیم که گاهی ممکن است معاشر

ت  از تأثت  بگذارد، اما بدیهی است که تأثت  این نوع معاشر
ها، به مراتب کمتر

ت کافر روى مسلمانان است.   معاشر

شاید شخص دیگری باز اشکال کند و بگوید اگر یک مسلمانن واقعا ایمانن قوی و  

گذارند و بنابراین   اطلاعات دینن وسیعی داشته باشد قطعا کافران در او اثر نمى

دیگر نباید یک کافر برای او نجس باشد؛ پس این حکم اسلام برای همة افراد 

نبوده و فقط مختصّ مسلمانانن است که ایمان ضعیف یا اطلاعات دینن کمى  

 دارند

ن باید گفت نه! احکام اسلام جنبة خصوصى ندارد و براى  در جواب این اشکال نت 

بماند باید عمومیّت داشته و در مورد همة افراد باشد، این که حریم آن محفوظ  

  ِ
چرا که در غت  این صورت هرکس به بهانة اینکه ایمان قوی و یا اطلاعات دینن

 حریم قانون شکسته می شود. 
ّ

ت می کند و به کلى  زیادی دارد با آنها معاشر

 این حکم اسلام، مجازانى است برای کافرب، 

ین  نجس شمردن کافر، مجازانر ب رای اوست؛ چون کافر به خاطر کفر بخدا بزرگتر

اوار این کیفر میباشد؛   جرم را از نظر اسلام انجام داده و در نتیجه شن
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ه میشوند  ب مرتکب گناهان کبت 
ّ
چنانچه در مورد مسلمانهای فاسفر که مرت

ن در مقرّرات اسلامی محرومیت  )مانند شارب الخمر، دزد، زناکار و رباخوار( نت 

ط هانی ه ست، مثل اینکه شهادت دادنشان قبول نمى شود و از مناصنی که شر

 آن عدالت است محروم می گردند

هر چند اسلام، کافر را نجس می داند اما این بدان معنن نیست که مسلمانان نمى 

ن نیست، زیرا اسلام روابط اقتصادى و  توانند با آنها رابطه برقرار کنند؛ نه چنی 

ایط معیّنن اجازه داده، امّا اجازه نداده که رفیقِ تجارنر و امثال آن  ار را با شر
ّ
با کف

، هم خواسته از منافع آنها بهره مند گردند و هم از  سفره و کاسه شوند یعنن

ی کرده باشد.   آنان جلوگت 
رهاى عقیدنر و اخلافر  ضن

آری مسلمانان می توانند حنر در برخن موارد خاصّ، با آنها بحث های دینن کرده 

 و در صورت لزوم آنها را هدایت کنند. 
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